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يكي از دو گرايش عمده جريان تشيع، گرايشي اسـت كـه از آن بـه    
شود و نقطه مقابل آن نيز گرايشي عنوان گرايش تشيع اصولي ياد مي

است كه به احاديـث و اخبـار موجـود در منـابع شـيعي نگـاهي ويـژه        
دارد. گرايش اصولي توسط عالمان شـيعي بغـداد در قـرن چهـارم و     
پنجم مانند شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي پايه گذاري شـد و  

زمان و  توسط شاگردان اينان به فلات ايران انتقال يافت و تحت تأثير
مكان تحولاتي را هم تجربه نمود و جرياني به وجود آورد كه از آن 
با عنوان تشيع اعتدالي ياد گرديده است. اين جريان در آثار مختلـف  
علمي و ادبي و از جمله تفاسير شيعي قرآن بازتـاب يافـت. دوتفسـير    

                                                 
 iravany@um.ac.ir                      دانشگاه فردوسي مشهد(نويسنده مسئول)گروه علوم قرآن و حديث . دانشيار  1
  shateri236@yahoo.com                دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد.  ٢
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هـاي تفسـيري از ايـن    تـرين نمونـه  مجمع البيان و روض الجنـان مهـم  
هاي اين دو تفسير توجـه بـه تفسـير    ترين ويژگيباشند. مهمدست مي

هــاي ظــاهر و دوري از تأويــل گرايــي و نزديكــي بيشــتر بــا ديــدگاه 
باشـد.   تفسيري و اعتقادي جريان ديگر جهان اسلام ـ اهل سنت ـ مـي   

هـايي از  نوشتار حاضر درصدد معرفي اين جريان و نشان دادن جلـوه 
 .دباشآن در دو تفسير يادشده مي

 
تشيع اعتدالي، عبـدالجليل رازي  ، تشيع اصوليهاي كليدي:  واژه

  . قزويني، تفسير مجمع البيان، تفسير روض الجنان
	

  مقدمه
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي  ترين عوامل مؤثر بر تفسير قرآن ويژگييكي از مهم

تفاسـير در هـر   هاي  باشد. به همين جهت شناخت ويژگي در هر بازه تاريخي ـ جغرافيايي مي 
ـ مكاني در گرو شناخت اوضاع و شرايطي است كه يـك تفسـير در آن نگاشـته     بازه زماني

هـاي ششـم تـا    شده است. بر همين مبنا اغلب تفاسير شيعي نگاشته شده در ايران در طي قرن
هايي دارند كه آنها را از بيشتر تفاسير شيعي پيش از اين دوره و به ويژه نهم هجري، ويژگي

هـا شـامل تفـاوت در ميـزان     دهد. اين تفـاوت  هاي سوم و چهارم متمايز نشان مياسير سدهتف
گيري از برخي منابع تفسيري، تفاوت در گرايش بـه رويكـرد تـأويلي و ميـزان      توجه و بهره

 -اهـل سـنت  -هاي اعتقادي و تفسـيري جريـان غيـر شـيعي جهـان اسـلام       همراهي با ديدگاه
 باشد. مي

تفاوت اين تفاسير با تفاسير شيعي پـيش و پـس از ايـن دوره در    فهم علت و چگونگي 
گرو شناخت گرايشي در تشيع است كه در ايـران آن دوره رواج داشـت و از آن بـا عنـوان     
تشيع اصولي و يا تشيع اعتدالي ياد گرديده است. نگاشته پيش رو در صـدد واكـاوي ريشـه    

ير شـيعي ايـن دوره بـا تكيـه بـر دو      اين گرايش، گسترش آن و در آخر بازتاب آن در تفاس ـ
  تفسير مجمع البيان و روض الجنان مي باشد.
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  ها . تشيع اعتدالي، پيدايش و ويژگي1
نگاهي به سير تاريخي انديشه شيعي از وجود دو گرايش به نسبت متمايز در درون اين 

گـري شـهرت يافتـه بـه طـور عمـده بـر         دهد. گرايش نخست كه بـه اخبـاري   مكتب خبر مي
يعني سـه دهـه   » ع«و امامان معصوم شيعه» ص«رواياتي تكيه دارد كه در دوران حضور پيامبر
نقل گرديده اسـت. بخـش اعظـم ايـن     » ع«بيتنخست هجري، توسط محدثان و از زبان اهل

روايات بعدها در آثاري فراگيرتر چون جوامع روايـي ماننـد كـافي اثـر محمـد بـن يعقـوب        
ق)  460ق)، آثار روايي شـيخ طوسـي (م   381شيخ صدوق (مق )، آثار روايي 328كليني (م

ق)، تفسـير   307و نيز تفاسير روايي مانند تفسير منسوب به علي بن ابـراهيم قمـي( م حـدود    
ق) و ماننـد اينهـا    320ق)، تفسـيرمحمد بـن مسـعود عياشـي (م حـدود       307فرات كوفي (م

  آوري و مرتّب گرديد. جمع
در شيعه بخش اعظم روايات موجـود در ايـن آثـار     از ديدگاه عالمان گرايش اخباري

پيش از اين كه در اين آثار فراگير جمع و تدوين گردند، توسط عالمان و محدثان شـيعه از  
اند و به همين روي در جهت متن و سند بررسي شده و از صافي نقد و پاكسازي عبور كرده

هـا و   ه طـور عمـده در محـيط   گري ب ـ اعتبار آنها جاي چندان ترديدي نيست. جريان اخباري
يافت كه فضا به طور دربسـت در اختيـار عالمـان و تـوده      هايي فرصت رشد و نمود مي دوره

  شيعي قرار داشت و بهترين نمونه آن شهر قم در سده هاي سوم وچهارم هجري بود.
با كوچ گروهي از قبيله شيعي اشعري در حكومت حجاج بن يوسف ثقفي از كوفه بـه  

) 397، ص4ق، ج1399اي شـيعي بـه خـود گرفـت. (حمـوي،       مدتي بعد چهـره قم، شهر قم 
كردند تعصب مردم قم به تشيع آنچنان بود كه از نهادن نام خلفا بر فرزندان خود اجتناب مي

و زماني كه حاكم گماشته بر اين شهر مردم قم را تهديد نمود تـا شخصـي از سـاكنان شـهر     
اشد را نزد او بياورند، اهل قم به سختي و با جستجوي كه نام يكي از خلفاي سه گانه داشته ب

فراوان توانستند شخص مفلوكي را با نام ابوبكر در اين شهر بيابند و آن هـم رهگـذري بـود    
كه به دليل شرايط جسمي نامناسب خـود بـراي مـدتي نـاگزير بـه مانـدن در قـم شـده بـود.          

  )397، ص4ق، ج 1399(حموي، 
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هاي دوم تا پـنجم هجـري كـه دوران    در قم در طي سدهسيطره علمي و جمعيتي شيعه 
ــان      ــدگي و فعاليــت جري ــراي بالن ــود، فضــايي مناســب ب ــدوين حــديث شــيعي ب جمــع و ت

گري در تشيع بود. اين جريان در نيمه دوم حكومت صفويان نيز كـه ايـران بـه طـور      اخباري
و ستد علمي با ديگر يكپارچه در سيطره علمي و سياسي تشيع دوازده امامي و بركنار از داد 

اي را تجربـه كـرد و    هاي مذهبي اسلامي قرار گرفت، دوباره رشد سريع و فوق العـاده  گروه
هاي علمي شيعه در ايران، عراق و بحرين را نزديك به دو سده زيـر سـيطره اخباريـان    حوزه

  )162، ص7ش، ج1375قرار داد. (قيصريِ، 
ديگري قرار داشت كه فعاليت گسـترده  گري در شيعه، جريان در برابر جريان اخباري

خود را از ميان دانشمندان شيعه بغداد در اواخر قرن چهارم هجـري آغـاز كـرد. نماينـدگان     
ق)، سـيد مرتضـي   406ق)، سيد رضي (م413برجسته اين جريان عالماني چون شيخ مفيد (م

  ق) بودند.460ق) و شيخ طوسي (م436علم الهدي (م
بر تغيير رويكرد عالمان شيعه بغداد از روايت به درايت در  توانترين دليلي كه ميمهم

نظر گرفت، بالندگي علمي اينان در محيط بغداد بود كه در سـيطره علمـي و جمعيتـي اهـل     
سنت قرار داشت و در پيش گرفتن روشي جديد و متفاوت از شيوه محدثان شيعه را ايجاب 

گرديـد عالمـان شـيعه     ن آن باعث مـي كرد. زندگي در كنار اهل سنت و آميزش با عالما مي
هاي مختلـف اينـان آشـنا شـوند، بـه منـابع        هاي معرفتي اهل سنت و گرايش اين شهر با بنيان

حديثي، تفسيري و تاريخي آنان دسترسي بيشتري داشته باشند و از آن در ارائه آثـار علمـي   
مشـترك اسـتفاده   خود بهره ببرند و در گفتگوهاي علمي بين خود و عالمـان سـنيّ از زبـان    

هـاي قطعـي    ، گـزارش »ص«نمايند. اين زبان مشترك شامل متن قرآني، سـنت قطعـي پيـامبر   
  هاي عقلي بود. تاريخي، قواعد زبان عربي و برهان

گـرا در فهـم ديـن داشـتند نيـز در تغييـر        گسترش جريان معتزلـه كـه رويكـردي عقـل    
آميز ايجـاب   ده همزيستي مسالمترويكرد عالمان شيعه بغداد تأثير داشت. افزون بر آن، قاع

هاي خود احساسات طرف مقابـل (اهـل سـنت) را     ها و يافته كرد كه اينان در بيان انديشه مي
هـايي كـه عواطـف و احساسـات عالمـان وتـوده سـنيّ را         در نظر بگيرنـد و از بيـان ديـدگاه   
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دربسـت   برانگيزد، خودداري كنند. جداي از آن عالمان شيعه مكتب بغداد ديدگاه پـذيرش 
  نسبت به آثار روايي شيعي را نداشتند. 

هاي سازنده حديث در ميان شـيعه   از ديدگاه اينان فعاليت گسترده غاليان و ساير گروه
ترين دوران در نقل حديث شـيعه  هاي دوم و سوم كه به دليل حضور امامان مهم در طي قرن
تگي به اين آثار گرديده بود. رود باعث ورود ميزان قابل توجهي از روايات ساخبه شمار مي

در مورد تفسير قرآن افزون بر دلايل يـاد شـده، در دسـترس نبـودن نـص روايـي در تفسـير        
بخشي از آيات قرآن نيز احتمالاً بر چيرگي رويكرد درايي بـر روايـي تـأثير داشـت. در هـر      

ها عنـوان  حال عالمان شيعي بغداد نماينده گرايشي در ميان عالمان شـيعه گرديدنـد كـه بعـد    
  گرايش اصولي به خود گرفت.

در مورد اينكه نخستين بار اصطلاح شيعه اصـولي از سـوي چـه كسـي بـه كـار رفـت،        
اطلاع قطعي در دست نيست. شيخ مفيد بدون آن كه از واژه اصولي ياد كند در آثـار خـود   

كنـد   اد مـي در ميـان عالمـان شـيعه ي ـ   » اهـل الآثـار  «يا » اهل النقل«و» فقها«از دو گروه متمايز 
ق، 1413نگاشته اسـت. (نجاشـي،   » اهل اخبار«) وكتابي نيز در رد بر 19ق، ص1413(مفيد، 

اي تعبير فقيهان اهل حديث را در برابـر فقيهـاني بـه كـار      ) سيد مرتضي نيز در رساله330ص
هـاي رويـارويي ايـن دو دسـته، موضـوع       اند و يكـي از محـل   برده كه اهل نقد روايات بوده

بـوده اسـت. (سيدمرتضـي،     30ن و نبـودن عـدد روزهـاي مـاه رمضـان در عـدد       منحصر بود
از نزاع دو گروه اخباريه » الملل و النحل«ق) هم در 548) شهرستاني (م18، ص2ق، ج1415

  )203، ص 1ق، ج1415كند. (شهرستاني،  و كلاميه از شيعه ياد مي
صطلاح شيعه اصولي را عبدالجليل رازي قزويني از عالمان شيعه ايراني در قرن ششم، ا

بـه كـار بـرده اسـت. عبـدالجليل ايـن كتـاب را در رد بـر         » النقض«در كتاب خود مشهور به 
نگاشـته اسـت.   » بعـض فضـائح الـروافض   «اي سني مذهب و متعصـب بـا نـام     كتاب نويسنده

كند كه برخي از آنهـا   نويسنده سني مذهب در كتاب خود اتهاماتي را متوجه شيعه اماميه مي
پايه است و برخي ديگر از اين اتهامات نيز رد پايي در آثار شيعي مانند برخي آثار بي كاملاً

هـا را وابسـته بـه     روايي و تفسيري دارنـد. عبـدالجليل در رد ايـن اتهامـات گـاه آن ديـدگاه      
دانـد كـه از آنـان در آن زمـان جـز انـدكي بـاقي نمانـده بـود           اخباريان يا حشويه شـيعه مـي  
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هـا بـه    ) و شيعه اصولي از ايـن گفتـه  625، 310، 293، 253ش، ص1391 (عبدالجليل رازي،
  دور بود. 

وي افرادي مانند سيد مرتضي علم الهدي، شيخ طوسي، شيخ صدوق و گروهي ديگر 
داند. وي در جاي ديگر نيز در برشمردن تفاسير معتبر نزد شيعه  را از عالمان شيعه اصولي مي

وسي، تفسـير فتّـال نيشـابوري، تفسـير ابوالفتـوح رازي،      اصولي از آثاري مانند تفسير شيخ ط
) و 309و  283ش، ص1391بـرد (عبـدالجليل رازي،   نـام مـي  » ع«تفسير امام حسن عسـكري 

  داند. البته در جايي تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي را به طور تلويحي نامعتبر مي
يل رازي و مقابـل قـراردادن   با وجود كاربرد فراوان واژه شيعه اصولي از سوي عبدالجل

آن با اخباريان شيعه، تعريف جامع و مانعي از اين دو جريـان صـورت نگرفتـه اسـت امـا بـا       
، به نظر مي رسد كه ايـن تقابـل   »النقض«گذري در موارد ياد شده از شيعه اصولي در كتاب 

 گرايــي و خبرگرايــي بــه ويــژه در اصــول اعتقــادات اســت. (گرامــي،  نــاظر بــه تقابــل عقــل
  )383ش، ص13921

نبود واژه تشيع اصولي در آثار ديگر شيعي و نبود تعريف و مرز روشـن و دقيـق بـراي    
اي كـاملا   آن سبب گرديده كه برخي كاربرد اين واژه از سوي عبدالجليل رازي را با انگيزه

راهبردي جهت تثبيت و حفظ جايگاه اجتماعي شيعه اماميـه در سـده ششـم هجـري بداننـد.      
بـوده اسـت. بـه عقيـده     » تسامح در تبراّ«) شاخصه اين جريان نيز 288ش، ص1391(گرامي، 

اين افراد در سده ششم هجري دشمني با صحابه از سوي شيعه تبـديل بـه برچسـب يـا اتهـام      
اجتماعي براي اين گروه شده بود و عبدالجليل رازي با طرح دو گروه اخباريـان و اصـوليان   

-هاي حساسيت برانگيزي كه در كتـاب  مطالب و ديدگاه در ميان شيعه امامي قصد داشت تا

شد را به اخباريان شيعه نسبت دهد كـه در حـال حاضـر جـز انـدكي از       هاي شيعي يافت مي
  )297ش ، ص1391آنان باقي نمانده بود. (گرامي، 

هـاي متمـايز    در مقابل، ديدگاهي ديگر اين واژه را ناظر به جرياني واقعي و با ويژگـي 
) حتـي  387ش، ص1391انـد. (گرامـي،   سردمداران آن عالمان شيعه بغداد بـوده داند كه  مي

اي بودن عبـدالجليل رازي در كـاربرد واژه تشـيع اصـولي و      كساني كه معتقد به ماهيت تقيه
پذيرند كه امكان تأثيرپذيري ناخودآگاه عقايد عبدالجليل و معاصران  اخباري هستند نيز مي
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ود دارد و در پيش گرفتن اين راهبـرد در دراز مـدت بـر روي    اي وج وي از اين راهبرد تقيه
  )418-420ش، ص1391تأثير نبوده است. (گرامي، هاي فكري و اعتقادي آنان بيپايه

بـراي معرفـي   » تشـيع اعتـدالي  «در اين ميـان برخـي از صـاحب نظـران معاصـر از واژه      
) و 553، ص2ش، ج1375، اند (جعفريـان هاي تقريبا همسان استفاده كردهجرياني با ويژگي

البته از اين واژه بـه جريـاني در محـدوده فـلات ايـران (شـامل ايـران و بخشـي از افغانسـتان          
كنوني) نگاه دارند و معتقدند تشيع ايران در آن دوره صاحب سبك (ويژه خود) بوده است. 

شيع ) از نگاه اين افراد، تشيع ري در سده ششم در قالب ت553، ص2ش، ج1375(جعفريان، 
، 2ش، ج1375اي از احتيـاط و برخـي اعتقـادات بـوده اسـت. (جعفريـان،        اصولي و آميخته

  ) 490ص
خوار بخشـي از تفكـر اصـولي بغـداد      توضيح مطلب آن است كه تشيع اعتدالي ميراث

هـايي را تجربـه نمـود. ايـن شـرايط      بود و تحت شرايط سياسي و فرهنگي جديد دگرگـوني 
سيطره تركان غزنوي و سلجوقي بر قسمت شرقي جهان اسـلام  سياسي و فرهنگي تازه نتيجه 

هجري بـود. تـا پـيش از     447بود كه نقطه اوج آن فتح بغداد توسط طغرل سلجوقي در سال 
آن حاكميت اين بخش از جهان اسلام در دست خاندان شـيعي آل بويـه بـود. شـيعيان و بـه      

   .ردار بودندجانبه خاندان بويه برخوويژه عالمان آنها از حمايت همه
هاي متعصبي بودند، شرايط براي شيعيان سخت  با به قدرت رسيدن سلجوقيان كه سني

هـاي خـود را نداشـتند. در ايـن ميـان گـرايش       گرديد و آزادي عمل پيشين در بيان ديـدگاه 
هاي اهل اش اصطكاك بيشتري با ديدگاه هاي حديثي و تفسيري اخبارگراي شيعه كه آموزه

توانست به فعاليت خود ادامه دهد و ناچار شـد عرصـه خـود را بـه      نمي سنت داشت، چندان
گرايش اصولي واگذار كند. شرايط اجتماعي آن دوره يعني فعاليت شديد جريان اسماعيليه 

پيمانان ترك آن ها، سلجوقيان، بـدل شـده    كه به رقيبي سرسخت براي خلافت عباسي و هم
تـأثير نبـود؛ زيـرا برخـي از نويسـندگان       ين رويكـرد بـي  بودند و بر تبراّ تأكيد داشتند نيز بر ا

مغرض سني تلاش داشـتند شـيعه امـامي را از جهـت فكـري، اعتقـادي و سياسـي همسـو بـا          
گري بودند، نشان دهند و اين موضوع در كتاب  اسماعيليان كه متهم به كفر و الحاد و اباحي
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، 128، 119، 106، 104، صش1391بازتاب گسترده اي دارد. (عبـدالجليل رازي،  » النقض«
327 ،625 (  

عنوان تشيع اعتدالي واژه كاملاً دقيقـي بـراي نـام نهـادن بـه ايـن جريـان نيسـت؛ زيـرا          
تواند اين شائبه را در ذهن ايجاد كند كه گرايش شيعي رو در روي آن را بايد گرايشـي   مي

، »مـذهبي در تشـيع   تسـامح «هايي مانند افراطي و دور از اعتدال به حساب آورد. شايد عنوان
بهتـر مـي توانسـت ايـن     » جويانـه  تشيع مسالمت«و يا » گرايانه تشيع تفاهم» «تشيع تقريب گرا«

جريان فكري را بشناساند. بهره نگرفتن از واژه تشيع اصولي در عنـوان مقالـه نيـز بـه جهـت      
  تفاوتي است كه ميان مقصود از اين دو واژه بيان گرديد.

  
  در تفاسير شيعي . بازتاب تشيع اعتدالي2

يكي از نمودهاي برجسته تشيع اعتـدالي در آثـار مكتـوب ايـن دوره و از جملـه آثـار       
هاي مختلف  هاي ديني در ميان فرقه باشد. بدون ترديد قرآن منبع دريافت آموزه تفسيري مي
هاي  ها براي ارائه ديدگاه ترين جايگاهباشد و به همين جهت تفاسير قرآن از مهم اسلامي مي

هاي مختلف تشيع نيز  باشد و گرايش هاي اسلامي مي مختلف اعتقادي و فقهي تمامي جريان
  از اين مسأله دور نيست.

انـد، دو   هاي ششم تا دهم هجـري نگـارش يافتـه    در ميان تفاسير شيعي كه در طي سده
هـاي   ترين آثـار جهـت بررسـي بازتـاب ويژگـي      تفسير مجمع البيان و روض الجنان برجسته

  تشيع اعتدالي در تفسير قرآن در طي دوره مذكور است.گرايش 
اين دو اثر، تفسير تمامي آيات قـرآن را دربردارنـد و از جهـت رويكردهـاي مختلـف      
مانند رويكرد فقهي، كلامي، ادبـي و نيـز اسـتفاده از منـابع مختلـف تفسـيري ماننـد زبـان و         

م قرائات جامعيت نسبي دارنـد.  ادبيات عرب، تفسير مأثور، تفسير قرآن به قرآن، توجه به عل
اي به نگارش درآمدند كه اكثريت جمعيتي در فـلات ايـران بـا اهـل     اين دو تفسير در دوره

سنت بود. بالندگي در اين محيط و تماس نزديك بـا عالمـان و مجـامع اهـل سـنت موجـب       
هاي مختلف اهـل سـنت آشـنا گردنـد و نقـاط ضـعف و        گرديد تا مولفان آنها با ديدگاه مي

  ها را بشناسند.  قوت اين ديدگاه
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همچنين آثار علمي ايشان را مطالعه كنند و به خصوص از منابع روايي و تفسيري آنهـا  
هاي مختلف فقهـي تبيـين    در ارائه تفسير خود بهره جويند. نيز در تفسير آيات فقهي ديدگاه

ات نبـوي  گرديده است. حجم قابل تـوجهي از روايـات موجـود در ايـن دو تفسـير را رواي ـ     
دهد و به طور واضح از منابع روايـي اهـل سـنت اخـذ شـده اسـت امـا بـارزترين          تشكيل مي

  شود.هاي زير از اين دو تفسير ديده مي هاي تشيع اعتدالي در ويژگي جلوه
  
  هاي ديني . اشتراك بيشتر با مباني اهل سنت در فهم آموزه2-1

اعتماد به سخن صـحابه و نيـز تابعـان    هاي ديني يكي از مباني اهل سنت در فهم آموزه
است. از ديـدگاه اهـل سـنت صـحابه     » ص«در تفسير نصوص ديني يعني قرآن و سنت پيامبر

هاي بعدي هستند و آنهـا تنهـا گـواه     و نسل» ص«حلقه اتصال و واسطه بين پيامبر» ص«پيامبر
د به گزارش آنان اند و بايبوده» ص«مستقيم و بدون واسطه نزول وحي، گفتار و كردار پيامبر

اعتماد كرد؛ زيرا جز اين راهي براي دريافت مراد خـدا و سـنت   » ص«از قرآن و سنت پيامبر
  ) 11ق، ص1421باقي نخواهد ماند. (ابن حجر عسقلاني، » ص«پيامبر

حاكم نيشابوري تفسير صحابي كه شاهد نزول وحي بوده است را از ديـدگاه شـيخين   
داند يعني هرگاه سلسله روايت به صحابي برسد  د مي(بخاري و مسلم) در حكم حديث مسن

) 263و 258، ص2تـا، ج كافي است. (حـاكم نيشـابوري، بـي   » ص«در اسناد حديث به پيامبر
از ديدگاه اهل سنت نه تنهـا سـخن صـحابه در تفسـير آيـات قـرآن در       «گويد:  ذهبي نيز مي

آن نيسـت، ماننـد بيـان     مواردي كه به اسباب نزول و ديگر موارد كـه مجـال اعمـال رأي در   
احوال آخرت و مانند آن، حكم حديث مرفوع را دارد و حجت است بلكه در مواردي كـه  
امكان اظهار نظر از سوي صحابي وجود دارد، مانند تفسير لغوي و بيان ارتباط آيـه بـا آداب   

، 1ق، ج 1396(ذهبـي،  » و رسوم عرب جاهلي نيز بايد سخنشان مـورد پـذيرش قـرار گيـرد.    
  ).96ص

نظـران از اهـل سـنت    در مورد پذيرش ديدگاه تابعان در تفسير نيز، گرچه بين صـاحب 
اختلاف است اما از نظر آنها هرگاه تابعان در يـك ديـدگاه هـم رأي باشـند، سـخن ايشـان       
حجت است. افزون بر آن، بيشتر مفسران اهل سنت، سخن تابعان را در صورتي كـه بـا سـند    
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پذيرند؛ چرا كه آنان بيشتر تفسيرشان را از صحابه گرفتـه بودنـد.    معتبر به ما رسيده باشد، مي
) به همين جهت اولين مرحله در تفسيرنويسي اهـل سـنت بـه    128، ص1ق، ج1396(ذهبي، 

پيرامون آيات اختصاص » ص«جمع و گزارش سخنان صحابه و تابعان در كنار حديث نبوي
  دارد.

تا حـدود  » ع«ناشي از حضور ائمه طاهريناما در شيعه اماميه به دليل تداوم جريان نص 
پيرامون آيات شـريفه  » ع«پايان قرن سوم، تفاسير شيعي در اين دوره به گزارش روايات ائمه
گرديد؛ چـرا كـه بـا وجـود      و احتمالا به كارگيري علوم واژگان و ادبيات عرب محدود مي

فراد غير معصـوم احسـاس   نيازي به گرفتن علوم ديني و از جمله تفسير از ا» ع«امامان معصوم
  گرديد.نمي

گرايي تا نزديك بـه پايـان    اين رويكرد تفسيري شيعه به دليل طول كشيدن دوران نص
قرن چهارم ادامه يافت و بيان ديدگاه صحابه و تابعان در تفسير شيعي بـه دسـت حسـين بـن     

 ق) آغـاز گرديـد و توسـط مفسـران بعـدي شـيعه      418علي مغربي معروف به وزير مغربـي ( 
) و در طي قرن ششم از سوي مفسراني مانند 75و  69ق، ص1434پيگيري شد. (كريمي نيا، 

طبرسي و ابوالفتوح رازي به اوج خود رسيد. امري كه بعـدها از سـوي افـرادي ماننـد فـيض      
، 1ق، ج1419كاشاني، محمد باقر خوانساري مورد اعتراض واقـع گرديـد. (فـيض كاشـاني،    

  )46ص
ابعان در تفاسير شـيعي ايـن دوره از بيـان اسـباب نـزول و شـأن       بيان ديدگاه صحابه و ت

ها، تفسير لغوي كلمات، ترتيب نزول آيات و سور تجاوز نمـود و بـه گـزارش     نزول، قرائت
ديدگاه فقهي آنان پيرامون آيات احكام نيز رسيد و روي هم رفته تمام اقسام آيات قرآن را 

-ه گاه با وجود روايت تفسيري معتبر از اهلدر برگرفت. اين موضوع تا بدانجا پيش رفت ك

اين دو تفسير از ذكر آن ديدگاه خـودداري كردنـد و بـه گـزارش سـخن صـحابه،       » ع«بيت
هاي  را در كنار ديگر ديدگاه» ع«بيتاند يا سخن ائمه اهلتابعان و ديگر مفسران بسنده كرده

  نند.ها برگزي اند، بدون آنكه آن را بر ديگر ديدگاه تفسيري آورده
ُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَـرَوĔْـَا«به عنوان يك نمونه در تفسير آيه شريفه  (الرعد: » اللهَّ

)، دو ديــدگاه تفســيري در مــورد آيــه شــريفه وجــود دارد كــه بــر پايــه ديــدگاه نخســت   2
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حـال  » ترونهـا «بينيم يعنـي   ها را بدون ستون برافراشت و ما چنين چيزي را ميخداوندآسمان
بوده و معناي آيه » عمد«صفت براي » ترونها«است. بر پايه ديدگاه تفسيري دوم » عمد«براي 

ق، 1415چنين مي شود كه خداوند آسمانها را بدون ستون قابل رؤيت برافراشت. (طبرسي، 
  )7، ص6ج

وَ لکـن فـَثمَّ عَمَـدٌ «در تفسير آيه شـريفه نقـل گرديـده اسـت كـه      » ع«روايتي از امام رضا
) طبرسي بدون اشـاره  378، ص2ق، ج1421؛ عياشي، 304، ص2ق، ج1404(قمي، ». لاتَروĔَا

به روايت شريفه ديدگاه نخست را كه از ابن عباس، حسن بصري، قتاده و ديگران گـزارش  
  ) 7، ص6ق، ج1415شده است، مي پذيرد. (طبرسي، 

ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا «شـريفه   در آيه» سُـکاری«نمونه ديگر از اين دست، مقصود از واژه 
در » سُـكَارَى«باشـد. ديـدگاهي   ) مي43(النساء: » تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولـُونَ 

كند. ايـن ديـدگاه    آيه را بر پايه سبب نزول روايت شده از صحابه به مستي شراب تفسير مي
) امـا از ميـان   179، ص3ق، ج1415ان اهـل سـنت مـي باشـد (قرطبـي،      مورد پذيرش مفسـر 

روايت آن را به عدم هوشـياري ناشـي از خـواب     5روايات شيعي پيرامون مراد از اين واژه، 
، اين واژه را به مسـتي شـراب تطبيـق نمـوده     »ع«روايت از امام موسي 1اند و تنها تعبير نموده

توح رازي و طبرسي همگام با مفسران اهل سـنت  ) ابوالف8، ص2ق، ج1415است. (بحراني، 
بـر مسـتي   » سـكاَرى «و با تكيه بر اقوال صحابه و تابعان، به تفسير آيـه بـر مبنـاي تفسـير واژه     

) 42، ص3ق، ج1415؛ طبرسي، 371، ص5ش، ج1366اند (ابوالفتوح رازي، شراب پرداخته
  رد.پذيو ابوالفتوح به صراحت تطبيق آيه بر مستي خواب را نمي

هـاي علمـي تشـيع در نيمـه دوم عصـر      گري بر حـوزه  در دوران سيطره دوباره اخباري
صفوي، گزارش ديدگاه صحابه و تابعـان از تفاسـير شـيعي رخـت بربسـت كـه بـه ديـدگاه         
اخباريان در مورد عدم اعتبار سخن غير معصوم در تفسير قرآن پيوند داشت اما با خاموشـي  

-تابعان هيچگاه جايگاه پيشين خود در تفاسير شـيعي قـرن   گري نيز صحابه و جريان اخباري

هـاي ديگـر ماننـد     هاي ششم تا نهم را به دست نياوردند و آن به دليـل افـزوده شـدن دانـش    
فلسفه و عرفان به معارف شيعي بود. بخشي ديگر نيـز بـه پيشـرفت اجتهـاد در حـوزه شـيعي       
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پـذير   تـر (اصـول) را امكـان   نگشت كه استنتاج مسـائل ريزتـر (فـروع) از مسـائل كـلا      برمي
  ساخت. مي

  
  گرايي . دوري از تأويل2-2

گرايـي   هـاي تشـيع اعتـدالي در تفسـير قـرآن، دوري از تأويـل       ترين جلوهيكي از مهم
  است. مقصود ما از تأويل در اينجا توجه به بطن يا از مقوله جري و تطبيق است.

)، داراي بـاطن (بطـن) نيـز    براساس رواياتي چند، آيات قـرآن عـلاوه بـر ظـاهر (ظهـر     
بـه معنـاي   » جـري «باشد و اين باطن نيز از مقوله جري و تطبيق است. به صورت خلاصه،  مي

) 21ش، ص1392انطباق آيه بر مصاديق متعدد ديگر غير از مورد سبب نزول بوده (نفيسـي،  
  )21ش، ص1392استوار است. (نفيسي، و بر مبناي زمان شمولي و جهان شمولي پيام قرآن 
كند كه در مـورد روايـت    روايت مي» ع«محمد بن حسن صفار به سند خود از امام باقر

بطن آيـه، تأويـل آن اسـت كـه     «فرمودند: » ع«سؤال شد. امام »ما من آيةٍ إلا و لهَا ظهرٌ و بَطنٌ «
بخشي از آن واقع شده و برخي از (مصاديق آن) هنوز واقع نشده است و قرآن همانند مـاه و  

) 44، ص1ق، ج1415؛ بحرانـي،  11، ص1ق، ج1421(عياشـي، » خورشيد در جريان اسـت. 
ظاهر قـرآن كسـاني هسـتند    «مود: كند كه فر نقل مي» ع«همچنين حمران بن أعين از امام باقر

» كننـد.  كه آيه در مورد آنان نازل شده و باطن آيه كساني هستند كه به مانند اينان رفتار مـي 
  ) 46، ص1ق، ج1415(بحراني، 

همچنين بر اساس رواياتي ديگر، يك چهارم و در برخـي از ايـن روايـات يـك سـوم      
) مسأله 46، ص1ق، ج 1415حراني، نازل گرديده است. (ب» ع«بيتآيات قرآن در مدح اهل

اي است كه مورد تأييـد عالمـان اهـل سـنت نيـز هسـت؛       وجود بطن براي آيات قرآن مسأله
چراكه در منابع روايي و تفسيري آنان روايات متعددي در اين زمينه آمده اسـت و سـيوطي   

، 2ق، ج1416در الإتقان و در باب هشـتادم بحثـي بـه آن اختصـاص داده اسـت. (سـيوطي،       
  )1218-1227ص
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و اهـل  » ع«ت قرآن در شـأن امـام علـي   دراين موضوع نيزكه تعداد قابل توجهي از آيا
نازل شده، بين شيعه و اهل سنت اختلافي نيست، گرچه در مورد تعـداد ايـن آيـات    » ع«بيت

  اند، اختلاف است.نامبردار گرديده» آيات الفضائل«كه به 
ت پيرامـون تعـداد آيـات الفضـائل در شـأن      علاوه بر اختلافي كه بين شيعه و اهـل سـن  

وجود دارد، بين عالمان گرايش اعتدالي شيعي و عالمان اخبـاري نيـز در توجـه    » ع«بيتاهل
  شود. به اين آيات و روايات پيرامون آنها اختلاف روشني ديده مي

كننـد كـه    مفسراني همچون طبرسي و ابوالفتوح در آيات الفضائل از روشي پيروي مي
تواند مورد پذيرش اهل سنت واقع گردد و آن چنگ زدن به رواياتي است كـه در   يبيشتر م

شود. اين روايات بيشتر از دسته  منابع روايي و تفسيري اهل سنت شاهدي براي آن يافت مي
باشد. در حالي كه  مي» ص«روايات شأن نزول و مربوط به تفسير ظاهري آيات از زبان پيامبر

-يا اهل» ع«لاوه بر آنكه شأن نزول آيات بيشتري در مورد امام عليدر تفاسير روايي شيعه ع

و » ع«بيـت ، اهـل »ع«و يا مخالفان آنان دانسته شده است، آيات بسيار بيشتري به علي» ع«بيت
يا مخالفان آنان تأويل گرديده است، در حالي كه اين تأويل با تفسير ظاهري آيات در نگاه 

  نمايد. اول ناهمگون مي
  نه از اين آيات شريفه:چند نمو

)، در تفسـير تبيـان،   1(البقـره:  » الم ذَلـِكَ الْكِتـَابُ لاَ رَيـْبَ وفِيـهِ هُـدًى للِْمُتَّقِـينَ «ـ آيه شـريفه  1
، 1ق، ج1431مجمع البيان و روض الجنان مراد از كتاب، قرآن بيان گرديده است (طوسي، 

ما بـر اسـاس روايتـي    ) ا81، ص1ق، ج1415؛ طبرسي، 98، ص1ش، ج1366؛ رازي، 52ص
؛ 30، ص1ق، ج1404تأويل گرديده است. (قمـي،  » ع«در تفسير قمي مراد از كتاب، به علي

  )128، ص1ش، ج1390؛ شريف لاهيجي،31، ص1ش، ج1373عروسي حويزي، 
بِسُـورَةٍ مِـنْ  وَإِنْ كُنتُمْ فيِ رَيـْبٍ ممَِّـا نَـزَّلْنـَا عَلـَى عَبْـدʭَِ فـَأْتوُا«ـ در برخي تفاسير روايي آيه شريفه 2

[علىَ عبدناَ في عليٍّ] ذكر گرديده است (عروسـي  » فـی علـیٌ «) با اضافه تأويلي 23(بقره: » مِثْلـِهِ 
ــويزي،  ــي،  36، ص1ش، ج1373ح ــريف لاهيج ــترآبادي، 144، ص1ش، ج1390؛ ش ؛ اس

)، در حالي كه در تفسيرهاي روض الجنان و مجمع البيان، آيه شـريفه  43، ص1ش، ج1364
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؛ طبرسـي،  161، ص1ش، ج1366اضافه تأويلي تفسير شـده اسـت. (ابوالفتـوح رازي،     بدون
  )299، ص1ق، ج1415

أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بمِاَ لاَ تَـهْوَى أنَفُسُكُمْ اسْتَكْبرَْتمُْ فَـفَريِقًا  «ـ در تفسير نورالثقلين آيه شريفه 3
بْـتُمْ وَفَريِقًا تَـقْتلُُونَ  ) بر پايه روايتي از كافي با اضافات تفسيري (يا تأويلي) به اين 87(البقره: » كَذَّ
)  بمِاَ لاَ تَـهْوَى أنَفُسُكُمْ (محمد)  أفََكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ «شكل آمده است:  مـن  فَـفَريِقًـا (بموالات علي

بْـتُمْ وَ فَريِقًا تَـقْتلُـُونَ آل محمد ـ   است كه مـراد بـاطن    البته در پايان روايت تصريح گرديده». كَذَّ
) امـا در  99، ص1ش، ج1373؛ عروسي حـويزي،  141، ص1ق، ج1421آيه است (عياشي، 
الجنــان و مجمــع البيــان مــورد خطــاب در آيــه شــريفه را يهوديــان مدينــه   تفســيرهاي روض

  )293، ص1ق، ج1415؛ طبرسي، 52، ص2ش، ج1366اند. (ابوالفتوح رازي،  دانسته
ُ مِـنْ بئِْ «ـ و در مورد آيه بعدي 4 ُ بَـغْيـًا أَنْ يُـنـَزّلَِ اللهَّ سَـمَا اشْـترَوَْا بـِهِ أنَفُسَـهُمْ أَنْ يَكْفُـرُوا بمِـَا أنَـزَلَ اللهَّ

) نيـز  90(البقـره:  » فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَـاءُ مِـنْ عِبـَادِهِ فَـبـَاءُوا بِغَضَـبٍ عَلـَى غَضَـبٍ وَللِْكَـافِريِنَ عَـذَابٌ مُهِـينٌ 
ُ فـی علـیٍّ مَا أنَزَلَ «مراد از  داند و مـراد از كسـاني   مي» ع«در آيه شريفه را نيز علي» عباده«و » اللهَّ

ق، 1421كند (عياشـي، محمـدبن مسـعود،     را كه خشمي بر خود گرفتند، بني اميه معرفي مي
) و در تفسيرهاي روض الجنان و مجمع البيان، اين آيـه نيـز بـه مـاجراي يهـود      142، ص1ج

 ــ ، 1ق، ج1415؛ طبرســـي، 55، ص2ش، ج1366ت. (رازي، مدينـــه پيونـــد داده شـــده اسـ
  )303ص

بَـلَى مَنْ كَسَـبَ سَـيِّئَةً وَأَحَاطـَتْ بـِهِ خَطِيئَتـُهُ فأَُوْلئَـِكَ أَصْـحَابُ النَّـارِ هُـمْ « ـ در تفسير آيه شريفه 5
 را» ع«) براساس روايتي مقصود آيه افرادي هستند كـه امامـت علـي   81(البقره: » فِيهَا خَالِدُونَ 

)، در حالي كه ابوالفتوح مراد از سـيئة  93، ص1ش، ج1373انكار كردند (عروسي حويزي، 
  )31، ص2ش، ج1366در آيه شريفه را شرك بيان نموده است. (ابوالفتوح رازي، 

ارائه همين موارد براي نشان دادن رويكرد تأويلي در تفاسـير روايـي شـيعي و تفـاوت     
گرايي بسنده است. در اينجا بيان چند نكته  ي از تأويلرويكرد طبرسي با اين تفاسير در دور

  رسد: مفيد به نظر مي
ـ يكي از اشكالات موجود در تفاسير روايي و نيز آيات الفضائل شيعي آن است كـه  1

تـرين   در اين آثار روايات مربوط به شأن نزول از روايات تأويلي كه مصداق روز يا برجسـته 
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انـد. جـدا نسـاختن     وله جري و تطبيق هستند، جـدا نگرديـده  كنند و از مق مصداق را بيان مي
گري قرار داده است. اين  تفسير ظاهر از تأويل در تفاسير شيعي، شيعه را در برابر اتهام باطني

هـاي پـنجم و ششـم كـه اوج فعاليـت سياسـي، نظـامي و فرهنگـي          اتهام به ويژه در طي قرن
يعه بسـيار خطرنـاك باشـد و شـيعه امـامي را      توانست بـراي ش ـ  گرا بود، مي اسماعيليان باطني

همسو با اسماعيليان نشان دهد كه تبعات بسيار سنگيني براي شيعه امـامي بـه همـراه داشـت.     
رفـض، دروازه  «نويسـد:   در جـايي مـي  » بعـض فضـائح الـروافض   «نويسنده متعصـب كتـاب   

  ) 128ش، ص1391(عبدالجليل رازي، » گري است. باطني
هـايي از نويسـندگان و آثـار شـيعي اسـتناد       د به روايات و گفتهوي براي تأييد نظر خو

از منـابع شـيعي ذكـر    » فضـائح الـروافض  «كند. عبدالجليل در برابر رواياتي كـه نويسـنده    مي
كرده و تفسير باطني آيات قرآن را در پي دارد و تقريباً تمام آنها از مقوله جـري و تطبيـق و   

يا وارد كردن طعن بـر خلفـاي   » ع«بيتو اهل» ع«ام علينيز دربردارنده فضايلي ويژه براي ام
پذيرد و ورود آنهـا در كتـب عالمـان و محـدثان      ها را نمي باشد، گاه اين روايت سه گانه مي

داند بلكه روش كـار محـدثان را همچـون     شيعي را از جهت پذيرش صد در صدي آنها نمي
ضـعيف در كتـاب خـود ذكـر      داند كه هرچه به دستشان برسد از حديث معتبر و غواص مي

كنند. به هر حال تلاش دانشمنداني ماننـد عبـدالجليل رازي، ابوالفتـوح رازي و طبرسـي،      مي
  گري از تشيع بوده است.دوركردن اتهام باطني

ـ دوري از رويكرد تأويلي در تفاسير اعتدالي شيعي به معناي كنار نهـادن بـه يكبـاره    3
گرايـي در ايـن تفاسـير     ظاهر و كم شدن واضـح تأويـل   تأويل نيست بلكه به معناي تأكيد به

اي نيست كه فردي از مفسران شيعه منكـر  است. وجود تأويل يا بطن براي آيات قرآن مسأله
كنند به تأويلاتي چنگ زنند كه با ظاهر آيات به  آن گردد اما عالمان تشيع اعتدالي سعي مي

منـابع روايـي و تفسـيري اهـل سـنت       وضوح همراهي داشته باشند و علاوه بر آن شاهدي از
(الاعـراف:  » فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَـيْنَهُمْ أَنْ لَعْنـَةُ اللهَِّ عَلـَى الظَّـالِمِينَ «وجود داشته باشد. در تفسير آيه شريفه 

) كه مربوط به گفتگو بهشتيان با دوزخيان در قيامت است، طبرسي روايتي از تفسير قمي 44
دانـد. طبرسـي بـراي     مي» ع«ذن در آيه شريفه را اميرالمؤمنين عليكند كه مراد از مؤ نقل مي

  آورد.  تأييد آن، دو روايت از كتاب حاكم حسكاني (شواهد التنزيل) مي
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را در قـرآن  » ع«ها كه از ابن عباس نقل شـده اسـت، علـي    براساس يكي از اين روايت
» ع«كه مراد آيـه علـي  » مُـؤَذِّنٌ بَـيْـنَهُمْ  فأََذَّنَ «شناسند، مانند  هايي است كه مردم آنها را نميعنوان

دارد لعنت خدا بر كساني باد كه ولايت مرا تكـذيب كردنـد و حـق مـرا      است كه اعلام مي
) نظيــر همــين رويــه را عبــدالجليل رازي 259، ص4ق، ج1415نــاچيز شــمردند. (طبرســي، 

كنـد  اشكال ميكه به شيعه » بعض فضائح الروافض«گيرد. وي در پاسخ نويسنده درپيش مي
» مَـرجََ الْبَحْـرَيْنِ يَـلْتَقِيـانِ بَـيْنَهُمـا بَــرْزخٌَ لايَـبْغِيـانِ .... يخَـْرجُُ مِنْهُمَـا اللُّؤْلـُؤُ وَ الْمَرْجـانُ « كه در آيات شريفه 

و مـراد از بـرزخ را   » س«و فاطمه» ع«) مراد از دو دريا را وجود مقدس علي23ـ29(الرحمن: 
» ع«و امـام حسـين  » ع«در آيـه شـريفه را امـام حسـن    » مرجـان «و » لؤلؤ«و مراد از » ص«پيامبر
پذيرد و براي تأييد آن به روايتي معتبر كه از سعيد بن جبير تـابعي   دانند. اين تأويل را مي مي

) و شـواهد التنزيـل   427و مفسر برجسته نقل شده و در آثار اهل سنت مانند تفسـير ثعلبـي (م  
؛ حــاكم 182، ص9ق، ج1422كنــد. (ثعلبــي،  ره مــيحــاكم حســكاني موجــود اســت، اشــا

  )284، ص2ق، ج1411حسكاني، 
  

  هاي اهل سنت در مورد صحابه . انتقاد ملايم و حداقلي از ديدگاه2-3
و » ص«ترين انتقادات شيعه به اهل سنت به مسائل مربوط به جانشـيني پيـامبر  از برجسته

رخي آيات و نيـز روايـات نسـبت داده    گردد. اهل سنت با تكيه بر بنيز عدالت صحابه بر مي
داننـد و هرگونـه اظهـار دشـمني و     راعادل مـي » ص«، تمام اصحاب پيامبر»ص«شده به پيامبر

داننـد. (ابـن    بلكه وارد كردن هرگونه طعن بر آنها را ناصحيح و موجب خـروج از ديـن مـي   
سي ) صحابي، ك19-26، ص1ق، ج1422؛ ابن عبدالبر، 22، ص1ه، ج1421حجرعسقلاني، 
را در حال حيات ملاقات نمـوده و اسـلام آورده باشـد. (ابـن عبـدالبر،      » ص«است كه پيامبر

  ) 15ق، ص1404؛ نسايي، 111، ص1ق، ج1422
كسي را براي جانشـيني خـود بـه صـراحت     » ص«همچنين اهل سنت معتقدند كه پيامبر

فـت انتخـاب   انتخاب نكرد و پس از رحلت ايشان امت اسلامي به اجماع ابوبكر را براي خلا
) در برابر آنها، شيعه عدالت و عدم انحراف چند هزار نفر 418ق، ص1431كردند. (طبري، 

دانـد (الأمـين العـاملي،     گفته ميشود، صحيح و منطقي نمـي » ص«را كه به آنها صحابي پيامبر
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) و از طرفي مسأله جانشيني رسول خدا را نه بـه انتخـاب مـردم بلكـه نصـب      44ق، ص1403
  )171ق، ص1414؛ حليّ، 148ق، ص1403داند (الأمين العاملي،  خداوند مي شده از طرف

با وجـودي كـه در اصـل دو موضـوع فـوق بـين تمـام شـيعه اختلافـي نيسـت امـا بـين             
دانشمندان گرايش اخباري و گرايش اعتدالي، تفاوت روشـني در شـدت و دامنـه انتقـاد بـه      

وجود دارد. عالمـان گـرايش اعتـدالي،    ديدگاه اهل سنت در مورد صحابه و جانشيني پيامبر 
و مسـائل مربـوط بـه آن محـدود     » ص«گانه را به موضوع جانشيني پيـامبر  انتقاد بر خلفاي سه

سازند. نحوه ارائه اين انتقادها نيز ملايم و به دور از هرگونه تندي است. بـه عـلاوه دامنـه     مي
  ت بيشتري دارد.گروه صحابه كه در اين مسأله مورد انتقاد هستند نيز محدودي

تـر بـه   در برابر آن تفاسير روايي مشهور شيعي در بردارنده انتقادهايي به نسبت گسترده
باشـد. ايـن انتقادهـا فقـط بـه مسـئله        مـي » ص«گروهي از صحابه در موضوع جانشيني پيـامبر 

» ص«شـود بلكـه آن را بـه مسـائل متعـدد در زمـان پيـامبر        محـدود نمـي  » ص«جانشيني پيامبر
. بخشي از روايات تفسيري شيعي از دسته روايات شأن نـزول و مربـوط بـه تفسـير     كشاند مي

ظاهري آيات قرآن است. در اين آيات بدون آنكه از فرد يا گروهي ويژه نامي به ميان آيد، 
  اند. مورد انتقاد يا سرزنش و يا توبيخ قرار گرفته» ص«فرد يا گروهي از معاصران پيامبر
ي شيعي فرد يا افراد موردنظر در اين دسته از آيات شريفه بـه  در تفاسير گرايش اعتدال

افرادي از مشركان مكه يا اهل كتاب (يهود) در مدينه و مانند اينها تطبيق گرديده اسـت امـا   
» ص«در برخي تفاسير روايي شيعي شأن نزول بخشي از اين آيات به افرادي از صحابه پيامبر

  تطبيق داده شده است.
) بـر  17(الحجـرات:  » يمَنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تمَنُُّوا عَلَيَّ إِسْـلاَمَكُمْ «ريفه در تفسير آيه ش

پايه روايتي در تفسير قمي شأن نزول آيه مربوط به درگيري لفظي عمـار ياسـر و عثمـان در    
زمان حفر خندق است كه در پي آن عثمان موضوع را به صورت اعتراضي تنـد و نامناسـب   

منـت گـذارد و آيـه    » ص«كشاند و به جهت اسلام آوردنش بـر پيـامبر  » ص«به حضور پيامبر
كـه طبرسـي و   )، در حـالي 322، ص2ق، ج1404شريفه در اين جهت نـازل گرديـد (قمـي،    

ابوالفتوح نزول اين آيه و دو سه آيـه پـيش از آن را مربـوط بـه گروهـي از قبيلـه بنـي اسـد         
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؛ و نيز براي نمونه 45، ص18ش، ج1366؛ رازي، 230، ص9ق، ج1415دانند. (طبرسي،  مي
  )722، ص1ق، ج1415ديگر رك. عروسي حويزي، 

اي است كه مجمع البيان مورد اقبـال و  گرايش اعتدالي طبرسي در تفسير خود به گونه
يـك از تفاسـير شـيعي بـه     توجه دانشمندان سني قرار گرفته است، به طوري كه تاكنون هيچ

جه و پذيرش اهل سنت نبوده است. ذهبي در مـورد طبرسـي و تفسـير او    اين اندازه مورد تو
گري ندارد و ما در تفسير او موردي كه در  نويسد كه در تشيع خود معتدل بوده و افراطي مي

را تكفير كرده باشد يا بر ايشان عيبي وارد ساخته باشد كه » ص«آن شخصي از صحابه پيامبر
  )143، ص2ق، ج1396نديديم. (ذهبي،  عدالت و دينشان را زير سؤال ببرد

ابوالفتوح رازي عالم و مفسر برجسته امامي ري در سده ششم هجري در تفسير خود،   
تري نسبت بـه طبرسـي در طـرح مسـائل حساسـيت برانگيـز       روض الجنان، شيوه بسيار ملايم

يعيان گيرد. در آن دوره در شـهر ري ش ـ مانند سخن از صحابه و خلفاي سه گانه در پيش مي
، 3ق، ج1399كردند. (حموي،  امامي در كنار شافعيان و حنفيان و شيعيان زيدي زندگي مي

) به طور يقين اگر اشخاصي همچون ذهبي از محتواي تفسير ابوالفتوح آگـاه بودنـد   117ص
دادند. به گمان نزديك بـه يقـين،   ترجيح مي مجمع البيانآن را از جهت رويكرد اعتدالي بر 

وض الجنان و ناآشنا بودن افرادي مانند ذهبي با اين زبان، مراجعه نكـردن بـه   فارسي بودن ر
هايي از رويكرد اعتدالي روض الجنان از سوي اين افراد را در پي داشته است. آوردن نمونه

و يا به عبارت بهتر مسالمت جويانه در اين تفسير، ما را از هرگونه توضـيح اضـافي بـي نيـاز     
  سازد: مي
  
  آيه غار. 2-3-1

قُـولُ إِلاَّ تنَصُـرُوهُ فَـقَـدْ نَصَـرَهُ اللهَُّ إِذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ʬَنيَِ اثْـنـَينِْ إِذْ همُـَا فيِ الْغـَارِ إِذْ ي ـَ«آيه شريفه 
ُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بجِنُُو  ) كـه بـه آيـه غـار     40(توبه: » دٍ لمَْ تَـرَوْهَالِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ اللهََّ مَعَنَا فأَنَزَلَ اللهَّ

هـايي از آن بـين مفسـران     مشهور است، از آيات جنجال برانگيزي است كه در تفسير بخش
  شيعي و سني اختلاف است. 
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را تنهـا  » ص«دهد كـه در هـيچ حـال پيـامبر    در اين آيه خداوند به مسلمانان هشدار مي
اري وي دست بردارند خداوند از ياري او دسـت  گذارد و در صورتي كه مسلمانان از ي نمي
در رسيدن به اهـداف الهـي خـود موفـق خواهـد بـود. در       » ص«كشد و به هر حال پيامبرنمي

در شـرايط سـخت و   » ص«هاي خداوند به پيامبراي از ياريادامه آيه خداوند به عنوان نمونه
جـرت ايشـان از مكـه بـه     در غار ثور در جريـان ه » ص«بحراني به داستان مخفي شدن پيامبر

  كند. مدينه اشاره مي
خلاصه داستان چنان است كه مشركان مكه نقشه هجوم دسـته جمعـي شـبانه بـه خانـه      

از جانـب خـدا دسـتور يافـت كـه      » ص«و كشتن ايشان را طراحي كردند. پيـامبر » ص«پيامبر
د. روز بعد را به جاي خود در بستر بخواباند و خود شبانه به طرف مدينه هجرت كن» ع«علي

» ص«از مكه به تعقيب ايشان پرداختند و پيامبر» ص«مشركان پس از آگاهي از خروج پيامبر
در طي راه ناچار شد به مدت سه شبانه روز (تا زمان برطرف شدن خطر) در آن غار مخفـي  

ناكام گذاشت. تنهـا كسـي كـه    » ص«شود. امداهاي غيبي نيز مشركان را از دستيابي به پيامبر
  كرد، ابوبكر بود. را همراهي مي» ص«مسافرت پيامبر در اين

را تعقيب كـرده و بـه در غـار رسـيدند، حضـور      » ص«زماني كه مشركان رد پاي پيامبر
، »خدا با ماست«با گفتن جمله » ص«مشركان در يك قدمي غار ابوبكر را نگران كرد. پيامبر

هـاي  در ايـن سـاعت  » ص«يـامبر داشت. همراهـي ابـوبكر بـا پ   ابوبكر را از نگراني برحذر مي
بحراني، سخت مورد توجه و اقبال دانشـمندان اهـل سـنت واقـع شـده و بـه عنـوان يكـي از         

هاي بي رقيب ابوبكر شمرده شده است. ضمن آنكه ايـن عالمـان بـا چنـگ زدن بـه      فضيلت
يـه (فـأنزل   و نيز ارجاع ضـمير در عل » إنّ الله معنـا«، »ʬنـی اثنـين«هايي از آيه شريفه مانند  عبارت

گيرند. (فخـر رازي،  هاي ديگري براي ابوبكر در نظر مياالله سكينته عليه) به ابوبكر، فضيلت
  ) 65-70، ص8ق، ج1415

هايي نيز پيرامون آيه شـريفه از  علاوه بر تفاسير اهل سنت ذيل آيه شريفه، تك نگاري
مان شيعه نيز رديـه  سوي عالمان اهل سنت به نگارش درآمده است و در برابر تعدادي از عال

هايي بر عالمان سنيّ در اين زمينه نگاشته اند. (رك. كشف العـوار فـي تفسـير آيـةالغار اثـر      
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و نيـز مقدمـه محمـد     360-365، ص2، ج1427ق)، 1019قاضي سـيد نـوراالله شوشـتري (م    
  جواد محمودي بر اين اثر) 

ولات تفسـير در  نگاهي به تفسيرهاي مختلف شيعي پيرامون آيه شـريفه بـه خـوبي تح ـ   
گذارد. شيخ طوسي به عنوان نماينده مكتب  هاي مختلف آن را به نمايش ميتشيع و گرايش

» ص«را پيـامبر » فـأنزل الله سـکينته عليـه«بغداد ضمن حمايت از ديدگاهي كه مرجـع ضـمير در   
.» ، وجود نـدارد در اين آيه چيزي كه فضيلتي را براي ابوبكر اثبات كند«نويسد: داند، مي مي

-، يكي از آن دو نفر، را فقط گزارش دادن از اين موضوع مي» ʬَنيَِ اثْـنَينِْ «وي عبارت شريفه 

  همراه بود. » ص«داند كه در اين سفر كسي با پيامبر
، را بـه تنهـايي فضـيلتي    إِذْ يَـقُـولُ لِصَـاحِبِهِ ، »ص«همچنين بيان مصاحبت ابـوبكر بـا پيـامبر   

قـَالَ لـَهُ «ي مـؤمن را صـاحب كـافر معرفـي نمـوده اسـت:       داند؛ چراكه در قـرآن در جـاي  نمي
) و در عرف كلام عرب نيـز گـاه   38(كهف: » صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ ʪِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُـراَبٍ 

گويـد: أرسـل إليـك    كند، مثلاً مـي مرد مسلماني، فرد غيرمسلماني را با لفظ صاحب ياد مي
نيز فقـط نهـي   » لاتحزن«فرستم). عبارت ام را به نزدت ميب يهوديصاحبي اليهودي (صاح

  صرف از ترس است و اگر بر ذم دلالت نداشته باشد، به مدح هم دلالت ندارد. 
تواند به طريق تهديد گفته شده باشد، مانند آن كـه گـاهي   نيز مي» إِنَّ اللهََّ مَعَنـَا«عبارت  

گويد چنين مكن كه خـدا بـا   دهد و ميانجام مي بيند كه كار ناشايستيفردي شخصي را مي
ماست يعني حاضر و ناظر است. شيخ طوسي نزول سكينه كه در آيه ياد گرديـده را مربـوط   

اسـت.  » ص«داند؛ زيرا تأييد به واسـطه جنـود فرشـتگان ويـژه آن حضـرت     مي» ص«به پيامبر
عـن بـر ابـوبكر بـازگو     ما اين مطالب را براي واردكـردن ط «نويسد:  شيخ طوسي در پايان مي

نكرديم بلكه خواستيم نشان دهيم كـه اسـتدلال بـه آيـه شـريفه بـر فضـيلت ابـوبكر صـحيح          
  ) 200-201، ص5ق، ج1431(طوسي، » نيست.

طبرسي پس از آن كه با توجه به سياق آيه و نيزآيات ديگري از قرآن نزول سـكينه را  
شيعه در اختصاص دادن نـزول سـكينه بـه    «نويسد: داند، در ادامه ميمربوط مي» ص«به پيامبر
دانم آن را بازگو نكنم تا افـراد (مغـرض) مـا را بـه      تر ميسخني دارند كه شايسته» ص«پيامبر

  )58، ص5ق، ج1415چيزي متهم نكنند. (طبرسي، 
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پردازد كه تا حدودي مدح خليفـه نخسـت را بـه    ابوالفتوح رازي اما به بيان مطالبي مي 
لاَ تحَـزَنْ  « در عبارت شريفه » حزن«وي دو ديدگاه تفسيري براي واژه همراه خواهد داشت. 

كند و ديدگاه دوم، آن را را به خوف و ترس معنا مي» حزن«كند. ديدگاه نخست، بيان مي» 
-آورد كـه ابـوبكر بـه پيـامبر مـي     كند و در ادامه در تأييد آن ميمعادل واژه اندوه تفسير مي

كشند، اهميتي ندارد اما اگر آسـيبي بـه شـما برسـد امـت اسـلام       اگر (مشركان) مرا ب«گفت: 
  ». شوندهلاك مي

دهد و نـه شـخص   خبر مي» ص«اين گفته از نگراني ابوبكر براي اسلام و شخص پيامبر
آورد كـه بيـانگر همـدلي و همراهـي قلبـي ابـوبكر و       هـايي مـي  خود. در ادامه ابوالفتح نقـل 

هـا  باشد. بر پايه اين نقلدر اين شرايط حساس مي» ص«نخانواده وي با پيامبر و رسالت ايشا
  كردند.را فراهم مي» ص«يامبردر طي اين دوره خانواده ابوبكر نيازهاي غذايي و مسافرتي پ

كند كه در دوره خليفه دوم سخن از برتري نيز ابوالفتوح روايتي از ابن سيرين نقل مي
در آن سفر » ص«ش همراهي ابوبكر با پيامبرابوبكر بر عمر و برعكس به ميان آمد و عمر ارز

افتاد پيش مي» ص«را از تمام عمرِ عمر برتر دانست؛ زيرا در آن روزها ابوبكر زماني از پيامبر
دليـل آن را از ابـوبكر پرسـيد، او پاسـخ داد:     » ص«رفـت و چـون پيـامبر   تـر مـي  و زماني پس

در جلو راه كمـين كـرده باشـد و در    افتد كه مبادا كسي روم به ذهنم ميزماني كه پيش مي«
اي كند يا تيري اندازد آن حمله بر من واقع شـود و زمـاني كـه عقـب     آن صورت اگر حمله

و چـون بـه در   » مانم براي آن است كه اگر كسي از پشت حمله كند، من سپر شما باشـم مي
ر آسيبي بزند. تر داخل شد تا مبادا كسي كمين كرده باشد و به پيامبغار رسيدند ابوبكر پيش

  )252، ص9ش، ج1366(ابوالفتح رازي، 
حال اگر خواننده مطالب مفسران پيشين پيرامون آيـه شـريفه را بـا مطالـب تفسـيرهاي      
روايي مانند تفسير قمي، تفسير عياشي، تفسير نورالثقلين پيرامـون آيـه مقايسـه كنـد، متوجـه      

  تأكيد دارند:شود كه مطالب تفسيرهاي روايي فوق همه روي دو نكته  مي
  »ص«در خوابيدن در بستر به جاي پيامبر» ع«ـ پر رنگ نشان دادن فداكاري امام علي1
گر عدم همراهي قلبـي و معنـوي خليفـه    ـ اين تفاسير به رواياتي اشاره دارند كه نشان2

؛ فـيض كاشـاني،   290، ص1ش، ج1367باشـد. (قمـي،   در ايـن سـفر مـي   » ص«اول با پيـامبر 
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؛ حـويزي بختيـاري،   218-220، ص2ش، ج1373عروسي حويزي، ؛ 412، ص3ق، ج1419
  )182، ص2ش، ج1393

  
  آيات افك. 2-3-2

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بـَلْ هُـوَ خَـيرٌْ لَكُـمْ «در تفسير آيه شريفه  إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا ʪِلإِْ
ثمِْ وَالَّــذِي تَــوَلىَّ كِــبرْهَُ مِـنْهُمْ لــَهُ عَـذَابٌ عَظِــيمٌ لِكُـلِّ امْـرئٍِ مِــنْهُمْ مَـا اكْتَسَــبَ مِـنْ ا آيــه پــس از آن  4و...» لإِْ

) كه به آيات افك مشهور است دو شأن نزول ذكر گرديده اسـت. بـر پايـه شـأن     15(النور: 
كـرد. هنگـام بازگشـت از    را همراهي مي» ص«نزول نخست در يكي از سفرها عايشه، پيامبر

ها عايشه براي حـاجتي از كـاروان مسـلمانان دور شـد. هنگـام      گاهستراحتسفر در يكي از ا
بازگشت دريافت كه گردنبندش گم شده است، به جاي نخست در طلب گردنبند بازگشت 

  و اين حادثه شب هنگام اتفاق افتاد. جستجوي عايشه طول كشيد. 
در كجـاوه  افرادي كه كجاوه عايشه را بر شتر گذاردند، متوجـه عـدم حضـور عايشـه     

نشدند. كاروان مسلمانان بـه راه افتـاد. عايشـه هنگـام بازگشـت كسـي را نديـد و بـه انتظـار          
برگشت مسلمانان در همان جا خوابش برد. يكـي از مسـلمانان انصـاري بـا نـام صـفوان بـن        
معطل سلمي كه از كاروان مسلمانان عقب افتاده بود، صبحگاه به محلي كه عايشـه جامانـده   

بدون آنكه سخني بگويد شتر خود را خواباند تا عايشه سوار شـود و آن دو در   بود، رسيد و
  منزل بعد به مسلمانان رسيدند. 

عبداالله بن ابي سلول سردسته منافقان مدينه با ديدن آن دو بـه خطـاب بـه برخـي افـراد      
، نسبت اندنزديك خود از مسلمانان و منافقان به بهانه آن كه عايشه و صفوان مدتي تنها بوده
نيز » ص«ناشايستي به آن دو داد و اين مسأله كم كم در مدينه شايع گرديد و به گوش پيامبر

تا مدتي بـا عايشـه سـرد بـود، بـدون      » ص«را آزرده ساخت. پيامبر» ص«رسيد و آن حضرت
هاي شايع پيرامون اين موضـوع، موضـع پـذيرش يـا رد بگيـرد. خـداي       آنكه در برابر حرف

ات يادشده ساحت عايشه و صفوان را از اين تهمت ناشايست تبرئه نمـود و  متعال با نزول آي
در ضمن مسلماناني را كه به گسترش اين شايعه زشت دامن زده بودند، بـه شـدت سـرزنش    
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كرد. اين آيات به نوعي فضيلتي براي عايشه دانسته شده كه خداوند با نزول آياتي جـاودان  
  ساحت او را از تهمت پاك نمود.

، 17ق، ج1422شأن نزول مـورد قبـول تمـام مفسـران اهـل سـنت اسـت. (طبـري،         اين 
) در تفاسـير  187، ص3ق، ج1410؛ بيضـاوي،  173، ص12ق، ج1415؛ فخر رازي، 190ص

هاي پنجم تا دهم هجري نيز كـه دوره رواج گـرايش تشـيع اعتـدالي اسـت، تنهـا       شيعي قرن
، 7ق، ج1415؛ طبرسـي،  338، ص 7ق، ج1413شـود. (طوسـي،    همين شأن نزول ديده مـي 

  )285، ص6ق، ج1378؛ جرجاني، 105، ص14ش، ج1366؛ ابوالفتوح رازي، 228-230ص
در تفسير قمي اما مطالب به گونه ديگري است. نگارنده تفسير قمي شأن نـزول پـيش    

داند اما بر پايه روايات اماميه دو شخص مورد اتهام را ماريـه   گفته را بر پايه روايات عامه مي
و جريح قبطي، خادم ويژه ماريه »)  ص«(و مادر ابراهيم تنها پسرپيامبر» ص«قبطيه كنيز پيامبر

دانـد. بـر پايـه ايـن شـأن نـزول        كه با وي از مصر به مدينه آمد و اتهـام زننـده را عايشـه مـي    
پــس از فــوت فرزنــد خــود ابــراهيم، دچــار انــدوه ســختي گرديــد. عايشــه بــه   » ص«پيــامبر

  گفت: » ص«حضرت
ر اندوه تو به سبب فوت ابراهيم است، اندوهگين مبـاش؛ چراكـه ابـراهيم پسـر تـو      اگ«

را » ع«با شنيدن اين سـخن امـام علـي   » ص«پيامبر». نبوده است بلكه فرزند جريح قبطي است
خشمگين شده و به طلب جريح قبطي رفت و » ع«براي كشتن جريح قبطي فرستاد. امام علي

را ديد، رو بـه  » ع«آثار خشم و نيز شمشير اميرالمؤمنين علياو را در بستاني يافت. جريح كه 
او را دنبال كرد. در حين تعقيب و گريـز لبـاس جـريح بـالا رفتـه و      » ع«فرار نهاد و امام علي

متوجه شد كه جريح، آلت يا توان مردانگي ندارد و بـه  » ع«عورت وي نمايان شد. امام علي
سـپاس خـدايي را كـه    «فرمود: » ص«د. پيامبربازگشت و موضوع را خبر دا» ص«سوي پيامبر

  ) 290، ص1ق، ج1404(قمي، » بيت دور ساخت.بدي را از ما اهل
هايي اندك آمده اسـت و در بسـياري   اين شأن نزول در روايات شيعي ديگر با تفاوت

از تفاسير روايي اماميه گرايش به پذيرش اين شأن نزول براي آيات شـريفه اسـت (عروسـي    
؛ نورالدين كاشاني، 219، ص5ق، ج1419؛ فيض كاشاني، 581، ص3ش، ج1373حويزي، 

) و يا دست كم هر دو شـأن نـزول آمـده    55، ص4ق، ج1417؛ بحراني، 921، ص2تا، جبي
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) شأن نزول دوم به گفتـه سـيد هاشـم بحرانـي     242، ص9ش، ج1387است. (مشهدي قمي، 
خود نقـل كـرده اسـت و     م) چنان شهرت داشته است كه سيد مرتضي آن را در غرر1107(

  ) 55، ص4ق، ج1417اشكالات آن را پاسخ گفته است. (بحراني، 
پردازد كه از آن حتي بـه صـورت تلـويحي نيـز     اما سيد مرتضي در امالي به روايتي مي

اي به ارتباط عايشه يا آيات شريفه مشهور به آيات افك با ايـن حـديث نـدارد. (سـيد     اشاره
  )77، ص1م، ج1998مرتضي، 

ألمََْ تَــرَ إِلىَ الَّـذِينَ يَـزْعُمُـونَ أنََّـهُـمْ آمَنـُوا بمِـَا أنُـزلَِ إِليَْـكَ وَمَـا أنُـزلَِ مِـنْ قَـبْلـِكَ « در مورد آيه شريفه  ـ3
هاي چندي نقـل  ) شأن نزول61(النساء: » يرُيِدُونَ أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُـرُوا بـِهِ 

كند هايي كه ابوالفتوح رازي از كلبي از ابن عباس نقل مي ه است. يكي از شأن نزولگرديد
آن است كه مردي منافق و مردي يهودي در موضوعي اختلاف كردند. مـرد منـافق اصـرار    

كرد) امـا مـرد   داشت كه نزد كعب بن اشرف از بزرگان يهود بروند (چراكه رشوه قبول مي
رفتنـد و  » ص«وري نمود. با اصرار يهودي آن دو به نزد پيـامبر را نامزد دا» ص«يهودي پيامبر

بــه نفــع مــرد يهــودي حكــم رانــد. مــرد منــافق كــه وضــع را چنــين ديــد داوري » ص«پيــامبر
را قبول نكرد و پيشنهاد كرد براي داوري پيش عمر بن خطاّب رونـد و در آخـر   » ص«پيامبر

بـدون درنـگ بـه خانـه رفـت و       سر نيز به نزد عمر رفتنـد. عمـر كـه از موضـوع آگـاه شـد،      
شمشيرش را برداشته و گردن مرد منافق را زد و گفت اين حكم من است بـر كسـي كـه بـه     

ش، 1366راضي نباشد و آيه شـريفه فـوق نـازل گشـت. (رازي،     » ص«حكم خدا و پيامبرش
  )416، ص5ج

رد، در كنار سه مورد ذكر شده كه ارتباط مستقيم با شأن نزول و تفسير آيات شريفه دا
پردازد كه ارتباط مستقيم بـا تفسـير آيـات     در موارد ديگر ابوالفتوح رازي به بيان مطالبي مي

  قرآن ندارد.
لَقَـدْ جَـاءكَُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَفُسِـكُمْ عَزيِـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنـِتُّمْ حَـريِصٌ عَلـَيْكُمْ «وي در تفسير آيـه شـريفه   

كند كه هنگام جمـع قـرآن هـر    ) از يحيي بن جعده نقل مي128: (توبه»  ʪِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِـيمٌ 
خواسـت وگرنـه آن را   آوردند، عمر دو گواه بر آن مـي اي را براي ثبت در محصف ميآيه
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كرد اما آيه ياد شده را مردي آورد و عمر آن را نوشت و گفت در مورد ايـن آيـه   ثبت نمي
  چنين بود. »ص«خواهم؛ چراكه به خدا سوگند پيامبرگواه نمي

ʮَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثـِيراً مِـنْ الظَّـنِّ إِنَّ بَـعْـضَ الظَّـنِّ إِثمٌْ « همچنين در تفسير آيه شـريفه  
كند كه شبي بـا عمـر   )، ابوالفتوح از عبدالرحمن بن عوف نقل مي12(الحجرات:» وَلاَ تجََسَّسُوا

-هـا گـردش مـي   حفـظ امنيـت) در كوچـه   بن خطاب به صورت عسس (شب گردي بـراي  

آمـد. عمـر   اي رسيديم كه چراغ آن روشن بود و از خانه صداي آواز ميكرديم. به در خانه
در مورد صاحبخانه از من پرسيد و من گفتم اين خانه ربيعة بـن أميـة بـن خلـف اسـت و بـه       

از اين كار  شراب مشغولند وليكن ما خطا كرديم كه تجسس كرديم، در حالي كه خدا ما را
  )33، ص18ش، ج1366نهي نموده است. عمر گفت: راست گفتي و برگشت. (رازي، 

غَـافِرِ الـذَّنْبِ وَقَابـِلِ التَّـوْبِ شَـدِيدِ الْعِقَـابِ ذِي الطَّـوْلِ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ إِليَْـهِ «در تفسير آيـه شـريفه   
ي از افـراد سرشـناس شـام بـه عنـوان      كند كه يك) از يزيد بن اصم نقل مي3(مؤمن: » الْمَصِيرُ 

سفير نزد عمر آمد. پس از چند روز او غيبت كرد و چون غيبتش طولاني شد، عمر موضوع 
را از ديگران پرسيد، گفتند: او به شرب خمر مشغول است. عمر سه آيه نخست سوره مؤمن 

يدن گناهان و را بر كاغذي نوشت و به نزد او فرستاد. مرد شامي با خواندن آيات كه از بخش
دهـد، دلـش   پذيرفتن توبه و تهديد به كيفر (در صورت توبه نكردن) به دست خدا خبر مـي 

تان خطايي سرزد، او را نرم شده و توبه كرد. عمر به حاضران گفت كه اگر از برادران ديني
  )7-8، ص17، ج1366چنين به راه آوريد. (ابوالفتوح رازي، 

نان ما را به موارد ديگري همانند مـوارد يـاد شـده    شايد بررسي بيشتر تفسير روض الج
آيـد همـين مـوارد يـاد شـده بـراي شـناخت رويكـرد اعتـدالي          راهنمون سازد اما به نظر مـي 

ابوالفتوح كافي باشد. در اينجا و پيش از پايان بحث بيان سه نكته باقيمانـده ديگـر ضـروري    
  نمايد: مي

سوي ابوالفتـوح در مـورد برخـي صـحابه     گونه از ـ ارائه برخي از اين سخنان ستايش1
توانـد مـورد تعجـب و يـا انتقـاد      كه مورد انتقاد جدي جريـان تشـيع هسـتند، مـي    »ص«پيامبر

توانـد سـاخته و پرداختـه قصـه     گونه ميهاي ستايشخواننده شيعي باشد. بخشي از اين گفته
و » ع«يل امـام علـي  پردازان يا فضيلت تراشان دستگاه اموي يا عباسي باشد كه در برابر فضـا 
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، فضايلي را بـراي برخـي از صـحابه و بـه     »ع«هاي آن بزرگواربراي كم فروغ كردن فضيلت
هاي ساختگي نيز توسط عالمـان  اند و بسياري از اين فضيلتويژه خلفاي سه گانه رواج داده

  گر اهل سنت رد گرديده است. پژوهش
ب و شـفاهي اهـل سـنت كـه آن     به هر حال ابوالفتوح با بهره گيري از فرهنـگ مكتـو  

دوره در ري رواج فراوان داشت، آنها را در ضمن تفسـير خـود آورده اسـت. واعـظ بـودن      
گيـري زيـادي در بررسـي اعتبـار      ابوالفتوح و سبك واعظانه تفسير روض الجنان كه سـخت 

گونـه را در تفسـير خـود    كند، به او اجـازه داده كـه ايـن عبـارات سـتايش     ها نميسندي نقل
-ها نيز در واقع امر كاملاً درسـت مـي  ها يا مدح وارهورد. بدون ترديد بخشي از اين مدحبيا

ها را در كتاب خود آورده است نيز همانند هر شيعي ديگري، اين نمايد اما ابوالفتوح كه اين
كه شيعه و سـنيّ بـه آن اعتـراف    » ع«مانند امام عليهاي فراوان و بيها رابا فضيلتمدح واره

  داند. ، درخور مقايسه نميدارند
را سـزاوارترين نـامزد بـراي    » ع«هـايي كـه در كنـار واقعـه غـدير آن حضـرت      فضيلت

قـرار  » ص«و به دست گرفتن زمام امت اسـلامي پـس از پيـامبر   » ص«جانشيني بلافصل پيامبر
دهد. اين ادعـا بـا مطالعـه مطالـب ابوالفتـوح در تفسـير آيـات الولايـه (ماننـد آيـه أولـي            مي

) و بسياري آيات ديگر 63)،آيه تبليغ (مائدة:آيه56)،آيه ولايت (مائدة:آيه57الأمر(نساء:آيه
توانـد  هاي بازگوشـده بـراي ايـن صـحابه نمـي     قرآن قابل درك است. همچنين اين فضيلت

ناديـده  » ص«مسئوليت اينان و بخشي ديگر از صحابه را در حوادث مرتبط با جانشيني پيـامبر 
همشــهري ابوالفتــوح، عبــدالجليل رازي، ضــمن داشــتن مواضــعي هماننــد بينگــارد. چنانكــه 

گيري ملايم در برابـر خلفـاي سـه گانـه، در برابـر اعتقـاد       ابوالفتوح در موارد همانند، موضع
در شـخص امـام   » ص«بنيادين شيعه در مورد انحصاري بودن استحقاق جانشيني رسول خـدا 

  آيد.نمي و غصب اين جايگاه از سوي خلفا كوتاه» ع«علي
سـخن بـه ميـان    » ع«يـد و امـام علـي   عبدالجليل در جايي كـه از درگيـري خالـد بـن ول    

كنـد. (عبـدالجليل   كند كه شيعه از اول تا كنون بيعت سقيفه را انكار ميآيد، تصريح مي مي
هاي گفته شده را ابوالمحاسن جرجـاني در  ) بخش قابل توجهي از مدح واره313رازي، ص

كـرد تفسـير   ذهان، تفسير گازر، آورده است. تفسير جرجاني بر خلاصـه تفسير خود جلاء الاَ
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ابوالفتوح بنا گرديده است، به طوري كه بيانات و مطالب تفسير ابوالفتوح را گـزينش كـرده   
و گاه با عين عبارت و گاه با تغييـر انـدك در تفسـير خـود آورده اسـت. (ابوالفتـوح رازي،       

  ) 25، ص1ق، ج1378
كند به طـور معمـول مطـالبي را كـه از نظـر وي اهميـت       ا خلاصه ميفردي كه اثري ر

ها اندازد و آوردن اين مدح وارهآورد و موارد با اهميت كمتر را از قلم ميبيشتري دارد، مي
كنـد كـه درسـتي و اعتمـاد بـه      از سوي جرجاني در تفسير خود ديدگاه كساني را تأييد مـي 

دانند و با عنوان مؤلفان (ابوالفتوح و جرجاني) مي بخش عمده اين مطالب مدح واره را باور
تشيع اعتدالي در ايران در قرن ششم تا دهم هجري از آن ياد گرديـد و آوردن ايـن مطالـب    

تواند به صرف تظاهر لفظي و استفاده از سپر تقيه و در فضايي باشـد كـه تحـت سـيطره     نمي
-تم به بعد در نتيجـه دگرگـوني  سياسي و اجتماعي اهل سنت بوده است؛ چراكه از سده هش

اجتماعي پيش آمده در فلات ايران، ديگر نيازي به در پيش گرفتن تقيه نبـود   -هاي سياسي
و به گفته  حسن بن علي بن محمد طبري مشهور به عمادالدين طبري دانشمند امامي در قرن 

، هشتم هجري در آن عصر تقيـه كـه زمـاني واجـب بـود، اكنـون حـرام شـده بـود. (طبـري          
  )30، ص1ش، ج1383

  
  گيري نتيجه

ـ يكي از دو گرايش عمده جريان تشيع، جريـاني اسـت كـه از سـوي عالمـان شـيعه       1
مكتب بغداد در اوايل قرن پنجم آغاز گرديد و بعدها بخشي از اين ميـراث بـه فـلات ايـران     

ايش انتقال يافت و با عنوان تشيع اصولي از آن ياد شده است. جريان رو در روي آن را گـر 
  اند.حشوي يا اخباري ياد كرده

ـ جريان تشيع اصولي در فلات ايران تحت تـأثير شـرايط جديـد تحـولاتي را تجربـه      2
هـاي اهـل سـنت    ترين اين تحولات همسويي بيشتر از پيش با برخي از ديدگاهنمود كه مهم

  است. از آن ياد شده» تشيع اعتدالي«بود. اين جريان از سوي صاحبنظران گاهي باعنوان 
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ترين نمودهاي گرايش تشيع اعتدالي در آثار مكتـوب، تفاسـير قـرآن در    ـ از برجسته3
هاي برجسته آن  دو تفسير مجمع البيـان طبرسـي و روض الجنـان    باشد و نمونهقرن ششم مي

  اثر ابوالفتوح رازي است.
ن بـن  هاي بارز اين جريان در تفسير جلاء الاذهان اثر ابوالمحاسن حسـي ـ وجود جلوه4

دهد حسن جرجاني از عالمان قرن نهم هجرت نشان از تداوم اين جريان تا پايان قرن نهم مي
و با ظهور دولت صفوي و رسمي شدن تشيع از نـوع تبراّيـي، ايـن جلـوه از تشـيع از تـاريخ       

  ايران رخت بربست. 
-ويلترين نمودهاي جريان تشيع اصولي يا اعتدالي در تفسير قرآن، دوري از تأـ مهم5

گرايي و تأكيد بر تفسير ظـاهري  قـرآن، همسـويي بـا اهـل سـنت از لحـاظ منـابع تفسـيري          
(ديدگاه تفسيري صحابه و تابعين) و انتقاد ملايـم از خلفـا و ديگـر افـراد وابسـته بـه جريـان        

  .خلافت است
  

  منابع
  .قرآن كريم -
 يةالاسلام الدراسات قسم :قيتحق ،القرآن ريتفس يف البرهان )،ق1415( دهاشميس ،يبحران -

  ي. الأول الطبعةنا، : بيقم البعثة، مؤسسة
، بيروت: مؤسسةالأعلمي انوار التنزيلق)، 1410بيضاوي، ابوسعيد عبداالله بن عمر بن محمد ( -

  للمطبوعات، الطبعة الأولي.
 بن محمد ياب :قيتحق ،)يثعلب ريتفس( انيوالب الكشف )،ق1422( احمد ابواسحاق ،يثعلب -

  ي.الطبعةالأولي، العرب التراث اءيداراح  :روتيب عاشور،
 و جلاءالأذهان( گازر ريتفس)، ق1378( حسن بن نيحس ابوالمحاسن ،يجرجان -

 :تهران ،)يارمو محدث( ي ارمو ينيحس نيالد رجلاليم :قيتعل و حيتصح ،)جلاءالأحزان
  .اول چاپ، نيرنگ چاپ

جا: بي ،يهجر دهم قرن تا آغاز از رانيا در عيتش خيتار )،ش1375( رسول ان،يجعفر -
  .اول چاپ، انيانصار انتشارات
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 ليلقواعدالتفض ليشواهدالتنز ق)،1411( احمد بن عبداالله بن دااللهيعب ،يحسكان حاكم -
 محمدباقر :قيتحق ،هميعل سلامه و االله صلوات تيالب اهل يف النازلة اتيآلا يف

  .الأول الطبعةي، الاسلام رشادالإ و افةقالث لوزارة التابعة والنشر مؤسسةالطبع :تهران ،يمحمود
، بيروت: المستدرك علي الصحيحينتا)، حاكم نيشابوري، ابوعبداالله محمد بن عبداالله (بي -

  دارالمعرفة.
  ، بيروت: دار صادر للطباعة و النشر.معجم البلدانق)، 1399حموي، ياقوت بن عبداالله ( -
 هاشم ديس :حيتصح ،نينورالثقل ريتفس)، ق1419( جمعه بني عبدعل ي،عروسي زيوح -

  .انيلياسماع مؤسسه  :قم ،يمحلات يرسول
  .ةيالثان الطبعة ثه،يالحد دارالكتببي جا:  ،والمفسرون ريالتفس)، ق1396( نيمحمدحس ،يذهب -
 يف الجنان  روح و الجنان روض)، ش1366( محمد بني عل بن نيابوالفتوح حس ،ي راز -

 يها پژوهش اديبن :مشهد ناصح، يمحمدمهد و ياحقي محمدجعفر :حيتصح ،القرآن ريتفس
  .يرضو قدس آستان ياسلام

 فضائح بعض نقض يف النواصب مثالب بعض)، ش1391( ليعبدالجل ،ينيقزو يراز -
 ،)يارمو محدث( ي ارمو ينيحس نيالد رجلاليم :حيتصح ،)»النقض« به معروف( الروافض

 اسناد مركز و كتابخانه و نشر و چاپ سازمان :تهران ث،يدارالحد يفرهنگ يعلم مؤسسه :قم
  .اول ، چاپياسلام يشورا مجلس

 ،)القلائد درر و الفوائد غرر( يالمرتض يمالأ)، م1998( نيحس بني عل ي،دمرتضيس -
  .يالعرب دارالفكر :قاهرة م،يابراه ابوالفضل محمد :قيتحق

 ،يجيلاه فيشر ريتفس)، ش1390( يعل خيش بن محمد نيالد قطب ،يجيلاه فيشر -
ي، علم انتشارات :تهران ،يتيآ ميمحمدابراه دكتر و يارمو محدث نيالد رجلاليم :حيتصح
  .اول چاپ

محمدجواد ، تحقيق و تقديم: الغار ةيآ ريتفس يف العوار كشف)، ق1427( نورااللهي، شوشتر -
  ي.الأول الطبعة، القرآن وعلوم ريالتفس مكتبة :قم ،يمحمود

 محمدجواد :قيتحق ،ةالغاريآ ريتفس يف العوار كشف)، ق1429( نوراالله ،يشوشتر -
  .الأول الطبعة، بيدارالحب :قم ،يالمحمود

 مؤسسة :روتيب ،القرآن ريتفس يف انيالب مجمع)، ق1415( حسن بن فضل ،يطبرس -
  ي.الأول الطبعةت، للمطبوعا يالأعلم
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 ،(تفسير طبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، 1422طبري، محمد بن جرير ( -
تحقيق: عبداالله بن عبدالمحسن التركي، قاهرة: مركز البحوث و الدراسات العربية و الإسلامية 

  بدار هجر، الطبعة الأولي.
 ريقص بيحب احمد :حيتصح ،القرآن ريتفس يف انيالتب)، 1413( حسن محمدبن ،يطوس -

  .الأول الطبعة، عيوالتوز والنشر للطباعة ةريالأم: روتيب ،يالعامل
 يصدق :قيتحق ،ةالصحاب زييتم يف ةالإصاب )،ق1421ي (عل بن احمد حجر ابن ،يعسقلان -

  ي.الأول ةالطبع، عيوالتوز والنشر ةللطباع دارالفكر :روتيب العطار، ليجم
 اكبر :حيوتصح قيتحق ،ييبها كامل)، ش1383( محمد بن يعل بن حسن ،يطبر نيالد عماد -

  .اول نوبتي، مرتضو انتشارات: تهران ،ينيقزو يصفدر
 ةيالإسلام الدراسات قسم :قيتحق ،ياشيللع ريالتفس)، ق1421( مسعود محمدبن ،ياشيع -

  .يالأول الطبعة :البعثة، قم لمؤسسة
تفسير الفخر الرّازي المشتهر بالتفسيرالكبير و ق)، 1415فخر رازي، محمد بن عمر ( -

  للطباعة والنشر.، تقديم: خليل محيي الدين الميسي، بيروت: دارالفكر مفاتيح الغيب
 :قيتحق القرآن، ريتفس يف يالصاف كتاب)، ق1419( يمرتض محمدبن ،يكاشان ضيف -

  ي.الأول الطبعةية، الاسلام دارالكتب :طهران ،ينيالأم نيالحس محسن ديالس
، مقدمه: خليل الجامع لأحكام القرآنق)، 1415قرطبي انصاري، ابوعبداالله محمد بن احمد ( -

  دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع. الدين الميسي، بيروت:
 ةمعرف يف عابيالإست )،ق1422( محمد بن عبداالله بن وسفي عبدالبر ابن ،يالقرطب -

 عبدالموجود، احمد عادل خيوالش معوض محمد يعل خيالش :قيتعل و حيتصح ،الأصحاب
  .ةيالثانةالطبعية، العلم دارالكتب :روتيب

 :قم ،يالجزائر يالموسو بيط ديالس :حيتصح ،يالقم ريتفس)، ق1404( ميابراه بني عل ،يقم -
  .الثالثة الطبعة، النشر و ةللطباع دارالكتاب مؤسسه

، زير نظر: سيد دايرةالمعارف بزرگ اسلاميش)، مدخل اخباريان، 1375قيصري، احسان ( -
  كاظم موسوي بجنوردي، تهران: مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، چاپ اول.

المصابيح من تفسير القرآن كنز مٌن تراث التفسير ق)، 1434كريمي نيا، مرتضي ( -
  جا: تراثنا، العدد الأول.، بيالشيعي
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 يكلام درگفتمان ياصول عهيش اصطلاح گاهيجا )،ش1391ي (محمدهاد ديس ،يگرام -
 يراز ليعبدالجل بزرگداشت كنگره مقالات مجموعه ي،نيقزو يراز ليعبدالجل

  .اول چاپ، ثيدارالحد ناشر :قم ،ينيقزو
فهرست أسماء مصنفّي ق)، 1413نجاشي، ابوالعباس احمد بن علي بن احمد بن عباس ( -

، تحقيق: موسي شبيري زنجاني، قم: مؤسسة النشر الشيّعةالمشتهر بالرجال النجاشي
  الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطبعةالراّبعة.

دوفصلنامه قرآن طبيق از ديدگاه علامه طباطبايي، ش)، مباني جري و ت1392نفيسي، شادي ( -
 ، شماره دوازدهم.شناخت



  
  



 

 

  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
   32 ياپي، پ1395، زمستان 4شماره  زدهم،يسال س

  
  
  
  

  سازي در حديثهاي همانندشيوه
 هاي تشخيص آن و رهيافتي بر روش

  
  1علي حسن بگي

  19/08/1394:افتيدر خيتار
 11/02/1395:بيتصو خيتار

  چكيده
همانند سازي (شبيه سازي)يا همان نسبت دادن كاري به ديگـري، در  

رســد تعــدادي از اي دارد. بــه نظــر مــيتــاريخ حــديث ســابقة ديرينــه
هايي است كـه بـه   هاي ثبت شده در منابع حديثي، همان گزارهگزاره

ــده    ــل ش ــد ســازي نق ــم   منظــور همانن ــه مه ــد. از ســوي ديگــر پاي ان
هـايي  هاي حديثي و دين شناسي، همـان اطلاعـات و گـزاره    پژوهش

گيـرد و  است كه در اختيار پژوهشگر حديث و دين شناس  قرار مـي 
بر پايه آن به استنباط و ارائه رويكردهاي ديني از قبيل ديـدگاه ديـن   

پردازد؛ لـذا بايسـته اسـت    بتدايي، ترور، شكنجه و... ميدرباره جهاد ا
كه پژوهشگر به منظـور عـدم خلـط ميـان ديـدگاه اسـلام و ديـدگاه        

-هـاي حـديثي و گـزاره   مسلمانان در موضوعات مذكور، ميان گزاره

                                                 
  a-hasanbagi@araku.ac.ir             استاديار گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه اراك. 1
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هاي همانند ساز تفكيك نمايد. در اين نوشتار سـابقه هماننـد سـازي    
ن بـه  علـل و عوامـل    در تاريخ حـديث بررسـي شـده اسـت و هچنـي     

هاي حـديثي هماننـد سـاز از    هاي تشخيص گزارههمانند سازي و راه
هاي حديثي اصيل اشاره شده است. با بررسي به عمل آمده، به گزاره
رسد پنچ عامل در هماننـد سـازي حـديث مـؤثر بـوده اسـت؛       نظر مي

-توان به جدا سازي ميان گـزاره چنان كه با توجه به چهار راهكار مي

 .ي حديثي اصيل و همانند ساز دست يافت.ها

 
هاي جـدا سـازي،   سازي حديث، روش همانندهاي كليدي:  واژه

  . باورهاي كلامي
	

  مقدمه
همانند سازي و يا نسبت دادنِ فضيلت و رذيلـت شخصـي بـه شـخص ديگـر در ميـان       
 جوامع بشري همواره وجود داشته است. در تاريخ اسلام موضـوع مـذكور ازسـابقة ديرينـي    

گـردد. او پـس از بـه قـدرت     برخوردار است ولي شيوع آن به دوره حكومت معاويه باز مي
هجري دستور همانند سازي درباره فضائل علي(ع) و ديگـران را صـادر    41رسيدن در سال 

نمود. جريان مذكور پس از او و ادامه حكومت حاكمان اموي و عباسي و نياز حاكميت  به 
گرايانه شتاب بيشتري بـه خـود گرفـت. از سـوي     هاي فرقهنزاع توجيه رفتار خود و همچنين

هاي حديثي همانند ساز كـه تـا بـه حـال     هاي حديثي و تاريخي،گزارهديگر با تدوين كتاب
هاي حديثي اصيل ثبـت  شد، با اقدام مذكور در كنار گزارهاغلب به صورت شفاهي نقل مي

  گرديد. 
ه نوع گزاره رو به رو شـديم كـه عبارتنـد از:    در نتيجه ما در منابع مكتوب حديثي با س

هـاي حـديث   هاي حديثي  همانند ساز؛ ج) گـزاره هاي حديثي اصيل؛ ب)گزارهالف)گزاره
نقد و بررسي جاي خـود را بـه   » مكتب اشعريت«و » اهل حديث«نما. از سوي ديگر با تسلط 

هـاي  ميـان گـزاره  تقليد و تقديس گذشتگان داد. در اين فضا ديگر كسي به نقد و تفكيـك  
هاي حديثي اصيل اعتبار يافت. ه هاي همانند ساز به اندازه گزارهمذكور نپرداخت؛ لذا گزار
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هاي حديثي و ديني اطلاعات صحيح است، لازم است حال از آن جا كه ركن مهم پژوهش
انند سـاز،  هاي حديثي  همهاي مذكور يعني گزارهپژوهشگر و تحليلگرِ حديث، ميان گزاره

هــاي ديــن در ،تفكيــك قائــل شــود تــا از خلــط ميــان ديــدگاهيثي اصــيل و حــديث نماحــد
موضوعات گوناگون و ديدگاه مسلمانان در همان موضوعات بپرهيزد؛ در غير اين صـورت  

  شود. اي بي اساس مبتني ميتحليل و داوري او بر پايه
ين بررسـي  اين نوشتار در صدد بررسي سابقه همانند سازي در تاريخ حـديث و همچن ـ 

هاي هماننـد سـاز از   علل و عوامل جريان مذكور و ارائه چند راهكار جهت تشخيص گزاره
  هاي حديثي اصيل است. گزاره

 
  . همانند سازي1

همراه با مترادفات خود از قبيل: مانند هم، مثل يكديگر، شبيه و » همانند«درلغت، واژه 
نسـبت دادنِ فضـيلت يـا رذيلـت     ) در اصـطلاح،  1266، ص 1384نظير آمـده اسـت.(عميد،   

كسي به شخص ديگر را همانند سازي گويند. لازم به يـاد آوري اسـت كـه بـه دليـل عـدم       
ها، تعريف مـذكور بـر پايـه مـوارد كـاربرد واژه      انعكاس واژه همانند سازي در فرهنگ نامه

  مذكور پيشنهاد شد.
  

  هاي گو ناگون. منابع حديثي وگزاره2
هشگر و تحليلگر در منابع و مĤخذ حديثي  با سه نوع گـزاره  لازم به ذكر است كه پژو

  شود كه عبارتند از: رو به رو مي
  

  . گزاره حديثي اصيل2-1
  گزاره حديثي، گزارشي از رفتار، تقرير و نقل آن توسط راوي و محدث است. 

  

  . گزاره حديث نما2-2
گزاره حديث نما يا همان حديث مجعول، معمولا حاصـل سـاخت و پرداخـت ذهـن      

جعل كننده است. به عبارت ديگر او در صدد القاء مطلبي در قالب حـديث اسـت كـه البتـه     
  گردد. شوند و جعل آن آشكار ميها با عرضه بر معيارهاي نقد، ارزيابي مياين گزاره
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  . گزاره همانند ساز2-3
نديده يا ناپسندي از سوي كسـي سـرزده اسـت ولـي راوي و محـدث بـه       گاه رفتار پس

شـود.  دهد كه از اين عمل به همانند سازي تعبير ميعللي آن را به شخص ديگري نسبت مي
لازم به ذكر است كه تفاوت گزاره حديثي همانند ساز با قسم قبلي در اين است كه در قسم 

آورند ولي در قسـم  جعل و وضع حديث روي مي اي بهقبلي برخي از افراد بدون هيچ سابقه
اخير با توجه به صدور رفتاري زشت از سوي كسي، راوي در جهـت تطهيـر و يـا تبرئـه او،     

  دهد.عمل مذكور را به كسي كه همگان بر قداست او اذعان  دارند، نسبت مي
  
  . پيشينه همانند سازي در تاريخ اسلام 3

، 1ق، ج1388گـردد (كلينـي،   بر(ص) بـاز مـي  گرچه پيشينه جعل حديث به عصر پيـام 
رسد هماننـد  ) ولي به نظر مي300، ص20ق، ج1404؛ طبراني، 325تا، ص؛ رضي، بي66ص

سازي، آن هم به صورت گسترده از زمان معاويه، حاكم اموي، شروع شده است. او به دليل 
خود نوشـت:   كرد، به استانداران(ع) بر حكومتش سنگيني مي» علي«اين كه سايه حكومت 

از مردم بخواهيد فضائل صحابه و به ويژه فضائل خليفه اول و دوم را نقـل كننـد؛ ضـمنا هـر     
ــراي   ــوتراب«فضــيلتي كــه ب ــراي صــحابه ديگــر    »اب ، علــي(ع)، نقــل شــده، هماننــد آن را ب

  )45، ص11تا، جالحديد، بيابيپيامبر(ص) نقل كنيد. (ابن 
امه بـراي مـردم قرائـت گرديـد، روايـات جعلـي       چون اين ن«نويسد: الحديد ميابيابن 

شـد و  زيادي در مناقب صحابه ميان مردم رواج يافت. اين روايات بر فراز منبرها خوانده مي
دادنـد و آنـان   ها روايات مذكور را به كودكان و نوجوانان آمـوزش مـي  معلمان مكتب خانه

  (همان)». گرفتندمي گرفتند، احاديث مذكور را يادهمان گونه كه قرآن را فرا مي
  
  . عوامل دخيل در همانند سازي4

همانند سازي همچون رويدادهاي ديگر، معلولِ عوامل گونـاگوني اسـت كـه بـه نظـر      
  ها عبارتند از:ترين آنرسد مهممي
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  . توجيه رفتارحكمان 4-1
كند تا رفتارهـاي خـويش را بـر اسـاس     هر حاكمي پس از به قدرت رسيدن تلاش مي

مورد قبول جامعة خود منطبق سـازد. بـر ايـن اسـاس پـس از بـه قـدرت رسـيدن          هنجارهاي
حاكمان اموي و عباسي و ظهور رفتارهاي غير انساني از آنان، نياز به توجيه  ديني رفتارهاي 

هـاي  شد. يكي از اين ابزارها، همانند سازي ميان رفتار آنان و شخصـيت مذكور احساس مي
بـود. بـراي مثـال آنـان از بريـدن دسـت مخالفـان خـود،         » ص«مقدس اسلامي از قبيل پيـامبر 

ين انــداختن نــزد درنــدگان دريــغ هــا و همچنــكــوركردن، شــلاق زدن،گرســنگي دادن آن
؛  43-46، ص11تـا، ج الحديـد، بـي  ابـي ؛ ابـن  462، ص3ق، ج1385كردند. (ابـن اثيـر،    نمي

  )402-403، ص1374اصفهاني، 
انـد كـه   راويـان و محـدثان گـزارش كـرده     حال براي توجيه رفتار مـذكور، برخـي از  

) لازم بـه  203،ص76، ج1386دست شخصي را با ميخ به ديوار كوبيد. (مجلسي،» ص«پيامبر
فرمايد: اين نسـبت را  مي» ص«درباره نسبت مذكور به پيامبر» ع«ياد آوري است كه امام باقر

را روا بدارنـد  داد و همين سبب گرديد كـه حاكمـان شـكنجه    » ص«انس بن مالك به پيامبر
(همان) يا در گزارش ديگري آمده كه: در غزوه خيبر،كنانه بن ربيعِ يهودي محل گنجي را 

به زبير دستور داد كه او را شكنجه كند تا محل گـنج را افشـا نمايـد،    » ص«پنهان كرد. پيامبر
، 3تـا، ج زبير هم او را شكنجه كرد ولـي او از افشـاي آن خـودداري كـرد. (ابـن هشـام، بـي       

  ) 351ص
نمونه ديگر ازعنوان مذكور تحليل عمر، خليفه دوم، درباره كنار گذاشتن بني هاشم از 

گفـت: قـريش كراهـت داشـت كـه دو افتخـار(نبوت و خلافـت)        مقام خلافت است. او مي
تـا،  باره كار درستي كرد. ( طبري، بينصيب يك خاندان (بني هاشم) گردد و قريش در اين

  )222-223، ص4ج
اي در جهـت  ا كه عمر، خليفه دوم، به عنوان يكي از قريشيان تـلاش گسـترده  از آن ج

به عنوان يكـي از اعضـاي   » ع«كنار زدن بني هاشم انجام داد، با اين همه او با قرار دادن علي
      شوراي خلافت، عملا تحليل خود را زير سؤال برد. حال برخـي از هماننـد سـازان بـه قصـد

، »ع«اند كه علـي سردمداري ابوبكر و عمر، از پيامبر نقل كرده توجيه رفتار قريش، آن هم به
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وارد شدند و از او جانشـينش را خواسـتند،   » ص«بر پيامبر» ع«و حسين» ع«، حسن»س«فاطمه
(ابن ». خداوند براي شما دو افتخار(نبوت وخلافت) را جمع نكرده است«فرمود: » ص«پيامبر

) لازم به ذكـر اسـت   105، ص12تا، جي؛ متقي هندي، ب172، ص3ق، ج1403حمزه حنفي،
فـت را در ميـان بنـي هاشـم جمـع      ها سخن مذكور(خداونـد نبـوت و خلا  در برخي گزارش

ق، 1418كند) به ابوبكر، ابن عباس و مغيره بن شعبه نسبت داده شده است. (ابـن جبيـر،    نمي
  )23، ص2ق، ج1414؛ طبرسي، 207ق، ص1414؛ علوي، 97تا، ص؛ مقريزي، بي65ص

  
  . غلو 4-2

از پذيرفتن واقعيت سـرباز زده  » غالي«گردد كه گاه غلو و مبالغه درباره افراد سبب مي
انـد كـه   و به انكار آن پرداخته و به همانند سازي روي آورد؛ براي مثال مورخان نقـل كـرده  

، 5تـا، ج (طبـري، بـي  ». ق در سـرزمين كـربلا بـه شـهادت رسـيد     61در سال » ع«امام حسين«
) ولي برخي از غاليـان، بـه دليـلِ بـاور كلامـي خـود بـه        75ق، ص 1415عد، ؛ ابن س453ص

كه به » حنظله بن اسعد شامي«كشته نشده است بلكه » ع«جاودانگي امام، معتقدند امام حسين
به آسـمان عـروج   » ع«شباهت داشت، كشته شد و امام حسين همچون عيسي» ع«امام حسين 

  )272، ص44، ج1386سي، ؛ مجل219-220، ص1ق، ج1404كرد. (صدوق، 
  
  . علاقه و دلبستگي4-3

كنـد؛ بـراي مثـال در حـديثي     علاقه و محبت نيز گاه زمينه همانند سازي را فراهم مـي 
گشت كه بتوانـد توسـط   هارون الرشيد، خليفه عباسي، به دنبال كسي مي«معتبر نقل شده كه 

در انظار خوار نمايـد تـا ايـن    بكاهد و ايشان را » ع«او از عزت و احترام امام موسي بن جعفر
كه جادوگري داوطلب گرديد. در مجلسي بعد از پهن كردن سفره غذا او بـر نـان جـادويي    

خواستند قطعه ناني را بردارند، نان از مقابـل  مي» ع«خواند كه هر وقت امام موسي بن جعفر 
  كرد. آن حضرت پرواز مي

در جـاي خـود آرام و قـرار     ديـد از خنـده و شـوق   هارون الرشيد وقتي صـحنه را مـي  
بلافاصله رو به عكس شيري كـه روي يكـي   » ع«نداشت. در اين هنگام امام موسي بن جعفر
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ها بود، كرده و فرمودند: اي شير، دشمن خدا را بگير. در اين هنگام عكـس مـذكور   از پرده
(صـدوق،  ». به صورت يك شـير بـزرگ درآمـد و بـه سـمت جـادوگر پريـد و او را دريـد        

-408، ص1تـا، ج ؛ وحيد خراساني، بي255، ص2، ج1392؛ محسني، 90، ص2ج ق،1404
407(  

اند، بـه  داشته» ع«و خصوصا حضرت رضا» ع«اي كه به امامانحال برخي به دليل علاقه
همانند سازي روي آورده و مشابه جريان مذكور را در گزارشي نا معتبر، آن هم  بـا انـدكي   

ق، 1404انـد. (صـدوق،   ون، خليفه عباسـي، نقـل كـرده   و مأم» ع«تغيير، درباره حضرت رضا
  )190، ص2، ج1381؛ محسني، 182، ص1ج

نمونه ديگري از همانند سازي كه منشأ آن نيـز علاقـه و محبـت بـه شخصـيتي مقـدس       
انـد در زمـان حكومـت متوكـل عباسـي، حضـرت       باشد، گزارشي است كـه نقـل كـرده   مي

آنـان بـه حضـرت هـيچ تعرضـي نرسـاندند.        وارد جايگاه حيوانات درنده شـدند و » ع«هادي
، 4تـا، ج آشـوب، بـي  شـهر ؛ ابـن 205تـا، ص ؛ ابن حجر، بـي 574، ص2، ج1374(مسعودي، 

عينـا گـزارش   » ع«منـدان بـه امـام رضـا    ) حال علاقه149، ص50، ج1386؛ مجلسي، 416ص
، 1386؛ مجلسـي،  54-55، ص3ق، ج1405انـد. (اربلـي،   مذكور را درباره ايشان نقل كـرده 

نمايـد، انعكـاس آن در   تـر مـي  ) گفتني است آن چه گزارش اول را اصيل61-62، ص49ج
منابع شيعي و سني است برخلاف گزارش دوم كه صرفا يك منبـع شـيعي از آن يـاد كـرده     

  است.
  
  . كينه و دشمني4-4

كينه و دشمني با افراد گاه سبب همانند سازي يا همان انتساب فضيلت يا رذيلت كسي 
  شود:شود. در ادامه به چند نمونه اشاره ميگر در قالب حديث ميبه  شخص دي

  
  و قضاوت» ع«عليامام . 4-4-1

اي هاي صائب شـهره بـود، بـه گونـه    به قضاوت» ص«در ميان صحابه پيامبر» ع)«علي   
بر مطلب مذكور مهر تأييـد زده بـود؛ (امينـي،    » لولا علي لهلك عمر«كه عمر با گفتن جمله 
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اند كه زن بارداري را كه مـتهم بـه زِنـا بـود، نـزد      ) از جمله نقل كرده158، ص6ق، ج1416
  عمر خليفه دوم آورده بودند و او دستور به سنگسار داد. 

رو به او كرد و فرمود: اگر زن گناهكار و مستوجب حد الهي اسـت، بچـه در   » ع«علي
اين هنگـام عمـر   شكمش گناهي نكرده؛ لذا در اين وضع حق اجراي سنگسار را نداري. در 

؛ 62ق، ص1411؛ حلـي،  370، ص8ق، ج1325(جرجـاني،  ». لولا علي لهلك عمـر «گفت: 
تـا،  آشوب، بـي شهر؛ ابن204، ص1ق، ج1414؛ مفيد، 365، ص25ق،  ج 1415بروجردي، 

  )86، ص1ق، ج1383؛ مغربي، 184، ص2ج
هماننـد  بـه  » ع«حال برخي از محدثان و مورخان در برابر فضيلت يـاد شـده امـام علـي    

معاذ بـن  «اند و چيرگي در قضاوت، آن هم در همان رخداد مذكور را به سازي روي آورده
انـد: مـردي كـه دو سـال از همسـرش دور بـود، پـس از        باره گفتهنسبت داده و در اين» جبل

بازگشت به خانه مشاهده كرد كه همسرش باردار است. به عمر، خليفه دوم، شـكايت كـرد.   
ر آن زن را صادر كرد. معاذ بـن جبـل كـه در آن جـا حاضـر بـود، بـه او        عمر دستور سنگسا

  گفت: اگر زن مستحق سنگسار است، فرزند در شكمش كه گناهي نكرده است. 
هـاي جلـو   در اين هنگام عمر زن را آزاد كرد تا ايـن كـه او پسـري زاييـد كـه دنـدان      

در نتيجـه پـذيرفت كـه     دهانش روئيده بود. شوهر، بچه را ديد كه به خودش شـباهت دارد، 
شـيبه،  ابـي ابـن ». ( لـولا معـاذ لهلـك عمـر    «بچه از آنِ اوست. در اين جا بود كه عمر گفت: 

  )443، ص7تا، ج؛ بيهقي، بي222، ص3ق، ج1417؛ دار قطني، 355، ص7ق، ج1409
رسد توجه به مخالفت متن مذكور بـا مسـلمات علمـي (حـداكثر دوران بـار      به نظر مي
مبني بر ضعف سند حديث مذكور و مخالفـت  » ابن حزم«ت) و همچنين نظر داري نهُ ماه اس

داند نه بيشتر،(ابن حزم، ماه مي 30آن با قرآن كه مجموع دوران بارداري و شير خوارگي را 
رساند. به احتمـال  ) همگي همانند سازي حديث مذكور را به اثبات مي316، ص10تا، جبي

» ع«نامه معاويه در همانند سازي درباره فضائل علي قوي، حديث مذكور قصد پاسخ دادن به
  را دارد كه قبلا به آن اشاره گرديد.
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  . مباهله 4-4-2
وارد مدينـه  » نجـران «در منابع حديثي و تاريخي گزارش شده كه نمايندگان مسيحيان 

كننـد.  » مباهلـه «هـر دو توافـق كردنـد كـه     » ص«شدند. پـس از گفتگـو ميـان آنـان و پيـامبر     
و » ع«، حضـرت امـام حسـن   »ع«، حضرت علـي »س«در حالي كه حضرت فاطمه» ص«پيامبر

همراهش بودند، بـراي مباهلـه حركـت كـرد. نماينـدگان مسـيحيان       » ع«حضرت امام حسين
نجران با ديدن صحنه مذكور از مباهله امتناع كردند و بـه دادن جزيـه تـن دادنـد. (مرعشـي      

، 2ق، ج1413؛ يعقــوبي، 39، ص8ق، ج1420؛ مســلم، 132-158، ص1ق، ج1426نجفــي، 
ــد، 404-405ص ــي، 151-154، ص1380؛ مفيـ ــر، 135-136، ص1338؛ طبرسـ ــن اثيـ ؛ ابـ

، 3ق، ج1400؛ حلبــي،418، ص6ق، ج1414؛ صــالحي شــامي، 286-287، ص2ق، ج1385
  )109، ص8ق، ج1425؛ محمدي ري شهري، 236ص

كور بـه  لازم به ذكر است كه برخـي از محـدثان و عالمـان اهـل سـنت از حـديث مـذ       
) با اين حال برخي بـه هماننـد   132، ص1ق، ج1426اند؛ (مرعشي نجفي،تعبير كرده» متواتر«

كند كه نقل مي» ابن عساكر«از » سيوطي«اند؛ چنان كه آمدهسازي درباره فضيلت مذكور بر
براي مباهله بيرون آمد، همـراه او  » ص«وقتي پيامبر«گفت: »»ع«جعفر بن محمد= امام صادق«

(سـيوطي،  » و فرزندش، عمر و فرزندش، عثمان و فرزندش، علـي و فرزنـدش بودنـد    ابوبكر
براي مباهله، غير از » ص«اند كه در جريان حركت پيامبر) يا گزارش كرده38، ص2تا، جبي

ــه ــتند.    »س«حضــرت فاطم ــر عمــر هــم حضــور داش ــوبكر و حفصــه دخت ــر اب ، عائشــه دخت
ي است كه تواتر حـديث قبلـي، گـواهي بـر     ) لازم به ياد آور249، ص20، ج1420(ميلاني،

  همانند سازي حديث اخير است.
  
  . ولادت در كعبه4-4-3

، ولادت در خانه خداست. موضـوع مـذكور در   »ع«يكي از فضائل و منقبت هاي علي
منابع حديثي تاريخي بسياري منعكس گرديده است. حاكم نيشابوري از عالمان اهـل سـنت   

(حـاكم  ». هـاي متـواتر اسـت   انـه خـدا يكـي از گـزارش     در خ» ع«ولادت علـي «گويـد:  مي
ــابوري،  ــاملي483، ص3ق، ج1406نيشـ ــي، 130، ص1ق، ج1400؛ عـ ، 6ق، ج1416؛ امينـ
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تنها كسي كه در كعبه متولد شـد،  «گويند: ) نيز شاه ولي االله دهلوي و آلوسي مي35-38ص
  )36، ص6ق، ج1416(اميني، ». است» ع«علي

مذكور كه متواتر گزارش شده است، برخي بـا ادعـاي   حال در برابر فضيلت و منقبت 
) بـه هماننـد سـازي روي    202، ص1، ج1400در خانـه خـدا (حلبـي،   « حكيم بن حزام«تولد 
  اند. آورده

» آلوسـي «و » دهلـوي «، »حاكم نيشابوري«حال به نظر مي رسد اذعان عالماني همچون 
همگـي  » ع«كور دربـاره علـي  در كعبه و انحصار منقبت مذ» ع«بر تواتر گزارش ولادت علي

  شواهدي بر همانند سازي گزارش اخير است. 
  
  . مسجد النبي و بستن درب منازل 4-4-4

از كارهايي كه در ابتداي هجرت بـه مدينـه، آن هـم در ضـمن سـاختن مسـجد النبـي        
هـاي حـديثي و تـاريخي،    صورت گرفت، ساختن خانه براي مهاجرين بود. مطـابق گـزارش  

مهاجرين در اطراف مسجد سـاخته شـد. آنـان هـر يـك دري بـه مسـجد         و» ص«خانه پيامبر
كردنـد تـا ايـن كـه خداونـد بـه       گذاشتند كه به هنگام بيرون رفتن از مسجد، آمد و شد مـي 

را. پـس از  » ع«دستور داد تا تمام درها را مسدود كند مگر درِ خانه  خود و علـي » ص«پيامبر
خانه همه به جز درِ خانـه علـي بـن ابـي طالـب       دستور داد كه درِ» ص«فرمان خداوند، پيامبر

  ) 80ق، ص1338بسته گردد. (طبرسي، 
هـاي حـديثي   است كه در كتاب» ع«هاي عليموضوع مذكور يكي از فضائل و منقبت

تـا،  ؛ نسـايي، بـي  125، ص3ق، ج1406و تاريخي ثبت گرديـده اسـت. (حـاكم نيشـابوري،     
ت كه منقبت و فضيلت مـذكور بـا دو   ) لازم به ذكر اس327ق، ص1411؛ خوارزمي، 68ص

ها در منابع ثبت شـده و دانشـمنداني همچـون ابـن حجـر،      ويژگي كثرت اسناد و صحت آن
انـد. (امينـي،   حاكم نيشابوري، عيني، هيثمي و... بـه صـحت گـزارش مـذكور اذعـان كـرده      

  )93-94، ص4ق، ج1400؛ عاملي،286-296، ص6ق، ج1416
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دستور داد » ص«اند: پيامبرند سازي برآمده و گفتهبا اين اوصاف، برخي در صدد همان
ق، 1414؛ ابن سعد، 927ق، ص1425تا درِ خانه همه را جز درِ خانه ابوبكر ببندند. (بخاري، 

  )97، ص4ق، ج1400؛ عاملي، 506-507، ص1ج
رسد همانند سازي گزارش اخير با توجه به كثرت و صحت اسـناد گـزارش   به نظر مي

(ابـن  » ع«عمر و فرزندش عبداالله در اختصاص منقبت مذكور بـه علـي   اول و همچنين اذعان
-ابـي ) و تصريح ابن 125، ص3ق، ج1406؛ حاكم نيشابوري، 125، ص3ق، ج1414حنبل، 

، 11تـا، ج الحديد، بـي ابيكاملا آشكار است. (ابن »بكريه«الحديد بر همانند سازي از سوي 
  )39ص

  
  بقره  207و آيه » ع«عليامام . 4-4-5

بـه جـاي   « ليله المبيت«در » ع«اند كه وقتي عليسياري از محدثان و مفسران نقل كردهب
بعضي از «به معناي  ،»و منَ النَّاسِ من يشْريِ نفَْسه ابتغاَء مرْضاَت اللهّ«خوابيد، آيه » ص«پيامبر

ل شـد.  ) در شـأن او نـاز  207بقـره:  »(فروشـند مردم جان خود را به خاطر خوشنودي خدا مي
، 42ق، ج1415؛ ابــن عســاكر، 25، ص4تــا، ج؛ ابــن اثيــر، بــي123ق، ص1411(حســكاني، 

؛ قرطبـي،  262، ص13تـا، ج الحديد، بيابي؛ ابن 217، ص1ق، ج1415؛ ابن دمشقي، 67ص
  )85، ص2ق، ج1416؛ اميني، 204، ص1ق، ج1412؛ هويزي، 21، ص3ق، ج1405

سازي دوگانه شد؛ زيرا از يـك سـوي    اما بعدها فضيلت و منقبت مذكور دچار همانند
نازل » صهيب«به نام » ص«گزارش كردند كه آيه مذكور درباره هجرت يكي از ياران پيامبر

تـا،  شد كه او با دادن مال خود به مشركين مكه توانست به مدينه هجرت كند. (طبرانـي، بـي  
بـا  » سـمره بـن جنـدب   «). از سـوي ديگـر   222، ص24ق، ج1415؛ ابن عساكر، 29، ص8ج

نـازل شـده   » ابن ملجـم «گرفتن صد هزار درهم از معاويه، اعلام كرد كه آيه مذكور درباره 
  ) 73، ص4تا، جالحديد، بيابياست. (ابن 

و عدم انطباق آيه بر اقدام صهيب (آيه » ابن ملجم«رسد، صحابي نبودن حال به نظر مي
فروشند، در صـورتي  خدا ميگويد: برخي از افراد جان خود را براي خوشنودي مذكور مي
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، 1386كه صهيب با دادن اموال، جانش را خريد، نه اين كه فروختـه باشـد. رك. مجلسـي،    
  كند.تر مي) همگي دلالت بر همانند سازي دوگانه مذكور را محتمل45، ص36ج
  
  هاي بي شماربن شعبه و طلاقة . مغير4-4-6

وجـه خلفـا و خصوصـا معاويـه     هاي زيرك و مورد تمغيره بن شعبه، يكي از شخصيت
حاكم اموي بود. درباره او گفتـه شـده كـه از زناكـارترين مـردان زمـان خـود بـود و وقتـي          

؛ 345، ص13ق، ج1424تا هزار زن را بـه عقـد خـود درآورد. (بـلاذري،      300مسلمان شد، 
  )239، ص12تا، جالحديد، بيابي ؛ ابن8، ص4ق، ج1415ابن عبد البر، 

ر بسياري از منابع مـنعكس گرديـده اسـت، دسـت مايـه هماننـد       موضوع مذكور كه د
-نسبت داده» ع«سازان گشته و تعدد همسران و كثرت طلاق=مطلاق را به امام حسن مجتبي

ــراي نقــد 169-172، ص44، ج1386؛ مجلســي، 311، ص3ق، ج1386انــد. (مســعودي،  ؛ ب
  )31-87ق، ص1431انتساب مذكور رك. نجاح الطايي، 

  
  كلامي باورهاي. پاسداشت 4-5

ها از تعريف باورهاي كلامي خبري نيست ولي با تأمل و دقـت  گرچه در فرهنگ نامه
در تعبير مذكور و همچنين توجه به كاربرد هاي آن مي توان باورهاي كلامي را ايـن گونـه   
تعريف كرد: هر باوري كه باورمنـد نسـبت بـه آن يقـين داشـته وخاسـتگاه آن عقـل، متـون         

) و حسن ظن باشد و ضمنا به ساحت فكر و انديشه، نه سـاحت مناسـك و   مقدس(نقل معتبر
اعمال، تعلق داشته باشد، آن را باور كلامي گويند. بـراي مثـال مـا معتقـد هسـتيم كـه نمـاز        

گوييم بلكه موضوعاتي همچون عصمت، علم واجب است ولي چنين باوري را كلامي نمي
صحابه را كه به ساحت انديشه تعلق دارنـد،  ، تحريف ناپذيري قرآن كريم و عدالت »ع«امام

  كنيم.باور كلامي تلقي مي
رسد كه باورهاي كلامي به دليل يقين آوري و تعميـق آن در انديشـه   اكنون به نظر مي

هاي بشري از قبيل فقه، تفسير و حديث دارد كـه ايـن تـأثير    باورمندان، تأثير مهمي در دانش
  شود:هاي مختلف ديد كه ذيلا به آن اشاره ميتوان در همانند سازي در گونهرا مي
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  ها. تبرئه كردن از رذيلت4-5-1

هاي كلامي به شـخص ديگـر، يكـي از هماننـد سـازي      نسبت گزارش متعارض با باور
اي از مورخـان، مسـموم   هايي  است كه گاه باورمند به آن مبادرت مي كند. براي مثال عـده 

؛ اصـفهاني،  83ق، ص1417انـد. (ابـن سـعد،    ت دادهرا  به معاويـه نسـب  » ع«كردن امام حسن
؛ بـلاذري،  11، ص16تـا، ج الحديد، بيابي ؛ ابن2، ص2، ج1374؛ مسعودي، 80، ص1374
) در مقابل برخي از باورمنـدان بـه عـدالت صـحابه در صـدد انكـار برآمـده        59ق، ص1419
اسـت. (ابـن    يعنـي سـاحت معاويـه از چنـين كـاري مبـري       »حاشا لمعاويه ذلـك «اند: وگفته

  ) 18، ص2ق، ج1391خلدون، 
همچنين يكي از طرفداران پر و پا قرصِ باورِ كلامي مذكور، نسبت جنايت مذكور را 

) نيـز گـزارش شـده كـه     140تا، صفرزند معاويه داده است. (ابن حجر هيثمي، بي» يزيد«به 
دن بـا يكـي از   (از صـحابه پيـامبر) را از صـحبت كـر    » طلحه بن عبيد االله تيمـي «، »ص«پيامبر

از دنيا رود، » ص«همسرانش منع كرده بود. او پس از ممانعت مذكورگفته بود كه اگر پيامبر
وَمَـا كَـانَ لَكُـمْ أَن تُــؤْذُوا «من با همسر او(عائشه يا ام سلمه) ازدواج خواهم كر د كه آيـه شـريفه   

شـما حـق   « معنـاي   بـه » دًا إِنَّ ذَلِكُـمْ كَـانَ عِنـدَ اللهَِّ عَظِيمًـارَسُولَ اللهَِّ وَلاَ أَن تنَكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِن بَـعْـدِهِ أبَـَ
نداريد رسول خدا را برنجانيد و نبايد زنانش را پس از مرگ او به عقد خود درآوريد؛ چـرا  

ق، 1414)، نازل شد. (ابن سعد، 53احزاب: »(كه اين كار نزد خدا همواره گناه بزرگي است
، 5ق، ج1409؛ نحـاس،  259، ص12و ج 222، ص9تـا، ج بيالحديد، ابي ؛ ابن150، ص6ج
  ) 214، ص5تا، ج؛ سيوطي، بي372ص

طلحه بـن عبييـد االله   «گويند: گوينده سخن مذكور حال برخي از عالمان اهل سنت مي
نام پدر و قبيله او نام او و هماست، نبوده بلكه شخص ديگري هم» عشره مبشره« كه از» تيمي

) حتـي برخـي از   433، ص3ق، ج1415؛ ابـن حجـر،   62، ص3تا، جبي بوده است. (ابن اثير،
و حاشـاه مـن «دانشمندان متأخر  اهل سنت، پس از ذكر همانند سازي مـذكور، مـي نويسـند:    

يعني سخن مـذكور(اگر پيـامبر(ص) از دنيـا     »ذلک و هو اجل مقاما من ان يصدر منه مثـل ذلـک
از عشره مبشره است، ندارد؛ زيرا مقام و منزلـت  برود...) هيچ نسبتي با طلحه بن عبيد االله كه 
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؛ 396، ص1ق، ج1400او برتر از اين است كه چنين سخني بر زبـان جـاري سـازد. (حلبـي،     
  )335، ص10ق، ج1414صالحي شامي، 
رسد موضوع مذكور يعني گوينده سخن مذكور، صحابي و از عشره مبشـره  به نظر مي

را بـه  » جـلال الـدين سـيوطي   «م بزرگ اهـل سـنت،   بودن طلحه بن عبيداالله، مدتي ذهن  عال
مــن مــدتي دربــاره صــحت ايــن گــزارش گويــد: خــود مشــغول كــرده بــوده اســت. او مــي

با وجود ايـن كـه يكـي از ده نفـري اسـت كـه       » طلحه«انديشيدم؛ زيرا پذيرفتني نبود كه  مي
گوينـده سـخنِ   ها بشارت بهشت داده، چنين سخني گويد تا اين كه فهميدم كه پيامبر به آن

مذكور شخص ديگري بوده كه با طلحه مشـابهت در نـام و نـام پـدر داشـته اسـت. (حلبـي،        
  )396، ص1ق، ج1400

» ص«گويـد: در سـفري همـراه پيـامبر    مـي » ص«همچنين ابوبرزه اسلمي از ياران پيـامبر 
رسـيد، فرمـود: ببينيـد ايـن     » ص«بوديم كه صداي غنا و آوازه خواني دو نفر به گوش پيامبر

صداي غنا از كجا و از چه كسي است؟ گفتند: يا رسـول االله، معاويـه و عمروعـاص هسـتند     
هـا فـرو بـر و بـه     كنند. رسول خدا فرمود: خدايا آنان را در فتنـه كه اين چنين خوانندگي مي

  ) 129، ص1382؛ منقري، 33، ص11تا، جسوي آتش جهنم بكشان. (طبراني، بي
زارش مذكور را نقل كرده ولي به جاي نام معاويه و ناگفته نماند كه احمد بن حنبل،گ

) بـا  580، ص5ق، ج1414عمروعاص، تعبير فلان و فلان را به كار برده است. (ابـن حنبـل،   
اين همه در گزارشي همانند ساز، جاي معاويه و عمرو عاص به معاويه بن رافع و عمـرو بـن   

  )4، ص4جق، 1409رفاعه بن تابوت، تغيير كرده  است. ( ابن عدي، 
  
  ها . تعميم دادن رذيلت4-5-2

گاه باورمند در برابر گزارش متعارض با باور كلامي خويش، به تعميم و يا نسـبت آن  
آيد تا با اين همانند سـازي، از زشـتي و ناهنجـاري رفتـار شخصـيت      مطلب به ديگري بر مي

خليفـه اول، دسـتور   هاي حديثي و تاريخي ابوبكر، مقدس بكاهد. براي مثال، مطابق گزارش
و ص  251-252، ص3تـا، ج كشتن و سوزاندن مخالفين خـود را صـادر كـرد. (طبـري، بـي     

  )165، ص2تا، ج؛ ابن حبان، بي107ق، ص1398؛ بلاذري، 279و ص  265-264



 47   32، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 

حتي زياده روي در سوزاندن افراد مخالف توسط خا لد بن وليد، فرمانده  سپاه خليفـه  
، 2ق، ج1414، خليفه دوم، را به واكنش كشـاند. (ابـن سـعد،    اول، چنان بالا گرفت كه عمر

  )353-354ص
همچنين عمر، خليفه دوم، از ترور مخالفين و شكنجه افراد ابايي نداشـت. (بـلاذري،     
ــن272، ص2ق، ج1424 ــي ؛ اب ــياب ــد، ب ــا، جالحدي ــن 101-102و  ص 29-30، ص12ت ؛ اب

  )30، ص62و ج 275، ص40و ج 411، ص23ق، ج1415عساكر، 
شــود، هماننــد ســازان باورمنــد بــه عــدالت صــحابه، بــه همــان طــور كــه ملاحظــه مــي 

منظوركاهش زشـتي اعمـال مـذكور، آن هـم توسـط اشـخاص مقـدس، بـه هماننـد سـازي           
نقـل  » انس بن مالـك «اند. براي مثال روي آورده» ع«و علي» ص«رفتارهاي مذكور به  پيامبر

ه آمدند و اسلام آوردند ولي هواي مدينه به آنـان  به مدين» عرينه«هشت نفر از اهالي «كرده: 
  كردند. ها تب و لرز مينساخت، به طوري كه آن

ذي «هـا مواظبـت از گلـه شـتران مسـلمانان را كـه در       دستور فرمود كـه آن » ص«پيامبر
بود، عهده دار شوند. آنان در آن جا ماندند و با استفاده از شـير شـتران سلامتشـان را    » الجدر
هـا را  تند. اينان پس از اسلام آوردن،كافر شدند و صبح گاه بر شتران حمله برده و آنباز ياف

-و گروهي ديگر، آنان را تعقيب كردند و به آن» ص«به غارت بردند. يسار، خدمتكار پيامبر

ها نيز با يسار و همراهانش جنگيدند، دست و پاي يسار را بريدنـد و خـار در   ها رسيدند. آن
، بيست سوار را بـه  »ص«رو كردند تا كشته شد و گله را با خود بردند. پيامبرچشم و زبانش ف

در تعقيـب دشـمن فرسـتاد. آنـان بـه دشـمن رسـيده و همگـي را         » كرز بن جـابر «فرماندهي 
دستور داد تا دست و پاي آنان را بريدند و بر » ص«دستگير كردند و به مدينه آوردند. پيامبر

ها را در گودالي انداختند و در حالي كه تشنه بودند پس آنها ميل كشيدند؛ سهاي آنچشم
ق، 1425(بخـاري،  ». خواستند، از تشنگي و خون ريـزي جـان باختنـد   و از مسلمانان آب مي

  )421-422، ص2، ج1369؛ واقدي، 411، ص1ق، ج1414؛ ابن سعد، 1657-1658ص
يـد و فرمـود: بـه    انكـار گرد » ع«ناگفته نماند حديث انس بن مالك از سوي امام سجاد

، چشم كسي را ميـل نكشـيد بلكـه صـرفا دسـت و پـاي گناهكـاران        »ص«خدا سوگند پيامبر
در گـزارش  » ع«) همچنـين امـام صـادق   259، ص4، ج1400مذكور را قطع كـرد. (شـافعي،   
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صـرفا دسـت و   » ص«خود به طور ضمني حديث انس بن مالك را رد كرد و فرمـود: پيـامبر  
) خلاصـه حـديث انـس بـن     245، ص7، ج1367رد. (كـافي،  پاي آن گناهكاران را قطـع ك ـ 

  مالك دچار تعارض با دو حديث از سوي امامان شيعه شده است.
همان گونه كه قبلا گذشت،  معاويه اهل غنا و آوازه خـواني بـود. حـال در گزارشـي     

كرد و اجـازه  در مجلس رقص و آواز شركت مي» ص«همانند ساز نقل شده است كه پيامبر
؛ 1425ق، ص1425ه در حضورش، مغنيه(زن آواز خوان) به غنا بپردازد. (بخـاري،  داد كمي

  )384، ص5ق، ج1403؛ ترمذي، 201-205، ص4ق، ج1420مسلم، 
توسط ابن ملجم ضربت خورد، وصـيت  » ع«اند، زماني كه امام عليهمچنين نقل كرده

؛ 92-93، ص1جق، 1414كرد كه ابن ملجم را بكشيد و جسدش را بسوزانيد. (ابـن حنبـل،   
ق، 1414؛ مفيـد،  560-561، ص42ق، ج1415؛ ابن عسـاكر،  145، ص9ق، ج1408هيثمي، 

، 7ق، ج1408؛ ابــن كثيــر، 54، ص1374؛ اصــفهاني، 203، ص1338؛ طبرســي، 22، ص1ج
تـري نقـل شـده     ) در گزارش ديگري صحنه اعدام ابن ملجم  بـه صـورت دلخـراش   363ص

دسـتور داد كـه ابـن ملجـم را بياورنـد. او را      » ع«است. در اين گزارش آمده كه امـام حسـن  
آوردند، در حالي كه مردم جمع شده بودند و با خود نفـت و حصـير آورده بودنـد تـا او را     

  ، ابن ملجم را تحويل گرفت. »ع«بسوزانند. عبداالله بن جعفر، برادر زاده امام علي
را قطـع كـرد و   ابتدا دست و پايش را قطع كرد سپس ميل به چشمانش كشيد، زبـانش  

، 2ق، ج1414در آخر او را در سبدي چوبين قرار داد و آن را به آتـش كشـيد. (ابـن سـعد،     
ــلاذري، 69ص ــي 363، ص3ق، ج1424؛ ب ــري، ب ــا، ج؛ طب ــي،  149، ص5ت ــي نجف ؛ مرعش

مبني بر سوزاندن قاتل خويش با » ع«) نا گفته نماند حديث امام علي673، ص22ق، ج1411
او ضربتي بر من زد، شما هـم يـك ضـربت بـر او بزنيـد و از مثلـه       سخن ديگر او كه فرمود: 

؛ 114، ص4تـا، ج از چنين عملي نهـي كـرد، (طبـري، بـي    » ص«كردن او بپرهيزيد كه پيامبر
) در 103، ص2ق، ج1416؛ ابـن دمشـقي،   365ق، ص1414؛ طوسي، 422تا، ص رضي، بي

  تعارض است.
عبـد  «يكي از غاليان بـه نـام   » ع«علي اند كه در زمان حكومت امامو بالاخره نقل كرده

» ع«اعـلان كـرد. امـام علـي    » رب«غلو كرد و او را به عنـوان  » ع«درباره امام علي» االله بن سبا
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تـا،  الحديـد، بـي  ابـي ؛ ابـن  106-107، ص1348دستور سوزاندن او را صادر كرد. (طوسـي،  
اره معتقد اسـت  ب) لازم به ذكر است، علامه عسكري در اين119-120، ص8و ج 6، ص5ج

انـد. او  و برخي از خلفا و صحابه همانند سـازي كـرده  » ع«كه برخي  ميان عملكرد امام علي
اشاره شـده اسـت، از   » ع«اين كه در روايات به سوزاندن ابن سبأ توسط امام علي«نويسد: مي

  هاي حديثي شيعه منتقل شده است. طريق منابع اهل سنت به كتاب
تنهـا نگذارنـد و   » فجائـه سـلمي  «انـد ابـوبكر را در سـوزاندن    تهها با اين كار خواس ـآن

اي از مرتـدين  همان روش خالد بن وليـد در سـوزاندن عـده   » ع«همچنين بگويند روش علي
اي از قبيله بني سـليم از اسـلام برگشـتند. ابـوبكر،     اند كه عدهبوده است؛ چنان كه نقل كرده

هـا را در آغـل گوسـفندان    اي از مـردان آن عده خالد بن وليد را به سوي آنان فرستاد. خالد
) ناگفتــه نمانــد كــه برخــي از 45-46، ص3، ج1360(عســكري، ». گــرد آورده و آتــش زد

اند بلكـه صـرفا از تبعيـد    سخني نگفته» عبد االله بن سبأ«از سوزاندن » ملل و نحل«نويسندگان 
م 1963اشـعري قمـي،   ؛ 40ق، ص1388انـد (نـوبختي،   ياد كرده» ع«شدن او توسط امام علي

) كه اين خود شاهد ديگري  بر همانند سازي است كه علامه عسكري بـه آن اشـاره   20،ص
  كرده است.

  
  هاي كلامي. ترويج و دفاع از باور4-6

گاه باورمندان به منظور ترويج و دفاع از مرام و مذهب، خود بـه هماننـد سـازي روي    
  شود:آورند كه ذيلا به دو نمونه اشاره ميمي

همان گونه كه قبلا اشاره شد، برخي از محدثان و مورخـان كرامتـي از امـام    . 4-6-1
)، حضـرت  247اند كه در زمان متوكل، خليفـه عباسـي(م   بدين مضمون نقل كرده» ع«هادي
، 1374ها آسيبي به او نرساندند. (مسعودي، وارد جايگاه حيوانات درنده شد و آن» ع«هادي

؛ 416، ص4تــا، جآشــوب، بــيشــهر؛ ابــن205تــا، صبــي ؛ ابــن حجــر هيثمــي،574، ص2ج
  )149، ص50، ج1386مجلسي، 

از سادات » يحيي بن عبد االله حسني«ناگفته نماند كه مسعودي جريان مذكور را درباره 
كنــد ) نقــل مــي193(م» هــارون الرشــيد«تحــت تعقيــب دســتگاه خلافــت عباســي در دوران 
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كند كه اقوال درباره او مختلف اسـت؛ ثانيـا   ) ولي اذعان مي347، ص2، ج1374(مسعودي، 
آورد مبنـي بـر ايـن كـه او را در جايگـاه حيوانـات درنـده        ابوالفرج اصفهاني گزارشـي مـي  

  ) 403، ص1374انداختند و او تكه تكه شد. (اصفهاني، 
حال برخي از همانند سازان براي اثبات حقانيت مذهب خود،گزارشي همانند گزارش 

سلطان محمد خـدا بنـده، مـذهب     709اند كه در سال ادي) نقل كردهمذكور(كرامت امام ه
شيعه را اختيار كرد و دستور داد شعائر شيعه اجرا گردد. در اين ميان يكي از كسـاني كـه بـا    

) از اهل سـنت بـود. بنـابراين    756دستور سلطان مخالفت كرد، قاضي مجدالدين شيرازي (م
-نات درنده رها كنند ولي در مقابل  شـيرها و سـگ  سلطان فرمان داد كه او را در ميان حيوا

؛ 219-220تـا، ص هاي خود را تكان دادنـد. ( ابـن بطوطـه، بـي    هاي درنده او را بوييده و دم
  )423-424، ص1366؛ شيرازي، 219-221، ص1، ج1361همو، 

انـد. (  يـاد كـرده  » ع«برخي از مورخان، از قرائت قرآن توسط سر امام حسين .4-6-2
تـا،  آشـوب، بـي  شهر؛ ابن370، ص60ق، ج1415؛ ابن عساكر، 117، ص2ق، ج1414مفيد، 

  )61، ص4ج
و اوج مباحثات پيرامون قديم و مخلوق بودن قـرآن، مخالفـان   » عصر محنت «حال در 

معتزله (اهل حديث) به منظور تقويت و ترويج مكتب فكري خـود بـه هماننـد سـازي روي     
)، احمد بن نصـر خزاعـي، از   232ثق، خليفه عباسي (ماند كه در زمان  واآورده و نقل كرده

عالمان مخالف معتزله، مخلوق بودن قرآن را نپذيرفت و در اين راه جـان خـود را از دسـت    
مشغول » يس«اند  زماني كه گردنش را زدند، ديدند سر بريده او به خواندن سوره داد. گفته

  )173-180، ص5تا، جاست. (خطيب بغدادي، بي
  
  ت همانند سازي در تاريخ اسلام . اثبا5

» همانند سـازي «توان  هاي مذكور و نكات ذيل، ميرسد با توجه به گزارشبه نظر مي
  در حديث را به عنوان  واقعيتي انكارناپذير دانست.
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  . درخواست معاويه5-1
همان گونه كه قبلا اشاره شد، معاويه از استانداران  خود خواست كه مردم هر فضيلتي 

نقـل كننـد و   » ص«سراغ دارند، نظير آن را براي ديگر صحابه پيامبر» ابو تراب«كه درباره  را
اي داشته باشد، پاسخ آن داده خواهد شد؛ چنان كه بديهي است كه وقتي حاكميت خواسته

ها غير از قرآن، فضـائل صـحابه   الحديد نقل كرد كه به دانش آموزان در مكتب خانهابن ابي
  شد.آموخته مي

  
  . تصريح امامان شيعه5-2

تصريح امامان شيعه بر همانند سازي قرينـه ديگـري بـر وقـوع جريـان مـذكور اسـت؛        
كند كه نسبت مذكور به تصريح مي» ع«، امام باقر»ص«چنانكه درباره شكنجه از سوي پيامبر

ردن از سـوي حاكمـان همـوار گـردد.     داده شد تا راه براي  شـكنجه ك ـ » ص«دروغ به پيامبر
  )541، ص2ق، ج1386، صدوق(
  
  . تصريح عالمان 5-3

انـد؛  برخي از عالمان به همانند سازي از سوي برخـي از راويـان حـديث اشـاره كـرده     
در عوضِ مبلغـي، نـزول   » سمره بن جندب«تراز ابوجعفر اسكافي نقل شد كه چنان كه پيش

، اعلام كـرد. قـبلا   »ع«نازل شده بود را درباره ابن ملجم، قاتل علي» ع«اي كه درباره عليآيه
هـاي مسـلمانان بـه    الحديد تصريح كرد كه حديث بستن درب خانهنيز اشاره شد كه ابن ابي

جعل شده اسـت. تصـريحات مـذكور    » بكريه«مسجد و باز بودن درب خانه ابوبكر از سوي 
شاهد ديگري است بر همانند سـازي كـه از سـوي برخـي صـورت گرفتـه اسـت،گرچه در        

  بايست احتياط لازم را به عمل آورد.ه عالمان ميهاي مذكور بنسبت
  
  هاي حديثي همانند ساز. منابع حديثي و وضوح برخي از گزاره5-4

هاي همانند ساز قطعي در منـابع حـديثي، قرينـه آشـكاري بـر      انعكاس برخي از گزاره
  شود:رويداد همانند سازي است كه در ادامه به دو نمونه اشاره مي
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كنـد بـه اختصـار    ارائـه مـي  » ص«قرآن و حديث معتبـر از پيـامبر   سيمايي كه .5-4-1
  عبارت است از:

ق، 1403؛ ترمـذي،  35، ص11تـا، ج ؛ ابـي يعلـي، بـي   107رحمت براي جهانيان (انبيأ: 
، 1ق، ج1409؛ قاضـي عيـاض،   3)، نهايت دلسوزي بـراي هـدايت بشر(شـعرا:    285، ص4ج
  ) و... .28، ص5، ج1367)، آغازنكردن به جنگ (كليني، 105ص

هـاي حـديثي را كـه دم از شـكنجه و خشـونت از سـوي       حال اگر ما بخـواهيم گـزاره  
در قرآن و حـديث  » ص«اش كنار گذاشتن سيماي پيامبرزند، پبذيريم، لازمهمي»  ص«پيامبر

در قرآن و حديث معتبـر بـا   » ص«معتبر است؛ در صورتي كه درجه اطمينان به سيماي پيامبر
هـايي  گيريم كه گـزاره ر مذكور قابل مقايسه نيست؛ پس نتيجه ميهاي مخالف تصويگزاره

در قرآن و حديث معتبر، ناسازگار ولي در عين حال با رفتار خلفـاء  » ص«كه با تصوير پيامبر
  هاي حديثي  همانند ساز است.همانند باشد، گزاره

هـاي حـديثي، نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه گـاه         نگاهي به برخـي از گـزاره   .5-4-2
هـاي محبـوب خـويش نسـبت بـه      خاصي به قصد سرپوش گذاشتن بر ناآگاهي شخصيتاش

، 1ق، ج1348؛ نسـايي،  188، ص1تـا، ج ماجـه، بـي  ؛ ابـن 193، ص1تـا، ج قرآن (مسـلم، بـي  
كننـد  )، مطالبي نقل مي135، ص1تا، ج؛ ابن خزيمه، بي309، ص1تا، ج؛ بيهقي، بي166ص

عبد االله «اند كه زماني كه ت. براي مثال نقل كردهاس» ص«اش اهانت به پيامبر اسلامكه لازمه
در مراسم دفن او حاضر شد و خواست كه بر جنازه او نماز » ص«از دنيا رفت، پيامبر» بن ابي

خواهي بر منافقي نمـاز  گفت: مي» ص«بخواند كه عمر، خليفه دوم، ممانعت كرد و به پيامبر
  ستن براي منافقان باز داشته است.ابخواني؟ در صورتي كه خداوند تو را از مغفرت خو

اسْـتـَغْفِرْ لهَـُمْ أَوْ لاَ «در پاسخ گفت: خداوند مرا مخير كرده و يا خبر داده كـه  » ص«پيامبر
هــا اســتغفار كنــي و چــه ، چــه بــراي آن»تَسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ إِن تَسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ سَــبْعِينَ مَــرَّةً فَـلَــن يَـغْفِــرَ الّلهُ لهَـُـمْ 

آمـرزد، (توبـه:   ها را نميها استغفار كني، هرگز خدا آن) اگر هفتاد بار براي آننكني،(حتي
بـر او  » ص«كنم تا آمرزيده شود، سـپس پيـامبر  ) من بيشتر از هفتاد بار برايش استغفار مي80

  )1164ق، ص1425نماز خواند تا اين كه خداوند او را از اين كار باز داشت. (بخاري، 
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شـود عمـر، خليفـه دوم، شخصـي دانـا      ش مذكور ملاحظه ميهمان گونه كه در گزار
از فهم كنايه (كلمه هفتاد بار كنايـه از بـي فائـده    » ص«معرفي شده است؛ در حالي كه پيامبر

  بودن است) به كار رفته در آيه مذكور عاجز است.
-دهند، نقـل گـزاره  گران به خود اجازه چنين كاري را مياكنون كه برخي از گزارش

ثي همانند ساز به منظور تبرئه يا كاهش زشتي رفتار افراد محبـوب خـويش، نبايـد    هاي حدي
  چندان دور از ذهن باشد.

  
  هاي حديثي اصيلهاي حديثي همانندساز از گزاره. جداسازي گزاره6

تـوان از قرائنـي همچـون    رسد در تشخيص احاديث اصيل از همانند ساز مـي به نظر مي
هـاي بشـري بهـره    انعكاس در منابع، عدم مخالفت با قرآن و دانـش تواتر، سند معتبر، كثرت 

توان از قرائنـي همچـون ضـعف سـند، انعكـاس در      برد. در مقابل، حديث همانند ساز را مي
هاي بشري، مخالفـت بـا باورهـاي مسـلم     يك يا دو منبع، مخالفت با قرآن و مسلمات دانش

  كلامي شناسايي كرد.
اي برخـوردار  هاي همانند سـاز، از طيـف گسـترده   گزارهبه عبارت ديگر از آن جا كه 

رسـد  است؛ لذا بايـد هـر يـك بـا روشـي متناسـب، ارزيـابي و شناسـايي شـود. بـه نظـر مـي            
  باره، چاره ساز باشد:تواند در اينراهكارهاي ذيل مي

  
  . عرضه بر قرآن كريم6-1

اسـت. ناگفتـه   هاي تشخيص احاديث همانند ساز عرضه آن بر قرآن كـريم  يكي از راه
» ص«نماند كه كارايي معيار مذكور در مورد احـاديثي اسـت كـه در آن از عملكـرد پيـامبر     

كه قبلا به آن اشاره شد، بـر آيـه   » انس بن مالك«سخن گفته باشد؛ چنانكه با عرضه حديث 
ـَـا جَــزاَء الَّــذِينَ يحُـَـاربِوُنَ الّلهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأَرْ «شــريفه  ضِ فَسَــادًا أَن يُـقَتـَّلـُـواْ أَوْ يُصَــلَّبُواْ أَوْ تُـقَطَّــعَ إِنمَّ

نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ  نْ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ   » عَذَابٌ عَظِيمٌ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِّ
و اقدام بـه فسـاد در روي زمـين    خيزند ها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برميكيفر آن

هـا بـه   كنند، فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردنـد يـا دسـت و پـاي آن    مي
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ها در دنياست عكس يكديگر بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايي آن
گردد؛ زيرا ) همانند ساز بودن آن روشن مي33و در آخرت مجازات عظيمي دارند، (مائده: 

در آيه مذكور از ميل كشيدن بر چشم محارب كه در حديث انس ذكـر شـده بـود، سـخني     
  نيامده است. 

است كه از همانند سازي در امان نمانـده  » كساء«نمونه دوم حديث مستفيض يا متواتر 
اي پوشـاند و  ، عباس عموي خويش و پسرانش را در ملافـه »ص«و در نقلي گويند كه پيامبر

؛ ابـن عسـاكر،   144ق، ص1385هـا اهـل بيـت مـن هسـتند. (ابـن حجـر هيثمـي،         : اينفرمود
) و 274، ص5ق، ج1404) ضـــعيف بـــودن ســـند آن (عســـقلاني،  311، ص26ق، ج1415

مخالفتش با آيه تطهير (مبرا بودن از مطلق پليدي و آراسته بودن به پاكي كـه اختصـاص بـه    
) 123، ص1388حقـق نيسـت)، (بابـايي،    اهل بيت يافته، قطعا دربـاره عبـاس و فرزنـدانش م   

  هاي همانند ساز بودن حديث مذكور است. همگي از نشانه
از كتابت حديث است كـه بـا عرضـه آن بـر     » ص«نمونه سوم احاديث نهي رسول خدا

-توان به همانندساز بـودن آن قرآن و توجه به اقدام خليفه دوم در نهي از كتابت حديث، مي

) و 52را هدايت و راهنمايي (شـوري:  » ص«قرآن مأموريت پيامبرها پي برد. توضيح آن كه 
دانـد. همچنـين خداونـد اطاعـت و لـزوم پيـروي از       ) مـي 44هاي قرآني (نحـل:  تبيين آموزه

و  59، نســاء:  32را بـه مسـلمانان گوشـزد كـرده اسـت (آل عمـران:       » ص«دسـتورات پيـامبر  
  هاست. در همه زمان» ص«اش توجه مسلمانان به سخنان پيامبر) كه لازمه7حشر:

توان گفت كه پيامبري با چنـين مأموريـت و جايگـاهي از تـدوين و     بر اين اساس نمي
رسـد كـه احـاديثي كـه بـه      نگارش سخنان خويش ممانعت كرده باشد. اكنـون بـه نظـر مـي    

سـخنان خـويش منـع كـرده (دارمـي،       اند مبني بر اينكه او از نگاشـتن نسبت داده» ص«پيامبر
؛ ابـن حبـان،   11، ص5ق، ج1411؛ نسايي، 244، ص9ق، ج1420؛ مسلم،119، ص1تا، ج بي

) همگي بر پايه اقدام خليفه دوم در ممانعت از نقل و تـدوين حـديث   266، ص1ق، ج1414
) هماننــد ســازي گشــته 35ق، ص1418؛ شهرســتاني، 297، ص6ق، ج1397نبــوي (امينــي، 

  است. 
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ن سخنان خويش علاوه بـر تعـارض   از نگاشت» ص«گفتني است احاديث ممانعت پيامبر
آن با مأموريت و جايگاه او در قرآن با احاديثي كه امر به نگارش سخنان او دارد، (دارمـي،  

ــي ــا، جب ــي125، ص1ت ــابوري،  176، ص2ق، ج1410داود،؛ اب ــاكم نيش ، 1ق، ج1406؛ ح
  ) متعارض است.106ص

  
  . عرضه بر باور كلامي 6-2

گمان بر هماننـد سـاز بـودن آن داريـم، شـخص       اگر محوريت گزاره حديثي را كه ما
مقدسي  باشد و ضمنا خاستگاه باور كلامي عقل و يـا نقـل معتبر(قـرآن و حـديث معتبـر) و      
همچنين مورد توافق همه متكلمان يا بيشتر آنان باشـد، بـراي اطمينـان بيشـتر از هماننـد سـاز       

عصـمت پيـامبر و امـام،     هاي  مسـلم كلامـي همچـون   توان از عرضه آن بر باوربودن آن مي
مبري بودن آنان از ظلم و ستم، علم پيامبر و امام، نبود تعارض ميان رفتار آنان با آيات قرآن 

  و... بهره برد. 
براي مثال همان گونه كه در بحث توجيه رفتار حاكمان و تعميم فضـايل بـه اشـخاص    

و خشـونت از سـوي   هاي مشتمل بـر شـكنجه   توان اطمينان داشت كه گزارشاشاره شد، مي
  كه  فراتر از دستورات قرآن است، همانند ساز هستند. » ع«و امام » ص«پيامبر

  
  . گزاره همانند ساز و عدم انعكاس در منابع اصلي6-3

راه ديگر براي تشخيص گزاره حديثي همانند ساز، انعكاس نيافتن آن در منـابع اصـلي   
اي گـزاره » ع«مي به جاي امام حسـين حديث است. براي مثال كشته شدن حنظله بن اسعد شا

شود يـا اكثـر منـابع از حضـور     است كه در هيچ يك از منابع اصلي حادثه عاشورا ديده نمي
در » ص«بـه اتفـاق پيـامبر   » س«و حضرت فاطمـه » ع«، امام حسين»ع«، امام حسن»ع«امام علي

اند كـه خـود بـه    مباهله، خبر داده اند ولي در گزارشي از حضور برخي افراد ديگر خبر داده
  كند.خود همانند سازي گزارش مذكور را تقويت مي
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  . گزاره و اقوال گوناگون6-4
تعدد اقوال در يك گزاره راهي است براي تشخيص همانند سازي. بـراي مثـال همـان    
گونه كه قبلا اشاره شد، درباره سرانجام عبد االله بن سبأ، چند گزارش وجود دارد كه گزاره 

  نمايد.تر ميرا به همانند سازي محتمل» ع«دستور امام علي سوزاندن او به
  
  . همانندي كامل ميان دو گزاره و تفاوت در خاستگاه6-5

شود؛ با اين تفاوت كه يكي گاه درباره يك جريان دو گزارش كاملا همانند ديده مي
ر در منابع اصلي آمده و آن هم با چند گزارش و ديگري فاقد ويژگـي مـذكور اسـت كـه د    

بـه محـل   » ع«شود. براي مثـال ورود امـام هـادي   اين جا گزاره دوم موسوم به همانند ساز مي
نگاهداري حيوانات درنـده بـا ورود قاضـي مجدالـدين شـيرازي، آن هـم بـا همـان كيفيـت          

هـايي اسـت كـه گـزارش اول از     گزارش شده است ولي گزارش دوم فاقد برخي از ويژگي
و احمـد بـن نصـر    » ع«ن قرآن خواندن سـر سـيد الشـهدا   آن برخوردار است؛ چنان كه جريا

  خزاعي از اين قبيل است. 
درپايان گفتنـي اسـت، اولا راهكارهـاي مـذكور همگـي در يـك سـطح ازاسـتحكام         
برخوردار نبوده؛ زيرا برخي يقين آور و برخي اطمينان آورند. مهم اين است كه پژوهشـگر  

هر حديث همانند سازي بـا هـر محتـوايي را     حديث نسبت به همانند سازي غافل نماند. ثانيا
توان با هركدام از راهكارهايي كه ارائه شده، ارزيابي كرد بلكه متناسب با محتوايي كـه  نمي

تـوان بـدون   شوند؛ چنان كه در ارزيابي حديث جعلي نيز نميدارند با راهكارها سنجيده مي
تـوان  ارزيابي كرد؛ براي مثال نميتوجه به محتوايي كه دارد، آن را با معيارهاي نقد حديث 

بايسـت آن را  بـا   حديث جعلي با محتوايي صرفا تاريخي را با معيار قرآن سـنجيد بلكـه مـي   
  عرضه بر مسلمات تاريخي سنجيد. 

  
  گيرينتيجه

  از نوشتار مذكور چند نتيجه به دست آمد: 
  اول، همانند سازي حديث در ميان مسلمانان صورت گرفته است. 
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  م از سوي شيعيان صورت گرفته است.تار مذكور هم از سوي اهل سنت و هدوم، رف
سوم، احاديث همانند ساز بر خلاف احاديث جعلي از يك پايـه و اساسـي برخـوردار    

  تغييراتي در آن صورت گرفته است. بوده ولي 
  چهارم، معمولا احاديث همانند ساز با احاديث ديگر متعارض هستند. 

هاي حديثي اصيل و همانند ساز ضروري و لازم است؛ زيرا گزارهپنجم، تفكيك ميان 
پايه پژوهش و تحليل صحيح حديث بر اطلاعات صحيح است و به دست آوردن اطلاعـات  

  صحيح در گروي تفكيك مذكور است. 
ششم، بي توجهي به تفكيك مذكور زمينه اهانت و بدبيني به اشخاص مقدس همچون 

  كند. هم ميرا فرا» ع«و امام» ص«پيامبر
هفتم، مشخص شد كه گاه اقدام حاكميت به صورت غيـر مسـتقيم در دانـش حـديث     

  گذارد. اثر مي
هشتم، توجه به احاديث همانند ساز، زمينه بازخواني ديدگاه اسـلام در موضـوعاتي از   

  كند.قبيل: جهاد ابتدايي، شكنجه، ترور، برخورد قهر آميز با مخالف و... را فراهم مي
كنـد؛ زيـرا وقتـي    جه به احاديث همانندسـاز زمينـه نقـد حـديث را فـراهم مـي      نهم، تو

شـود؛ در  پژوهشگر به حديث همانندساز توجه كرد، زمينه بـدبيني و سـوءظن او فـراهم مـي    
آيد، به عبارت ديگر مشاهده همانندسازي دليل نتيجه در صدد ارزيابي حديث مذكور برمي
اي بر ساختگي بودن حـديث اسـت، از آن   رينهمحكمي بر جعلي بودن حديث نيست بلكه ق

  .بايست براي ارزيابي نهايي، به قرائن ديگر توجه كردپس مي
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  ، بيروت: دار الفكر.سنن الترمذيق)،  1403ترمذي، محمد بن عيسي ( -
  ، قاهره: مطبعه السعاده.المواقفق)، 1325جرجاني، مير سيد شريف ( -
، تهـران:  شد الازار في حط الاوزار عن زوار المزار)، 1366جنيد شيرازي، معين الدين ( -

  مؤسسه اطلاعات.
  ، بيروت: دار المعرفه.مستدرك الصحيحينق)، 1406حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله ( -
  ، قم: مجمع احياء الثقافه الاسلاميه.شواهد التنزيلق)، 1411( حسكاني، عبد االله بن احمد -
، بازكاوي تأثير باورهاي اعتقادي بر تاريخ نگاري اسـلامي )، 1390حسن بگي، علي ( -

  هاي آستان قدس رضوي.مشكوه، مشهد: بنياد پژوهش
  ، بيروت: دار المعرفه.السيره الحلبيهق)، 1400حلبي، نور الدين ( -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.السيره الحلبيهم)، 2008( ـــــــ ،ـــــــــــــــــ -
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  ، قم: دار الاسوه.كشف اليقينق)،1411حلي، حسن بن يوسف ( -
، البيـان و التعريـف فـي اسـباب ورود    ق)، 1403حنفي ، ابن حمزه (ابراهيم بن محمد) ( -

  الحديث، بيروت: دار الكتب العلميه.
  ، بيروت: دار الكتاب العربي.تاريخ بغدادخطيب بغدادي، احمد بن علي (بي تا)،  -
  ، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.المناقبق)، 1411خوارزمي، احمد بن محمد ( -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.السننق)، 1417دار قطني، محمد بن عثمان ( -
  ، قم: مؤسسه دار الهجره.نهج البلاغهرضي (بي تا)،  -
  ، بيروت: دار المعرفه.الدر المنثورطي، عبد الرحمن بن ابي بكر (بي تا)، سيو -
  ، بيروت: دار الفكر.الامق)، 1400شافعي، محمد بن ادريس ( -
  ، بيروت: مؤسسه الاعلمي.منع تدوين الحديثق)، 1418شهرستاني، علي ( -
 ، بيـروت: دار الكتـب  سـبل الهـدي و الرشـاد   ق)، 1414صالحي شامي، محمد بن يوسف ( -

  العلميه.
  ، نجف: مكتبه الحيدريه.علل الشرايعق)، 1386صدوق، احمد بن علي ( -
  ، بيروت: مؤسسه الاعلمي.»ع«عيون اخبار الرضاق)، 1404( ــــــــــــــــــــــــ ، -
  ، بي جا: منشورات المجلس العلمي.المصنفصنعاني، عبد الرزاق بن همام (بي تا)،  -
  ، قاهره: مكتبه ابن تيميه.المعجم الكبيرطبراني، سليمان بن احمد (بي تا)،  -
  ، قم: دار الاسوه.الاحتجاجق)، 1414طبرسي، احمد بن علي بن ابي طالب ( -
، تهـران: المكتبـه العلميـه    اعـلام الـوري بـاعلام الهـدي    )، 1338طبرسي، فضل بن حسن ( -

  الاسلاميه.
  ، بيروت: دارالتراث.تاريخ الطبريطبري، محمد بن جرير (بي تا)،  -
  ، مشهد: دانشگاه فردوسي.اختيار معرفه الرجال)، 1348طوسي، محمد بن حسن ( -
  ، قم: دار الثقافه.الاماليق)، 1414( ــــــــــــــــــــــــ ، -
  ، بي جا: بي نا.»ص«الصحيح من سيره النبيق)، 1400عاملي، جعفر مرتضي ( -
، ه هـاي تـاريخي  عبد االله بن سبأ و ديگر افسـان )، 1360عسكري، علامه سيد مرتضـي (  -

  ترجمه: محمد صادق نجمي، هاشم هريسي، تهران: مجمع علمي اسلامي.
  ، بيروت: دار البيان.تقويه الايمانق)، 1414علوي، محمد بن عقيل ( -
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  ، تهران: امير كبير.فرهنگ عميد)، 1384عميد، حسن ( -
، بيـروت: دار  الشفأ بتعريف حقـوق المصـطفي  ق)، 1409قاضي عياض، عياض بن موسي ( -

  لفكر.ا
  ، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي.الجامع لاحكام القرانق)، 1405قرطبي، محمد بن احمد ( -
  ، قم: هجرت.منتهي الآمال)، 1380قمي، شيخ عباس ( -
  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.الكافي)، 1367كليني، محمد بن يعقوب ( -
، بيـروت:  الافعـال كنز العمال في سـنن الاقـوال و   متقي هندي، علي بن حسام (بي تـا)،  -

  مؤسسه الرساله.
  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.بحار الانوار)، 1386مجلسي، محمد باقر ( -
  ، قم: دار النشر الاديان.معجم الاحاديث المعتبره)، 1392محسني، محمد آصف ( -
  ، قم: عزيزي.مشرعه البحار)، 1381( ــــــــــــــــــــــــ ، -
قـم: دار   ،»ع«موسوعه الامام علي بن ابي طالبق)، 1425محمدي ري شهري، محمـد (  -

  الحديث.
، قـم: مكتبـه   شرح احقاق الحق و ازهاق الباطلق)، 1411مرعشي نجفي، شهاب الـدين (  -

  آيه االله العظمي المرعشي النجفي.
لعظمــي المرعشــي ، قــم: مكتبــه آيــه االله اموســوعه الامامــهق)، 1426( ــــــــــــــــــــــــــ ، -

  النجفي.
، ترجمه: ابو القاسم پاينده، تهران: انتشارات مروج الذهب)، 1374مسعودي، علي بن حسين ( -

  علمي فرهنگي.
  ، مصر: مطبعه السعاده.مروج الذهبق)، 1386( ــــــــــــــــــــــــ ، -
تهـران:  ، ترجمـه: محمـد بـاقر سـاعدي،     الارشـاد )، 1380مفيد، محمد بن محمد بـن النعمـان (   -

  اسلاميه. 
  ، بيروت: دار المفيد.الارشادق)، 1414( ــــــــــــــــــــــــ ، -
  ، بي جا: بي نا.النزاع و التخاصم بين بني هاشم و بني اميهمقريزي، تقي الدين (بي تا)،  -
  )، وقعه صفين، قم: مكتبه آيه االله العظمي المرعشي النجفي.1382منقري، نصر بن مزاحم ( -
  ، بي جا: بي نا.نفحات الازهارق)، 1420( ميلاني، علي -
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بيـروت: دارالهـدي   ، »ع«الشائعات المشهوره ضد الامام الحسـن ق)، 1431نجاح الطائي ( -
  لاحياء التراث.

، المملكـه العربيـه السـعوديه: جامعـه ام     معـاني القـرآن  ق)، 1409نحاس، احمد بن اسماعيل ( -
  القري.

، قـم: مجمـع احيـاء الثقافـه     »ع«المـؤمنين خصائص اميـر  سائي، احمد بن شعيب (بي تـا)،  ن -
  الاسلاميه.

  ، قم: مكتبه الفقيه.فرق الشيعهق)، 1388نوبختي، حسن بن موسي ( -
، ترجمه: محمود مهدوي دامغاني، تهران: مركـز نشـر   المغازي)، 1369واقدي، محمد بن عمر ( -

  دانشگاهي.
، بـي  ج الصـالحين مقدمه في اصول الدين و يليها منهاوحيد خراساني، حسين (بي تا)،  -

  ».ع«جا: مدرسه الامام الباقر
  ، قم: اسماعيليان.نور الثقلينق)، 1412هويزي، عبد علي بن جمعه ( -
  ، قاهره: مكتبه القاهره.الصواعق المحرقههيثمي، احمد بن حجر (بي تا)،  -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.مجمع الزوائدق)، 1408هيثمي، نور الدين ( -
 .سسه الاعلمي، بيروت: مؤتاريخ اليعقوبيق)، 1413واضح ( يعقوبي، احمد بن ابي -



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
   32 ياپي، پ1395، زمستان 4شماره  زدهم،يسال س

  
  
  
  

 ه دنيس اسپلبرگ در مورد آيات افكتحليل و بررسي ديدگا

   المعارف قرآن لايدن)دائرةدر "عايشه"(مدخل 
  

  1بي بي سادات رضي بهابادي
  2فريبا پات

  
  31/01/1395 تاريخ دريافت:
 26/04/1395 تاريخ تصويب:

  چكيده
هـاي اصـلي مـدخل    )، يكـي از قسـمت  11-20: ماجراي افك (النـور 

ــه« ــپلبرگ اســت.   ةدر دائر» عايش ــيس اس ــتة دن ــرآن نوش ــارف ق المع
آيات تنها بـه گـزارش شـأن نـزول آن     نويسنده بدون پرداختن به اين 

تـرين آيـات قـرآن در    اكتفا كرده است. وي آيات مذكور را صريح
سـوره التحـريم در ايـن     4كـه آيـه   دانـد، در حـالي  مورد عايشـه مـي  

خصوص صراحت بيشتري دارد. وي همچنين اين آيات را بارزترين 
سـني   كـه شـيعه و  داند، در حالياي مسلمانان مينمود اختلافات فرقه

                                                 
 b.razi@alzahra.ac.ir (نويسنده مسئول)                   دانشيار دانشگاه الزهراء (س)، گروه علوم قرآن و حديث. 1

  F.pat@alzahra.ac.ir                                           استاديار دانشگاه الزهراء(س)، گروه تاريخ و تمدن اسلامي. 2
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ام  كند شـيعيان، جدي ندارند. وي ادعا مي در اين خصوص اختلاف
كند كه اين خـود اتهـامي بـه شـيعه     المؤمنين عايشه را به زنا متهم مي

است كه نه تنها عايشه بلكه همـه همسـران انبيـا را از ايـن عمـل مبـرا       
ــي ــبات و      م ــال تعص ــراي اعم ــالي ب ــير را مج ــپلبرگ تفس ــد. اس دانن

كه تفسير از نگاه مسـلمانان  كند، در حاليتلقي ميهاي مفسر  خواسته
ها داراي شرايط و ضوابط خاصي است. تأثير بيش از حد پيش دانسته

و علايق در تفسير مطلبي است كه در هرمنوتيك فلسـفي ريشـه دارد   
كند كه جنسيت و لوازم فاسدي به دنبال دارد. وي همچنين تأكيد مي

بايد گفت تفاوت تفاسـير در آيـات   بر تفسير قرآن اثرگذار است اما 
ــي مفســر و شــرايط فرهنگــي     ــاني معرفت ــه زن ريشــه در مب ــوط ب مرب

 .اجتماعي عصر او دارد و كمتر به جنسيت مفسر مربوط است

 
عايشه، ماجراي افك، شـيعه، جنسـيت، دنـيس    هاي كليدي:  واژه

  . اسپلبرگ
	

  مقدمه
هاي جديد غربيان در قرآن لايدن از جمله پژوهش دائرةالمعارفمجموعه پنج جلدي 

ميلادي به چاپ رسـيده اسـت. سـه جلـد از      2006تا  2001 مورد قرآن است كه در سالهاي
اين اثر تاكنون به زبان فارسي منتشر شده است. اين مجموعه به صورت كلي بـا نقـدهايي از   

ي آن نيز بـه صـورت ويـژه    هاسوي انديشمندان مسلمان مواجه بوده است. بسياري از مدخل
 مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

، Denise Spellberg1)دنـيس اسـپلبرگ (   نوشـته  دائرةالمعـارف ايـن  » عايشه«مدخل  
دانشگاه تگزاس و دانشيار تاريخ و مطالعات خاورميانه در  تاريخ اسلامپژوه آمريكايي  دانش

                                                 
1  -  Spellberg, Denise A, “Aisha bint Abi Bakr” in The Encyclopedia of 
Quran, Jane Dammen McAuliffe, General Editor, Brill, Leiden – Boston –
Koln, 2001 
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در اروپـا و آمريكاسـت. كتـاب     است. وي مدرس دروس تمدن اسلامي و اسلام در آستين
، اثـر ديگـر اوسـت كـه بـا      »سياست، جنسيت و گذشته اسلام: ميـراث عايشـه بنـت ابـوبكر    «

  موضوع اين مقاله مرتبط است.
نويسنده در نگارش مقاله خود هم از منابع دست اول و هم از منابع دست دوم اسـتفاده  

مسـند  ، صحيح بخارينابع سني چون اش در منابع دسته اول بر مكرده است اما بيشترين تكيه
است و كمتر از منابع شيعي استفاده كرده اسـت   ابن حنبل، سيره ابن اسحاق و سنن ابن ماجه

هاي غربي است اما در مـورد منـابع دسـته دوم، نويسـنده از غالـب      و اين عيبِ بيشتر پژوهش
ن شـايد نقطـة قـوت    منابعي كه به زبانهاي مختلف اروپايي وجود دارد، بهره برده است و اي ـ

 .نوشته او به لحاظ منابع باشد

اسپلبرگ قبل از ورود به مباحث اصلي مقاله در ابتـدا نقـش ام المـؤمنين عايشـه را در     
كند و او را همچون منشوري بـراي تمركـز و تجزيـه    تاريخ اسلام بسيار اساسي توصيف مي

وي معتقد است سه موضـوع محـوري يعنـي تبرئـه از زنـاي       1كند.تفاسير اسلامي قلمداد مي
 اي آرماني از او بهمحصنه، مشاركت وي در نخستين جنگ داخلي و تلاش براي ارائه چهره

هـاي قدسـي مهمـي را در تصـوير از     عنوان زني نمونه در ارتباط با مريم مادر عيسـي، سـنت  
  ),v.1,p.56 Spellberg, 2001عايشه ايجاد كرده است. (

                                                 
برد اما نامي از عايشه نميچند قرآن به صراحت مانان همسر محبوب پيامبر بود. هرعايشه زني كه به تصور بيشتر مسل -١

با توجه به اين متن مقدس، جايگاه تاريخي و نمادينش در تاريخ اسـلام بـه طـور منسـجم شـكل گرفتـه اسـت. عالمـان         
گيـري  اند، به واسـطه عايشـه درگيـر مسـائلي شـدند كـه در شـكل       مسلماني كه به لحاظ تاريخي تقريباً همگي مرد بوده

يت محوري داشت. شخصيت او محور مباحث و تعين بخش اخـتلاف نظرهـا در   هاي جنسيتي اهمهويت جمعي و نقش
هاي اوليـه و كلاسـيك تـاريخ    گيري آن بود. اين مبادلات بينامتني، به ويژه در دورهباب هويت اسلامي در دوره شكل

و الگوهاي زنانة  اسلام براي محققان اين امكان را فراهم ساخت تا معيارهايي را براي رفتار اجتماعي، مشاركت سياسي
آرماني براي زنان مسلمان تثبيت كند. عايشه در اين فرايند، نقـش منشـوري را بـراي تمركـز و تجزيـه تفاسـير اسـلامي        

  .مشترك و بسيار متفرق ايفا كرد
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كنـد و گزارشـي ترجمـه گونـه از     وي همچنين به جايگاه  همسران پيـامبر اشـاره مـي    
چند نويسنده به ايـن امـر توجـه نداشـته     هر 1دهد.آيات سوره احزاب در مورد آنان ارائه مي

اءِ ʮ نِسـاءَ النَّـبيِِّ لَسْـتنَُّ كَأَحَـدٍ مِـنَ النِّسـ«كه جايگاه رفيع زنان پيامبر مشروط به تقواي آنان اسـت:  
)، پس فضـيلت آنـان بـه تقواسـت نـه اتصـال بـه پيـامبر (طباطبـايي،          32(الأحزاب:  »إِنِ اتَّـقَيْـتنُ 

) و منظور از امهات المؤمنين بودن همسران پيـامبر، وجـوب تعظـيم    309، ص16ق، ج1417
ــا ــت. (   آن ــان اس ــا ايش ــت ازدواج ب ــري، ن و حرم ــي، 523، ص3ق، ج1407زمخش ؛ طبرس

ــاوي530، ص8ش، ج1372 ــايي، 225، ص4ق، ج1418، ؛ بيضـــ ، 16ق، ج1417؛ طباطبـــ
  )377ص

اي برخوردارند، هم از زنان پيامبر به خاطر انتسابشان به پيامبر ازموقعيت اجتماعي ويژه
آن جهت كه نقش الگويي براي افراد جامعه دارند و عملشان باعـث گمراهـي و يـا هـدايت     

را آزرده سـاخته و بـه حيثيـت او     افراد جامعه است و هم از آن جهت كه عمل بدشان پيامبر
ق، 1419؛ فضـل االله،  283، ص17ش، ج1374مكـارم شـيرازي،    :كنـد. (رك لطمه وارد مي

  )297،ص 18ج
همان طور كه گفته شد نويسنده مقاله مباحث مهم خـود را در سـه موضـوع محـوري      

) 20-11ارائه كرده است كه قسمت اول بـا عنـوان زنـاي محصـنه بـه موضـوع افـك (نـور:         
پردازد. گفتنـي اسـت كـه     اختصاص يافته است. پژوهش حاضر تنها به بررسي اين بخش مي

                                                 
ديگـر  [و يگانـه كـه ماننـد هـيچ يـك از زنـان        ) ، زن منحصر بـه فـرد  6 ، مادران مؤمنانند(احزاب:]محمد [همسران -١

احـزاب،   53). شرايط خاصي منحصراً براي همسران پيامبر در نظر گرفته شد، از جملـه دسـتور آيـة    32(احزاب:]نيست
). همـة زنـان از   “ ”veilبـا عنـوان   دائرةالمعـارف مبني بر اينكه آنها در پشت پرده بمانند( نك:  مقاله حجاب در همين 

ود را بپوشـانند و در مـلاء عـام بـا حجـب و حيـا رفتـار        هـاي خ ـ جمله همسران پيامبر، ملزم شـدند تـا ردا بپوشـند، سـينه    
كند كه همسران پيامبر بايد به معيارهاي اخلاقي بـالاتري نسـبت بـه ديگـر     ). با اين وجود قرآن تصريح مي31كنند(نور:

يـز  ن 31-30(احـزاب:  زنان پايبند باشند؛ زيرا مجازات و پاداش اعمال دنيوي آنها در روز آخرت دو برابـر خواهـد بـود.   
  )Reward and Punishmentبا عنوان   دائرةالمعارفنك: مقاله ثواب و عقاب در همين 

هايشـان بماننـد، محـدوديتي كـه نهايتـاً      احزاب به همسران پيامبر به طور خاص دستور داده شد كـه در خانـه   33در آية 
ود عايشـه بـه صـحنة سياسـت در سـال      عالمان ديني آن را شامل همة زنان پيامبر تفسير كردند. اين آية قرآن هنگـام ور 

ق، يك سال بعد از وفات پيامبر، براي او استفاده شد و در نهايت دامنة آن به همة زنان مسلمان طـي زمـان گسـترش    11
 يافت تا انزوايشان را از قلمروهاي مردانة فعاليت عمومي تضمين كند.
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دخل انجام نشده اسـت و پـژوهش حاضـر از ايـن     تاكنون پژوهشي در ترجمه و يا نقد اين م
حيث داراي نوآوري است. ايـن پـژوهش در صـدد پاسـخ بـه ايـن سـوال اسـت كـه دنـيس           

كند؟ گـزارش و تحليـل   اسپلبرگ چگونه آيات مربوط به ام المؤمنين عايشه را گزارش مي
  او تا چه اندازه دقيق و روشمند است؟

  
  . مروري بر ماجراي افك1

بود كه در  (ص)هاي منافقان بر ضد پيامبر اسلامكي از مهمترين توطئهماجراي افك، ي
طي آن گروهي، خانواده پيامبر را به عمل منـافي عفّـت مـتهم نمودنـد. ايـن افـك در ميـان        
مسلمانان پخش شد. منافقان يا بيماردلان در اشاعه اين خبر نقش داشتند. خداوند بـه منظـور   

) سركرده منافقان، 89، ص15ق، ج1417كرد. (طباطبايي،  دفاع از پيامبر آيات افك را نازل
»336، ص7ق، ج1418بود. (قاسمي، » عبداالله ابي (  

مطابق شأن نزول مشهور، اين جريان در مسير بازگشت از غزوه بنـي مصـطلق در سـال    
پنجم هجرت اتفاق افتاد. بعد از همين غزوه بـود كـه عبـداالله ابـن ابـي بـين مهـاجر و انصـار         

به دنبال اين ماجرا حتي فرزنـدش مـانع ورود پـدر بـه مدينـه شـد. سـوره         .انداخت اختلاف
) كه نزول آيـات  297-302، ص2تا، جمنافقون نيز به همين مناسبت نازل شد (ابن هشام، بي

كـه بـه پاكـدامني شـخص مـورد      افك  نقشه منافقان را برملا ساخت. اين آيات بـيش از آن 
يامبر اسلام است. آميختگي اين بحث با مسايل سياسي تهمت گواهي دهد، دفاع از شخص پ

و اجتماعي باعث شده كه اهل سنت آن را فضـيلتي بـراي عايشـه قلمـداد كننـد و برخـي از       
ش، 1384شيعيان نزول آيه را در مورد عايشه مورد ترديد قرار دهند. (رك. حسينيان مقدم، 

  )161ص
ندارد. روايات اهـل سـنت ايـن    اي در هرصورت قرآن به جزئيات ماجراي افك اشاره

دانند اما در روايات شيعي ايـن جريـان مربـوط بـه     جريان را مربوط به ام المؤمنين عايشه مي
كه اهل سنت تنها به نزول آيات در مورد عايشه اشاره ، كنيز پيامبر است. توضيح اين»ماريه«

نـزول ديگـري نيـز اشـاره      اند اما شيعه علاوه بر نقل اين روايات از منابع سني بـه شـأن  كرده
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كه آيات در مورد ماريه نازل شـده كـه از سـوي عايشـه و برخـي زنـان       اند مبني بر اينكرده
  )90، ص2ش، ج1367ديگر به زنا متهم بود. (قمي، 

 
  . نقد ديدگاه دنيس اسپلبرگ2

اي است كه دنيس اسپلبرگ در مـدخل عايشـه   گانهزناي محصنه، يكي از عناوين سه 
ته است. مباحث وي ذيل اين عنوان قابل تقسيم به دو بخش گزارش از مـاجراي  بدان پرداخ

  پردازيم.افك و تحليل اين  ماجراست كه ذيلا بدان مي
  

  . نقد گزارش دنيس اسپلبرگ از ماجراي افك2-1
  چنين است:» زناي محصنه«گزارش اسپلبرگ از ماجراي افك با عنوان  
اسلام هيچ جايي آشكارتر از تفسـير آيـة قـرآن    اختلاف فرقه گرايانه در جهان سنتي «

تـرين ارتبـاط   دربارة اتهام زنايي كه عليه عايشه در سال پنجم صورت گرفت، نيست. صريح
اي كـه  نور مستقيماً به نام او و يا بـه تهمـت زنـاي محصـنه     20تا  11عايشه با قرآن در آيات 

بلكه اين آيه صراحتاً مربوط است به مجازات شـديد   ،كنندعليه او صورت گرفته اشاره نمي
نور خواسته شده اسـت، انتشـار    13آن كساني كه دروغ را بدون چهار شاهد مرد كه در آية 

مسلمانان سني به اين تهمت به لحاظ تاريخي به عنوان شرح دروغ (افـك) اشـاره   » دهند.مي
 )v.1,p.56 Spellberg, 2001,(اند. كرده

عنوان نمونة تبرئه الهي عايشه از اتهام زنا معروف شد. بر اسـاس نخسـتين   امر افك به «
هاي مكتوب اسلامي، عايشه پيامبر را در غزوه بنـي مصـطلق همراهـي كـرد. عايشـه      گزارش

طي توقفي براي استراحت در بازگشت به خانه فهميد كه گردنبدنش را گم كرده اسـت. او   
ك كرد. اعضاي ديگر گروه گمان كردنـد كـه وي   اردوگاه را به قصد يافتن گردنبدنش تر

اش نشسته است. آنها هودج را پشـت شـتر عايشـه قـرار دادنـد و رفتنـد. سـرانجام        در كجاوه
جواني مسلمان به نام صفوان ابن معطل سلمي عايشه را كـه تنهـا و مستأصـل در بيابـان بـود،      

شمنان پيامبر ادعا كردند كه عايشه پيدا كرد و او را به سلامت به اردوگاه پيامبر بازگرداند. د
آنها به اش يعني صفوان به همسرش خيانت كرده است، قبل از اينكه در واقع با نجات دهنده
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ــد، اگر   ــروه بپيوندن ــه گ ــت.     بقي ــود نداش ــراي آن وج ــاهدي ب ــيچ ش ــه ه -Ibn Ishaq(چ

Guillaum,p.493-9  (  
بعـد از رويـدادهاي   سـال   200يـا   150اين گزارش كه نخستين بار به شكل مكتـوب،   

دهد كه نور ارائه مي 20تا  11مذكور ثبت گرديد، چارچوب روايتي را براي توضيح آيات 
ــي     ــا م ــام زن ــه از اته ــه عايش ــايتي از تبرئ ــلمانان آن را حم ــت مس ــد.اكثري  v.1,p.56,( »دانن

Spellberg, 2001,(  
كـه   )، در تفسـيرش بـر ايـن آيـات بيـان مـي كنـد       310طبري، مفسر معروف سـني (د. 

، 18ق، ج1412انـد. (طبـري،   مسلمانان به عنوان يك امت واحد در تبرئه عايشه متفق القـول 
قيـد و شـرط را دربـارة ايـن موضـوع در تفسـيرش       ) حتي هنگامي كه او اين كلام بي96ص

دانست كه مفسران شيعي هم عصرش ماننـد قمـي در قـرن چهـارم همـين      نوشت، مطمئناً مي
اند. قمي بيان كرد كه اين آيـات نـه بـه عايشـه بلكـه بـه       توضيح دادهآيات را كاملاً متفاوت 

اي كـه ايـن   هنگامي اشاره دارند كه به همسر مصري پيامبر، مـريم، تهمـت زده شـد. حادثـه    
؛ مجلسـي،  99، ص 2ش، ج1367 . (قمـي، دهدنويسنده تاريخ آن را پنج سال بعدتر قرار مي

   )Asher, Scripture,p. 42-3؛ 153-155، ص22ق، ج1403
  

  . صريحترين آيه در مورد ام المومنين عايشه1 -2-1
دانـد، ايـن   سـوره نـور مـي    20تـا   11ترين آيه در مورد عايشه را آيات نويسنده صريح

عـلاوه بـر    .درحالي است كه به اذعان نويسنده در مورد شأن نزول آيات اختلاف نظر است
را مورد توجه قرار دهد اما  شـيعه   اي نيست كه شخص خاصياين كه سياق عبارات به گونه

  و سني در مورد آيه ذيل اختلاف نظر ندارند:
ـــلُ وَ « ـــإِنَّ اللهََّ هُـــوَ مَـــوْلاهُ وَ جِبرْيِ ـــهِ فَ ـــوʪ إِلىَ اللهَِّ فَـقَـــدْ صَـــغَتْ قُـلُوبُكُمـــا وَ إِنْ تَظـــاهَرا عَلَيْ صـــالِحُ إِنْ تَـتُ

  )4 :(التحريم »ظَهِيرالْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَـعْدَ ذلِكَ 
كنـد.  اين آيه به لغزش و وجوب توبه دو نفر اشاره دارد كه توجه به سياق مشخص مي

اند؛ زيرا آيـات قبـل و بعـد آن مربـوط بـه همسـران پيـامبر        آن دو نفر از همسران پيامبر بوده
ود انـد و ايـن مـورد، از معـد    است. روايات نيز اين دو نفر را عايشه و حفصـه معرفـي نمـوده   
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) و 331، ص19ق، ج1417مــواردي اســت كــه اتفــاق نقــل بــر آن وجــود دارد. (طباطبــايي،
ــد.(طبري،      ــني آن را پذيرفتــه ان ــران شــيعه و س ؛ زمخشــري، 108، ص24ق، ج1412مفس

؛ 570، ص30ق، ج1420؛ رازي، 474، ص10ش، ج1372؛ طبرســي، 566، ص4ق، ج1407
ق، 1418؛ زحيلي، 370ص ،5ق، ج1415؛ عروسي حويزي، 341، ص6ق، ج1404سيوطي، 

توان گفت كه مشـهورترين آيـه در مـورد ام المـؤمنين عايشـه،      ) در نتيجه مي309، ص28ج
 سوره التحريم است. 4آيات افك است اما صريحترين آيه، آيه 

  
  اي مسلمانان . بارزترين نمود اختلافات فرقه2-1-2

اي اختلافـات فرقـه   نويسنده تفسير اين آيـات را آشـكارترين مـورد بـراي نشـان دادن     
مسلمانان تلقي كرده است اما اين ادعا از دو جهت قابـل بررسـي اسـت: نخسـت آنكـه بـين       
شيعه و سني در اين خصوص اختلاف جدي وجود ندارد و دوم اين كه اختلاف اساسي اين 

  دو بر سر مسائل ديگري است.  
ن گفتـه شـد   شيعي. پيش از اي ) پذيرش روايت اهل سنت از سوي برخي مفسرانالف

كه مطابق روايات سني آيات افك در مورد عايشه نقـل شـده اسـت. اماميـه عـلاوه بـر نقـل        
اند مبني بر اين كه اين آيات در مورد ماريه نـازل شـده   روايت اهل سنت، روايتي نقل كرده

دهد كه مفسران شيعي تعصبي در ذكـر و قبـول   است. نگاهي گذرا به تفاسير شيعي نشان مي
انـد. بايـد توجـه    نداشته و به روايت اهل سنت در ايـن خصـوص نيـز پرداختـه     روايت شيعي

، 7تـا، ج اند. (طوسي، بـي داشت مفسران شيعه نوعاَ نزول اين آيات را در مورد عايشه دانسته
ــي، 415ص ــاني، 205-206، ص7ش، ج1372؛ طبرس ــي 259، ص6ش، ج1336؛ كاش ) حت

ر مورد كدام يك از همسران پيامبر نازل علامه حلي در پاسخ به اين سؤال كه آيات افك د
(حلـي،  ». علما در اين مورد اختلاف ندارند كه منظـور عايشـه اسـت   «نويسد: شده است، مي

  )121ق، ص1401
-اند. عـده بسياري از مفسران شيعه نيز با رويكردهاي متفاوت به هر دو روايت پرداخته

؛ 302، ص4ق، ج1407(شـبر،  انـد.  اي هر دو روايـت را بـدون هرگونـه داوري ذكـر كـرده     
) برخي نيز هر دو روايت را با معيارهاي فقه الحـديثي مـورد   152، ص6ش، ج1383قرائتي، 
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، 4ق، ج1398؛ ثقفـي تهرانـي،   96-105، ص15ق، ج1417اند (طباطبـايي،  خدشه قرار داده
داننـد. (مكـارم   تـر از اولـي مـي   ) و حتي شأن نزول مربوط به ماريه را غير قابـل قبـول  11ص

 ) 391-394، ص14ش، ج1374شيرازي، 

دهد. فيض كاشاني هر دو روايت را نقل كرده و مواردي از روايت دوم را توضيح مي
ابتدا مـاجراي افـك    اصفي) فيض كاشاني در تفسير 424، ص3قف ج1415(فيض كاشاني، 
، »او فيهـا مـا فيه ـ  «نويسـد:  اي گذرا به روايت قمـي مـي  كند و پس از اشارهعايشه را نقل مي
انـد  ) هر چند برخي به نقل روايت قمـي اكتفـا كـرده   838، ص2ق، ج1418(فيض كاشاني، 

اي مؤيـدات روايـي ديگـري عـلاوه بـر      ) و عـده 581، ص3قـف ج 1415(عروسي حويزي، 
  )497، ص9ش، ج1378؛ طيب، 54، ص4قف ج1416اند. (بحراني، تفسير قمي ذكر كرده

اي امامت، اختلاف اساسي شيعه و سني. نويسـنده بـارزترين نمـود اخـتلاف فرقـه      ب)
شيعه وسني را آيات افك تلقي كرده است: اختلاف فرقه گرايانه در جهان سنتي اسلام هيچ 
جايي آشكارتر از تفسير آية قرآن دربارة اتهام زنايي كه عليه عايشه در سال پـنجم صـورت   

  )v.1,p.56 Spellberg, 2001,نيست ( گرفت
اما بايد گفت كه شيعه و سني به رغم اشتراكات متعـدد، اختلافشـان در بحـث امامـت     

اي است. اهل سنت به شأن دنيايي امامت معتقدند اما شيعه آن را تالي تلو نبوت و بلكه ريشه
) امامت در مكتب 162-163ش، ص1372داند. (مطهري، از بعضي درجات نبوت بالاتر مي

شـود. امامـت، يـك     فوق العاده دارد و يكى از اصول مهم اعتقادى دانسته مـى  تشيع، اهميت
) امـام بايـد معصـوم و افضـل از سـايرين      364ق، ص1413مقام و منصب الهى است. (حلي، 

) امام بايد همه كمالات نفساني چون علم، عفّت، عـدالت و شـجاعت   314باشد. (همان، ص
وي رياسـت امـور دينـي و دنيـايي مـردم را بـه        )180ق، ص1406را داشته باشد. (ابن ميثم، 

   )174همان، صعهده دارد. (
مقام امامت نزد اهل سنّت، به طور كلى يك منزلت اجتماعى و منصـب عـادى و غيـر    
الهى است. از نظر آنان امـام بايـد مكلـف، مسـلمان، عـادل، آزاد، مجتهـد، صـاحب رأي و        

ط اخيـر در شـرايطي جـايگزين دارد. در    كفايت، سميع بصير، ناطق و قرشي باشد. البته شـر 
) برخـي  233، ص5ق، ج1409تفتـازانى،   :امامت عصـمت و افضـليت شـرط نيسـت. (ر.ك    
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داننـد. (ايجـي،   اجتهاد در اصول و فـروع، تـدبير و شـجاعت را شـروط اساسـي امامـت مـي       
) پس اهل سنت در خصوص شرايط امام براى منصب امامت حداقل 349، ص8ش، ج1325

هـا، معـارف و احكـام الهـى      آورند، نه علم عارى از خطا در فهم آموزه ميان مى شرايط را به
مورد تأكيد است و نه تقوا و عدالت برخاسته از عصمت و گناه گريزى، مورد توجه اسـت.  

شـود:   ) از نگاه آنان، امامت امت، به دو صورت حاصل مى71، ش، ص1381(يزدي مطلق،  
ان امت (بيعت اهل حل و عقد) و وجود نص از سـوي  از راه گزينش صاحب نظران و معتمد

  )351، ص8، ج1325رسول و يا امام پيشين. (ايجي، 
اين اختلاف مبنا،آيات مربـوط بـه تعيـين مصـداق امـام را معركـه آراء مفسـران شـيعه         

سوره مائده اسـت كـه در عـرف مفسـران      55وسني ساخته است. ازمهمترين اين آيات، آيه 
در حـال ركـوع   (ع) امام علـي   بخشي امبردار و مربوط به رخداد خاتمشيعي به آيه ولايت ن

تـا،  طوسي، بيدانند. ( قطعي مي (ع)است. مفسران شيعه دلالت آيه را بر امامت اميرالمومنين
) مفسران 5-25، ص6ق، ج1417؛ طباطبايي، 321، ص3ش، ج1372؛ طبرسي، 559، ص3ج

، 1ق، ج1407دهنـد. (زمخشـري،   تعمـيم مـي  اهل سنت پيـام آيـه را در مـورد همـه مومنـان      
  )382-383، ص12ق، ج1420؛ رازي،208، ص2ق، ج1422؛ ابن عطيه، 649ص

  
  . ادعاي اتهام شيعه به ام المومنين عايشه2-1-3

اسپلبرگ معتقد است شيعه و تفسير شيعي از قرآن، ام المومنين عايشه را بـه زنـا مـتهم    
گيرد، آنگاه رواياتي كه به نوعي موهم اين قرار ميكرده است. ابتدا اين اتهام مورد بررسي 

  شود.  اتهام است، بررسي مي
-رد اين اتهام. اسپلبرگ پس از يك گزارش بسياركوتاه از تفسير قمي ادعا مي الف)

كند كه تفسير شـيعي ايـن آيـات راه را بـراي زدن اتهـام زناكـاري بـه عايشـه گشـود. همـه           
قمي بيان كرد كه اين آيات نه به عايشـه بلكـه   «ت از: گزارش وي از تفسير شيعي عبارت اس

اي كـه ايـن   به هنگامي اشاره دارند كه به همسر مصري پيامبر، مريم، تهمت زده شد. حادثـه 
  ) v.1,p.56 Spellberg, 2001,(  .».دهدنويسنده تاريخ آن را پنج سال بعدتر قرار مي
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نقـل   )ع(سازد: از امـام بـاقر  مي اساستوجه كامل به روايت شيعي، چنين ادعايي را بي
از دنيا رفت، پيـامبر بسـيار غمگـين شـد.     » ص«شده است كه وقتى ابراهيم فرزند رسول خدا

گريـى؟ او كـه فرزنـد تـو      عايشه گفت: چه خبر شده؟ چرا اينقدر بر مرگ اين كودك مـى 
تـل  را فرسـتاد تـا جـريح را بـه ق    » ع«، علـى »ص«نبود بلكه فرزند جريح بود، پس رسول خدا

با شمشير حركت كـرد و جـريح مـردى قبطـى بـود كـه در بـاغى زنـدگى         » ع«برساند. على
در باغ را كوبيد، جريح پشت در آمد كه آن را باز كند، همين كه علـى را  » ع«كرد. على مى

غضبناك ديد، به داخل باغ گريخت. در طـي فـرار جـريج و تعقيـب علـي، عـورت جـريج        
لا هيچ يك از آلت تناسلى مردان و زنان را نـدارد، پـس   ديد كه او اص» ع«نمايان شد و على
برگشت و ماجرا را گزارش داد. رسول خدا فرمود: الحمد للَّـه، سـپاس   » ص«نزد رسول خدا

  ) 99، ص2ش، ج1367خدايى را كه اين سوء را از ما اهل بيت بگردانيد. (قمي، 
ده است و بحثي از اتهام مطابق اين گزارش ام المومنين عايشه، ماريه را به زنا متهم كر

عايشه به زنا در آن نيست. اساسا روايت شيعه و سني متناقض يكديگر نيستند، هرچنـد فقـط   
  تواند به عنوان شأن نزول تلقي شود. ها مييكي از اين گزارش

بـا ذكـر    دائرةالمعارفلازم به ذكر است كه اين اتهام به شيعه در جاي ديگري از اين 
شيعه بر آن است «نويسد: در مقاله زنان و قرآن مي روت راددده است. دليلي واهي تكرار ش

 Ruth. (»كه عايشه هيچ وقت از تهمت زنا تبرئه نشد؛ زيرا نام او هرگز در قرآن نيامده است

Roded, 2006, V. 5,P.535(  
انـد. محمـد بـن عبـدالوهاب معتقـد      در عصر حاضر وهابيت نيز به  اين اتهام دامـن زده 

» سـلام االله عليهـا  «گونه كه يهود بـه مـريم   كند، همانيعه عايشه را به زنا متهم مياست كه ش
) پـيش از ايـن ابـن حجـر بسـياري از غاليـان       43تا، صتهمت ناپاكي زدند. (عبدالوهاب، بي

ق، 1417اند. (ابن حجر، روافض را كافر دانسته است، كساني كه عايشه را به زنا متهم كرده
  )193، ص1ج

شوشـتري در  ت ابن حجر اين مطلب را به غاليان روافض نسـبت داده اسـت.   گفتني اس
داند كه اين سخن را حتي نسـبت بـه   پاسخ به ابن حجر، نه تنها اماميه را از اين عقيده مبرا مي

ش، 1367داند، كساني كه از نظر اماميه نجس و كافرنـد. (شوشـتري،   غاليان شيعه تهمت مي
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اظره خود با بزرگان اهـل سـنت شـهر پيشـاور در پاسـخ بـه       سلطان الواعظين در من)  321ص
كنـد، بـه صـورت كـاملاً     عالم اهل سنت كه شيعيان را به عدم احترام به زنان پيامبر متهم مي

اعتقاد شيعه بر آن است كه هر كس نسبت فحش و قـذف بـه هـر يـك از     «فرمايد: قاطع مي
ملعون است و خون و مالش حلال زنان رسول خدا ولو عايشه و حفصه بدهد، كافر ملحد و 

ش، 1383(شـيرازي،   .»است، چه آنكه چنين نسبتي اهانت بزرگ به مقام مقدس پيامبر است
  )717ص

اند كه عائشه را به زنا متهم حتي آلوسي، مفسر سني، معتقد است به شيعيان نسبت داده
مطلبـى را شـديدا    اند، تهمتي كه خداوند او را از آن مبراّ كرده اسـت امـا شـيعه چنـين    كرده

شود و اصـلاً اثـرى از    ها چنين مطلبى ديده نمى هاى مورد اعتماد آن كند، در كتاب انكار مى
انكـار  » ص«ها وقوع فحشا را براى عائشـه بعـد از وفـات رسـول خـدا      آن نيست. همچنين آن

ق، 1415شـود. (آلوسـي،    هـا اثـرى ديـده نمـى     هاى آن كنند و از اين مطلب نيز در كتاب مى
  كند. ) آلوسي اين اتهام را از همه فرق مسلمانان نفي مي318، ص9ج

شيعه و اهل سنت برآنند كه اصولا همسران انبيا از عمل منافي عفت مبراينـد. مفسـران   
انـد. (زمخشـري،   ) نفـاق دانسـته  10خيانت زن نوح و لوط را نسبت به همسرانشان (التحريم: 

ــاوي، 575، ص30ق، ج1420؛ رازي، 571، ص4ق، ج1407 ؛ 226، ص5ق، ج1418؛ بيضــ
) از ديگـر معـاني   343، ص19ق، ج1417؛ طباطبـايي،  198، ص5ق، ج1415فيض كاشاني، 

اين خيانت در دين، كفر، سخن چيني و افشـاي وحـي الهـي بـه مشـركان اسـت. (طبرسـي،        
  ) 357، ص14ق، ج1415؛ آلوسي، 479، ص10ش، ج1372

زن نـوح، نـوح را بـه جنـون مـتهم       از ابن عباس نقل شده كه آن دو اهـل زنـا نبودنـد.   
كرد. خيانت اين دو نفر ايـن  كرد و زن لوط، قوم لوط را از حضور مهمانان مرد مطلع مي مي

) شـيخ طوسـي   245، ص6ق، ج1404بود. همسران پيامبران هرگز بدكاره نيستند. (سيوطي، 
شـود  داند؛ زيرا  اين امر باعث رميدن مردم از پيامبر مـي را از زنا به دور مي همسران پيامبران

و اين عيبي براي پيامبر است. كسي كه يكي از همسران پيامبر را به زنـا نسـبت دهـد، اشـتباه     
 ) 53، ص10تا، جبسيار بزرگي مرتكب شده است. (طوسي، بي
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سنده خود اتهام بـه شـيعه اسـت.    روايات موهم اين اتهام. به هر حال اين سخن نوي ب)
ممكن است در برخي كتب شيعي مطالبي يافت شود كه بـه ظـاهر مـوهم چنـين اتهـامي بـه       
عايشه باشد، هرچند نويسنده بدان اشاره نكرده و حتي نسبت بدان آگاهي هم نداشته اسـت.  

  دارد.در ادامه به اين مساله مي پردازيم تا روشن شود اين اتهام به شيعه ريشه واقعي ن
ــراَهِيمَ فيِ قَـوْلــِهِ «در تفســير قمــي آمــده اســت:   ُ مَــثَلاً «  قــَالَ عَلِــيُّ بــْنُ إِبْـ ثمَُّ ضَــرَبَ اللهَّ » ضَــرَبَ اللهَّ

ُ مَـثَلاً للَِّـذِينَ كَفَـرُوا امْـرَأَتَ نـُوحٍ وَ امْـرَأَتَ لـُوطٍ كانتَـا تحَْـتَ عَبْـدَيْنِ مِـنْ «فِيهِمَا مَثَلاً فَـقَالَ:  عِبـادʭِ  ضَـرَبَ اللهَّ
إِلاَّ الْفَاحِشَــةَ وَ ليَُقِــيمَنَّ الحْــَدَّ عَلَــى فُلاَنــَةَ فِيمَــا » فَخانتَاهمُــا«  فَـقَــالَ وَ اللهَِّ مَــا عَــنىَ بِقَوْلــِهِ » صــالحَِينِْ فَخانتَاهمُــا

ـا أرَاَدَتْ أَنْ تخَـْرجَُ إِلىَ [البصـرة] قـَ الَ لهَـَا فـُلاَنٌ لاَ يحَِـلُّ لـَكِ أَنْ تخَْرُجِـي أتََتْ فيِ طَريِقٍ وَ كَانَ فـُلاَنٌ يحُِبُّهَـا فَـلَمَّ
  )377، ص2ش، ج1367قمي، . (»مِنْ غَيرِْ محَْرَمٍ فَـزَوَّجَتْ نَـفْسَهَا مِنْ فُلاَنٍ 
گفتـه: خداونـد دربـاره آن دو مثَـل زده و     » ضرب االله مـثلا «على بن ابراهيم درباره آيه 

همسر نوح و همسر لـوط مثَـل زده اسـت.     اند به خداوند براى كسانى كه كافر شده«فرموده: 
بـه  » آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولى به آن دو خيانـت كردنـد.  

چيزى جز فاحشه نيست و بايد بر فلانه حد جـارى شـود،   » فخانتاهما«خدا قسم كه منظور از 
اشـت و بـه او گفـت:    خواست به بصره برود، فلانى او را دوسـت د  به خاطر اين كه وقتى مى

براى تو حلال نيست كه بدون محـرم خـارج بشـوى، پـس آن زن خـود را بـه ازدواج فـلان        
  درآورد.

مطابق قراين منظور از فلانه، عايشه و مراد از فـلان، طلحـه اسـت. ايـن روايـت شـاذ و       
مخالف برخي از اصول است. هرچند طلحه در باطن خبيثش قصدي داشت اما وقـوع آن از  

) گفتنـي اسـت   107، ص32ق، ج1403نقل، عرف و عادت بعيد است. (مجلسي،  نظر عقل،
محتواي روايات تفسير قمي متفاوت است. برخي از نظر محتوا پشتوانه عقلي و شـرعي دارد  
و حق بودن آن معلوم است. محتواي تعدادي از روايات مخالف ضروريات و قطعيات ديـن  

يح باشـد، ظـاهر محتـوايش غيـر قابـل قبـول       اي كه حتي اگر سند آن هم صحاست، به گونه
توان بدان ملتزم شـد. روايـاتي هـم وجـود دارد كـه محتـواي آن عقـلا و شـرعا         است و نمي

ممكن است اما راه اثبات آن منحصر به سند صحيح يا قراين قطعي دال بر صدور آن از امام 
  )228و  227ش، ص1383معصوم است. (بابايي، 
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قمي سند بيشتر روايات تا معصوم ذكر شـده اسـت امـا در     لازم به ذكر است در تفسير
توان اين سـخن را نظـر   آمده است، پس مي» قال علي بن ابراهيم«ابتداي اين حديث عبارت 

شخصي مفسر قلمداد نمود؛ زيرا اين تفسير روايي محض نيست و در آن گفتارهايي از خود 
مشخص از هم تفكيك نشـده اسـت.   علي بن ابراهيم نيز وجود دارد كه متأسفانه به صورت 

رباني شيرازي، محقق بحارالانوار، صدور چنين سخن شنيعي را از علي بن ابراهيم هـم بعيـد   
داند. وي معتقد است اين سخن به احتمال قوي از اضافات ديگران به تفسير قمـي اسـت؛   مي

اهيم و اي از تفسـير علـي بـن ابـر    ) زيرا تفسير قمـي آميـزه  241، ص22ق، ج1403(مجلسي، 
، 4، ج1403آقابزرگ تهرانـي،  جارود و برخي روايات ديگر است. (رواياتي از تفسير ابي ال

  ) 303ص
در اصول كافي نيز حديثي ذكر شده كه مورد استناد نويسنده نبوده است. امـام جعفـر    
در گفتگو با زراره و پاسخ به شبهات او پيرامون ازدواج به ويـژه ازدواج بـا زنـان    » ع«صادق
فَـقَالَ ليِ قـَدْ كَـانَ رَسُـولُ اللهَِّ ص تَــزَوَّجَ وَ قـَدْ كَـانَ مِـنْ أمَْـرِ امْـرَأةَِ نـُوحٍ وَ امْـرَأةَِ لـُوطٍ مَـا «لف فرمودند: مخا

ـَا  فَـقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهَِّ ص لـَيْسَ فيِ ذَلـِكَ   قَدْ كَانَ إِنَّـهُمَا قَدْ كانتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادʭِ صالحَِينِْ  بمِنَْـزلَِتيِ إِنمَّ
ــوْلِ   -اللهَِّ عَــزَّ وَ جَــلَّ هِــيَ تحَْــتَ يــَدِهِ وَ هِــيَ مُقِــرَّةٌ بحُِكْمِــهِ مُقِــرَّةٌ بِدِينِــهِ قــَالَ فَـقَــالَ ليِ مَــا تَـــرَى مِــنَ الخْيَِانــَةِ فيِ قَـ

ــي، » رَسُـــولُ اللهَِّ  -) مَـــا يَـعْـــنيِ بــِـذَلِكَ إِلاَّ الْفَاحِشَـــةَ وَ قــَـدْ زَوَّجَ ۹:فَخانتَاهمُـــا(التحريم ، 2ق، ج1407(كلينـ
  )402ص

زن گرفت (با مخالفان ازدواج كرد) و داستان زن نوح و زن لوط هـم  » ص«رسول خدا
كه همان بوده است كه بوده، هر دو در نكاح دو تن از بندگان صالح ما بودنـد. مـن (زراره)   

ضرت و به حكـم او  به مانند من نبوده، زن زير دست آن ح» ص«در پاسخ گفتم: رسول خدا
بـه مـن فرمـود: نظـر تـو در معنـاي       » ع«بوده است و به دين او اقرار داشته، زراره گويد: امـام 

) چيسـت؟ مقصـود از آن چيـزي جـز فاحشـه      9:(التحـريم » فخَانتَاهمـا «خيانت در اين سخن 
  نيست و رسول خدا ازدواج كرد.

نوح و لـوط را در ايـن    بايد گفت اين بيان ربطي به عايشه ندارد و حضرت خيانت زن
دانند اما مراد از فاحشه لزوما زنا و مراد از خيانت را فاحشه مي» ع«اند. امامحديث بيان كرده

، »ف ح ش«عفتي نيست. همچنان كه بررسـي لغـوي ايـن واژه مؤيـد ايـن مطلـب اسـت:        بي
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كند. هر چيزي كه از حـد بگـذرد فـاحش اسـت.     اصلي است كه دلالت بر زشتي چيزي مي
، 3، ج1409) هر امري كـه موافـق حـق نباشـد (فراهيـدي،      478، ص4، ج1404ابن فارس، (

، 1412) و هر قول و فعلي كه قـبح آن زيـاد باشـد فاحشـه اسـت. (راغـب اصـفهاني،        96ص
منظـور از فاحشـه، گناهـاني    «نويسـد:  ) ملا صالح مازندراني در شرح اين حديث مي626ص

» ور از آن نفــاق و مخالفــت و كفــر اســت.اســت كــه قــبحش زيــاد اســت. در ايــن جــا منظــ
عبارت را اينگونه تفسـير   العقولةمرآ) علامه مجلسي در 93، ص10ق، ج1382(مازندراني، 

گونـه كـه اسـتعمال شـايع     كند: يا استفهام انكاري است و مراد از فاحشه، زنا است، همانمي
گناه بزرگ يعني شرك  فاحشه در معناي زناست يا اين كه ما نافيه است و منظور از فاحشه،

) كـه قـول   135(آل عمـران:    »وَ الَّذِينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْـفُسَـهُم«و كفر است. مانند آيه 
  )194، ص 11ق، ج1404دوم برتر است. (مجلسي، 

  
  . نقد تحليل تفسيري اسپلبرگ از ماجرا 2-2

اســير متنــاقض هــم ظهــور ايــن تف«: تحليــل وي در مــورد مــاجراي افــك چنــين اســت
سياسـي متعـارض و هـم اهميـت تفسـير در بـازآفريني گذشـته اسـلام را          -هاي ديني هويت

كند. همين وحي بـه واسـطة توضـيحي فرقـه گرايانـه موجـب دو قرائـت كـاملاً         منعكس مي
شود. اكثريت اهل سنت از عايشه نه فقط به عنوان همسر پيـامبر بلكـه بـه عنـوان     متفاوت مي
ترين دوستان پيامبر و جانشـين وي بـه عنـوان    ) يكي از نزديك13-11حك:  (كر دختر ابوب

كنند. در مقابل مسلمانان شيعي، عايشه را بـه عنـوان   رئيس امت اسلامي، حمايت و دفاع مي
) در گفتمـاني سـازگار   40-35دشمن رهبر سياسي و معنويشان، علي بن ابي طالب، ( حك: 

گذشته رد كردند و به او ناسزا گفتنـد. در واقـع، تفسـير     با ديدگاهشان نسبت به رويدادهاي
شيعي اين آيات، راه را براي زدن اتهام زناكاري به عايشه در تقابل شديد بـا تبرئـه اكثريـت    

  مسلمانان سني و ستايش نهايي از پاكدامني او گشود. 
هـاي  گاهاي بين سنيان و شيعيان از طريق تفاسير متعارض از قرآن و ديداختلافات فرقه

هاي تـاريخي زن و مـرد   گونه كه در شخصيتاي مشترك آنمتناقض جالب دربارة گذشته
انعكاس يافته است، پديد آمد. اين تفاسير تا حدي بـه ايـن دليـل كـه از عايشـه صـراحتاً در       
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شود و نام مريم قبطي نيز در اين متن مقـدس وجـود   آيات مورد بحث در قرآن نام برده نمي
كنند. در تفسير، مفسران كوشيدند تا روشن سازند اين آيات بـه چـه   عمل مي ندارد، دوگانه

هـاي متنـاقض از ايـن وحـي الهـي و      كند و در تفسير مجـالي بـراي قرائـت   كساني اشاره مي
اهميت جنسيتي آن باقي ماند. تاريخي كردن ايـن مناقشـات درونـي ادعـاي مطـرح عالمـان       

سـازد.  بت و يكپارچه است را سست و بي اسـاس مـي  مسلمان مبني بر اينكه اسلام واقعيتي ثا
تفاسير ديني تفرقه افكنانه آنها با هم، چه بسا حق انحصاري براي ايضاح اسلام جاودانه و بي 
زمان را مسلم فرض بگيرد اما دلبستگي آنها به تـلاش و كوششـي زمانمنـد و بسـيار انسـاني      

سي آن، اين دعـاوي انحصـاري كـه    براي كنترل كامل بر ايمان ديني مشترك و كاربرد سيا
ها هنگامي كه پديدار شـد، ايـن امكـان را    كند. اين شقاقهر يك از آنها دارند را سست مي

سازد كه تاريخِ گفتمان به ظاهر ديني از سوابق كثرت تفاسير ايدئولوژيكي امـروز  مطرح مي
آن را حمـايتي از تبرئـه   اكثريت مسلمانان   » (دارد.زنان و مردان مسلمان از اسلام پرده برمي

  )v.1,p.57 Spellberg, 2001,( دانند.عايشه از اتهام زنا مي
را از بيان يك زن ايراني در انسان شناس   1نويسنده در مقاله اش گزارش اريكا فريدل

 كند:مورد ماجراي افك مطرح مي

كـرده   اريكا فريدلِ اخيراً صداي زني شيعه را از روستايي كوهستاني در ايـران ضـبط  «
گويد. اگرچـه از عايشـه نـامي بـرده     است كه داستان اتهام زنا عليه يكي از زنان پيامبر را مي

شود و نجات دهندة مذكور در نخستين گزارش عربي، صفوان ابن معطل سلمي، جـاي  نمي
دهد. جزئيات اين اتهام، پرده از قرائـت فرقـه گرايانـه    خود را به كاروانسراداري ناشناس مي

دارد كه در آن ديگر خبر از قهرمان زن سني و محوريت وحي الهـي نيسـت. در   رميبديلي ب
اي كـاملاً منطقـي و انسـاني بـراي ايـن      عوض، اين زنِ مفسر شيعي احتمالاً بي سـواد، نتيجـه  

                                                 
شناسـي در دانشـگاه   آمريكـا و اسـتاد سـابق انسـان     شناس اتريشي تبـار مقـيم  ، انسان(Erika Friedl)اريكا فريدل  -١

هـا در  وي بارها به ايـران آمـده و مـاه   . ميشيگان غربي بوده و از انسان شناسان متخصص در زمينه ايران به شمار مي رود
دربـاره  «عشايري بوير احمد زندگي كرده و به تحقيق و بررسـي پرداختـه اسـت.    -ميان گروهي از زنان جامعه روستايي

هـاي او  م) از مهمتـرين نوشـته  1989»(زنان دهكوه: زندگي زنان در يك روسـتاي ايرانـي  «و » هاي ده نشينر احمديبوي
است. فريدل در راه شناساندن شكل و محتواي زندگي زنـان جامعـه بـوير    » سي سخت«درباره جامعه زنان بوير احمدي 
 ادي آنان پيوسته كوشيده است.هاي اقتصفرهنگي و كار و فعاليت-احمد و شأن و منزلت اجتماعي
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كند كه بر قدرت شايعه و حتي تهديد امـروزين طـلاق در زنـدگي زنـاني     داستان مطرح مي
اكثريـت مسـلمانان آن را   ( ». عمومي است، تاكيـد دارد  كه پاكدامني شان موضوع بدگويي

  )v.1,p.58 Spellberg, 2001,( دانند.حمايتي از تبرئه عايشه از اتهام زنا مي
اگرچه اثـرِ  : « وي بيان اين زن را تفسيري جنسيتي تلقي نموده و درباره آن مي نويسد 

تر اين روايت زنانـة  زم گستردهانسان شناسانة اريكا فريدل يك نمونه است، در اين مورد لوا
شـناس بـا اولويـت دادن بـه صـداي منبـع       مدرن، به حوزة مردم نگاري تعلق دارد. اين انسان

اي فـراهم نسـاخت تـا نشـان دهـد ايـن تفسـير        اش، بافت و زمينة پيونددهنده و نقادانـه شيعي
ت. اين بازنمـايي  مدرن، نتيجة متمايز شرحي شيعي در تقابلِ با شرحِ سني منحصراً مردانه اس

غير تاريخي حاكي از بي زماني پنهاني اسـت كـه تفـاوت جنسـيتي منـابع را در تـاريخ ديـن        
تضعيف مي كند. اين فقط يك داستان عاميانة ايراني نيسـت كـه بـه انسـان شـناس خـارجي       
گفته شده است بلكه تفسير شفاهي مدرني از قرآن است كه زني مسلمان و شيعي كـاملاً در  

   )ibid.» (كندتفسيري متن مقدس بيان مي ادامة سنت
  

  مند نبودن تفسير قرآن . ضابطه2-2-1
هاي نويسنده تلقي خاصي از تفسير دارد. تفسير از نظر وي مجالي براي اثبات خواسته 

مفسر است. هرشخصي صلاحيت دارد قرآن را تفسـير كنـد. وي آن جـا كـه بيـان يـك زن       
سـواد يـاد   از او به عنوان زن مفسر شيعي احتمـالا بـي   كند،شيعه را از ماجراي افك ذكر مي

كنـد. بايـد گفـت كـه چنـين      كند و تفسير او را تفسيري مدرن و قابل تحسين قلمداد مـي مي
هاي علمي، تفسيري وقرآني غيـر معمـول اسـت، هرچنـد در حـوزه مـردم       استنادي در بحث

  شناسي اعتبار دارد. 
به عنـوان تفسـير ايـن آيـه كـه نيازمنـد رعايـت         البته اگر نظر اين زن شيعي بي سواد نه
اي انسان شناختي تلقي شـود كـه بخواهـد ديـدگاه     ضوابط تفسيري است بلكه به عنوان داده

مواجه خواهد بـود،  » مسأله تعميم«اي خاص را در زماني خاص نمايندگي كند با زنان جامعه
اي را كـه ايـن زن   اي مجموعـه به اين معنا كه تا چه حد نظر اين فرد مي تواند نظر همه اعض

  متعلق به آن است، در اينجا زنان شيعي بي سواد عصر حاضر، نمايندگي كند. 
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سـواد بـه   داند و از يك زن بينويسنده حتي داشتن سواد را براي مفسر قرآن لازم نمي
كند، درحالي كه فهم قرآن مانند فهم هر متن ديگري ضابطه مند است و عنوان مفسر ياد مي

يت نكردن اين ضوابط، مفسران و مراجعان به قرآن را به ورطـه تفسـير بـه رأي كشـانده     رعا
، 4ش، ج1367دانـد. (سـيوطي،   است. سيوطي دانستن پانزده علم را براي تفسير ضروري مي

  ) 130-131تا، ص؛ همو، بي213-215ص
ي از هـاي متفـاوت  هـاي گونـاگون برداشـت   ها و نحلههرچند در طول تاريخِ تفسير فرقه

-خواني نداشته است، تأويل نمودهاند و آياتي را كه با ديدگاه مورد نظرشان همآيات داشته

هاي متفاوت و گاه متناقض از آيات برداشت اند اما وجود اين واقعيت به معناي درستي همه
پس از ذكر علل اختلاف در تفسير بـه   الميزانقرآن نيست. علامه طباطبايي در مقدمه تفسير 

ها را اين روش د روش محدثان، متكلمان، فلاسفه و متصوفه پرداخته و وجه مشترك همهنق
هـا تطبيـق   داننـد. نتيجـه ايـن روش   هاي علمي و فلسفي بر آيات قرآن ميتحميل نتيجه بحث

) علامه سرانجام روش تفسير قرآن بـه قـرآن   9، ص1ق، ج1417است نه تفسير. (طباطبايي، 
  ) 11نمايند. (همان، صبراي فهم حقايق قرآن معرفي مي را به عنوان برترين راه

وي معتقد است يك آيه هم وجود ندارد كه مفهومش پيچيده باشد و ذهن در فهمش 
دچار مشكل شود. مفهوم آيات متشابه نيز واضح است و تنها در تشخيص مقصود و مراد آن 

به زمـان و مكـان واژگـان     اختلاف نظر است. از آنجا كه ذهن افراد به مصداق مادي و مقيد
كنـد، پـس اخـتلاف مفسـران در مفهـوم      عادت كرده است، در تشخيص مصاديق اشتباه مي

  )9-10الفاظ و جملات نيست بلكه اين اختلاف در تعيين مصاديق است. (همان، ص
هـاي متنـاقض از وحـي تلقـي كـرده اسـت و        اسپلبرگ تفسير را مجـالي بـراي قرائـت   

داند. آبشخور سبب برداشت دو قرائت كاملا متفاوت از وحي مي توضيحات فرقه گرايانه را
هاي مفسر را پايه فهم متن دانستهديدگاه نويسنده، هرمنوتيك فلسفي است كه علايق و پيش

شـود و ديگـر   راليسـم معنـايي مـي   داند. پذيرش اين نظر بـه صـورت مطلـق منجـر بـه پلو     مي
) گادامر خود 85ش، ص1392ع است. (آبيار، توان ادعا كرد كه يك تفسير مطابق با واق نمي

   )Gadamer, 1975, p.320(كند كه اساساً تأويل درست و قطعي وجود ندارد، تصريح مي
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ميـان فهـم درسـت و نادرسـت فرقـي      كنـد و  ها را حقيقـت تلقـي مـي   پس او تمام فهم
) در حـالي  308ش، ص1380واعظـي،   :و نيز رك 328ش، ص1393گذارد، (گرانت،  نمي

كه ارائه تفسيري ثابت و فرا زمـان و مكـان از مـتن مقـدس ممكـن اسـت. (جـوادي آملـي،         
بايد توجه داشت گريزي از حضور پيش دانسته در فهم متن نيست ) 215، ص1ش، ج1388

  توان به تفسير قرآن پرداخت. و با ذهن خالي نمي
-و بدون آن اصل فهم و درك معنـا ميسـر نمـي    ها ابزاري هستندبرخي از پيش دانسته

هاي ابزاري اين ) علوم لازم براي تفسير قرآن، پيش دانسته305ش، ص1390شود. (واعظي، 
نمايد يعنـي مفسـر تمايـل داشـته     علمند. تنها تحميل پيش دانسته بر متن است كه ناموجه مي

يد. اين امر در لسـان شـرع   باشد بدون قرائت روشمند پيش دانسته خود را بر متن تحميل نما
ـرَ الْقُـرْآنَ   مَـنْ «شود و از آن نهـي شـده اسـت:    تفسير به رأي قلمداد مي فَـلْيَتَبـَوَّأْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ   بِرَأيْـِهِ   فَسَّ

  ) 35، ص1ق، ج1415(رك. فيض كاشاني، ». النَّار
مـتن   ها و انتظارات اوست كه در فهـم هاي افق هرمنوتيكي مفسر، علاقهيكي از بخش

شـود و  اثرگذار است. اين علايق بايد مهار شود و گرنه در معناسازي بـراي مـتن سـهيم مـي    
مصداق تفسير به رأي خواهـد بـود. امـوري از قبيـل افـزايش درجـه حساسـيت، تمركـز بـر          

كـه در فهـم مـتن نقـش     موضوعات خاصه به خودي خود منفي و غير مجاز نيسـت مگـر آن  
  )315صش، 1390آفرين باشد. (واعظي، 

   
  . تأثير جنسيت بر تفسير2-2-2

اي شده است. ذكـر ايـن   در اين مقاله بر مقوله جنسيت وتأثير آن بر تفسير تأكيد ويژه 
نكته ضروري است كه توجه به تأثير جنسـيت در تفسـير در آثـار افـرادي چـون آمنـه ودود       

 از ويژگـي «نمود بيشـتري يافتـه اسـت. وي روشـي هرمنـوتيكي ارائـه داده كـه خـود آن را         
هاي مهم ايـن روش، توجـه بـه ذهنيـت خواننـدة      خواند. از ويژگيمي» هرمنوتيك توحيدي

هاي تاريخي ظهـور مـتن اسـت. (خنـدق      هاي زباني زبان وحي و التفات به زمينه متن، قابليت
  ) 41ش، ص1394آبادي، 
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موجب اين ودود معتقد است كه متن قرآن، زنان را محدود نكرده بلكه تفسير آن متن 
شـود. در اديـان    تـر قلمـداد مـي    محدوديت شده است و به جايي رسيده كه از خود متن مهم

دسـت    اند زن را در گفتمان خود وارد كننـد تـا مشـروعيت بـه     ها ناچار شده ديگر، فمينيست
آورنــد. حــال آنكــه زن مســلمان تنهــا بايــد مــتن را خــالي از تكلّــف تفاســير انحصــاري و   

  ) 2ش، ص1393: ودود، انكاري برسد. (ر.ك قابل العه كند تا به رهايي غيركننده مط محدود
است. اين   دست مردان نوشته شده كند كه تفسيرهاي سنتّي منحصراً به ودود مطرح مي

هاي آنها مندرج در اين نـوع تفسـير اسـت و زنـان و      سخن بدين معناست كه مردان و تجربه
هـا، تمـايلات و نيازهايشـان از طريـق      است و يا ديدگاه  هاي آنها يا كنار گذاشته شده تجربه

) در مورد نظر آمنه ودود بايـد گفـت كـه ايـن     45ص(همان،  .بينش مردان تفسير شده است
گونه نيست كه جنسيت در تفسير نقش داشته باشد. ممكن است مفسر زن در تقسـير آيـاتي   

اي به نـام  دان معنا نيست كه مقولهكه مربوط به زنان است، تأمل بيشتري داشته باشد اما اين ب
  تفسير مردانه و زنانه وجود داشته باشد. 

تحولات علمي و كسب معلومات جديد، شبهات و سؤالات نو در نوع نگرش مفسر به 
آيات قرآن مؤثر است. در واقـع تفـاوت تفاسـير در آيـات مربـوط بـه زن، ريشـه در مبـاني         

گرايي، شاخصـه  او دارد. به عنوان مثال عقل معرفتي مفسر و شرايط فرهنگي اجتماعي عصر
ويژه تفاسير اواخر قرن سيزدهم و چهاردهم اسـت؛ زيـرا كشـفيات علمـي، مكاتـب جديـد       
اجتماعي، اقتصادي و فلسفي و تحولات بنيادين در نظام سياسي و حكومتي و از همه مهمتـر  

هي بودن دين اسلام، هاي اسلامي در جهت اثبات غير التفاسير نادرست مستشرقان از آموزه
سبب پررنگ شدن استدلالات عقلـي و اسـتفاده از دسـتاوردهاي علمـي در حـوزه مباحـث       

  ) 108-204، ص1385نفيسي،  :ديني و تفسير قرآن شد. (رك
چند برخي تفاسير در اين راستا دچـار افـراط شـده و در چـارچوب قواعـد ادبـي و       هر

اند اما ايـن بـه معنـاي نفـي امكـان      نكردهاصول عقلايي محاوره و رعايت قواعد تفسير عمل 
  تفسير صحيح در پرتو نيازهاي عصري  نيست.

براي اثبات يا نفي تأثير جنسيت در تفسير، بررسي تفاسير زنان و مقايسه آن با تفاسـير   
مردان از آيات مربوط به زن امري معقول و منطقي است. هر چند تفاسير به جا مانده از زنان 
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از يـك زن مفسـر در آيـات مربـوط بـه       مخزن العرفاناما بررسي تفسير انگشت شمار است 
نگاشـته شـده امـا     1352تـا   1337هـاي  دهد كه هـر چنـد ايـن تفسـير در سـال     زنان نشان مي

هاي جديد دانسـت. در تفسـير وي از ايـن آيـات دو     توان بانو امين را متأثر از نوانديشي نمي
ش، 1385ي سـنتي و تفسـير سـنتي، (مهريـزي،     شود: مخالفـت بـا تفسـيرها   شيوه ملاحظه مي

  ) 18ص
پـذيرد و معتقـد   وي در تفسير آيه يك سوره نساء، خلقت زن از دنده چپ مرد را نمي

) اما مردان را 5-8، ص4ش، ج1361است زن و مرد در حقيقت انسانيت يكي هستند (امين، 
كنـد  هر چند بيان مـي به طور كلي از جهت قوت عقل و نيرومندي بدن برتر از زنان دانسته، 

) وي ضمن پـذيرش  332كه زناني هستند كه در اين امور بر مردان برتري دارند. (همان، ص
كند حيات مرد تعقلي است و حيـات زن  ميحقوق مساوي زن و مرد در اغلب احكام اشاره 

ي بـودن زن و لـزوم حجـاب بـرايش     احساسي. بانوامين، قضـاوت زنـان را بـه دليـل احساس ـ    
  ) 322-328، ص2. (همان، جپذيرد نمي

، از مفسري با جنسيت مرد، كاملاً تفسيري عصـري  »من وحي القرآن«در عوض تفسير 
و مناسب با جريان جديد است و نكات بديع و قابل توجه بسـيار در زمينـه حقـوق زن دارد.    

) به عنوان مثال محمدحسين فضـل االله قواميـت مـرد بـر زن را عـام      51ش، ص1389(ايازي، 
دانـد. وي معتقـد اسـت در صـورتي مسـئوليت و      نكرده و مختص دايـره زوجيـت مـي   تلقي 

عهده مرد است كه او هم متقابلاً  انفاق و برترى خـود را در انجـام وظـايف بـه       سرپرستى به
  )230، ص7ق، ج1419اثبات رساند. (فضل االله، 

  
  گيرينتيجه

متر به منابع شـيعي مراجعـه   تكيه اسپلبرگ در نوشتن اين مدخل به منابع سني بوده و ك
داشته است. از اين رو نظر شيعه به خوبي در اين مقاله منعكس نشده اسـت. بـه عنـوان مثـال     
ادعاي وي در خصوص اتهام شيعه به عايشه مطلبي است كه نـه تنهـا در منـابع شـيعي يافـت      

اثـر قرآنـي    انـد. او در ايـن  شود كه منابع اصيل اهل سنت نيز چنين نسبتي به شيعه نـداده نمي
  نمايد. است و حتي آيات را ذكر نمي خود تنها به نقل شأن نزول آيات افك اكتفا كرده
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گرايانـه و بـه   وي تلقي خاصي از تفسير و كاركردهاي آن دارد و نقش تعصبات فرقـه 
ها و علايق مفسر و حتي جنسيت را در تفسـير قـرآن بسـيار پـر رنـگ      طور كلي پيش دانسته

اي از  عني هر كسي هر برداشت و تفسيري از آيات قـرآن ارائـه كنـد، بهـره    يكند قلمداد مي
حق دارد و هيچ برداشتي باطل محض نخواهد بود و اساساً معيـاري بـراي تشـخيص حـق از     

  .باطل نخواهيم داشت
  

  :منابع
 .قرآن كريم -

فصـلنامه    ،»نقش پيش فرض در متن از نظر علامه طباطبايي و گـادامر «ش)، 1392آبيار، سهيلا ( -
 .34، شماره9، سالعلمي پژوهشي انديشه نوين ديني

، تحقيق: علي عبدالباري روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ق)،1415آلوسي، محمود ( -
  عطيه، بيروت: دار الكتب العلميه.

صـواعق المحرقـة علـى أهـل الـرفض       ق)،1417، أحمد بـن محمـد بـن علـي (    ابن حجر -
الرحمن بن عبد االله التركي و محمد الخراطا، الطبعة الأولى، لبنان: قيق: عبد، تحوالضلال والزندقة

  مؤسسة الرسالة.
، المحررالوجيز في تفسـيرالكتاب العزيـز  ق )، 1423اندلسي، عبدالحق بن غالب ( ابن عطيه -

  بيروت: دارالكتب العلميه.
، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، قم: مكتب معجم مقاييس اللغةق)، 1404ابن فارس، احمد (  -

  الأعلام الإسلامي. 
، قم: مكتبة آية االله المرعشـي   قواعد المرام في علم الكلام ق)،1406ابن ميثم، ميثم بن علي ( -

  النجفي.
، تحقيـق: مصـطفي السـقا و ابـراهيم الابيـاري و      النبويهةالسـير  تـا)، ابن هشـام، عبـدالملك (بـي    -

  بيروت: دار المعرفه. عبدالحفيظ شلبي،
تهـران: نشـر نهضـت زنـان     ، مخزن العرفان در تفسير قـرآن  ش)،1361أمين، سيده نصرت ( -

  مسلمان.
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، مجلـه  » مـن وحـي القـرآن   «ش)، گرايش عقلي و اجتهادي در تفسـير  1389ايازي، محمدعلي ( -
  .64، شمارههاي قرآنيپژوهش

  شريف الرضي. ، قم:شرح المواقف)، 1325ايجي، مير سيد شريف (  -
القمـي پـژوهش و حـوزه     درباره تفسير ديگر پژوهشي )،1383(بابايي، علي اكبر،  -

  پاييز و زمستان.20و19شماره 
  ، تهران: بنياد بعثت.البرهان في تفسير القرآن ق)،1416بحراني، هاشم ( -
 ، تحقيــق: محمــدأنــوار التنزيــل و أســرار التأويــل ق)،1418بيضــاوي، عبــداالله بــن عمــر ( -

  عبدالرحمن مرعشلي، بيروت: دار احياء التراث العربي.
  قم: شريف الرضي. ، شرح المقاصد ق)،1409تفتازانى، سعد الدين (  -
  ، بيروت: دارالاضواء.الذريعه الي تصانيف الشيعه)، 1403تهراني، آقابزرگ (  -
  ان.، چاپ سوم، تهران: انتشارات برهروان جاويد ق)،1398ثقفي تهراني، محمد (  -
  ، قم: اسراء.تسنيمش)، 1388جوادي آملي، عبداالله (  -
مجله تاريخ اسلام ، »بررسي تاريخي تفسيري حادثه افك«ش) ، 1384حسينيان مقدم، حسين (  -

  .7، شماره در آيينه پژوهش
  ، قم: نشر خيام.أجوبة المسائل المهنائية ق) ،1401حلي، جمال الدين (  -
  ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.كشف المراد ق )،1413(، ــــــــــــــــــــــــ  -
متن گرايي تاريخي؛ نگـاهي بـه روش تفسـيري آمنـه ودود بـا      «ش )، 1394آبادي، حسين (خندق -

، 6، سـال ترويجـي سـراج منيـر   -نشـريه علمـي  ، تهران، »سوره النساء 34تمركز بر تفسير آيه 
  .18شماره

، چاپ اول، بيـروت: دار   مفردات ألفاظ القرآن ق)،1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد (  -
  . القلم

، بيـروت:  التفسيرالمنير في العقيده والشريعه والمـنهج )،  1418زحيلي، وهبه بن مصـطفي (  -
  دارالفكر المعاصر.  

، بيـروت:  كشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل      ق)،1407زمخشري، محمود بـن عمـر (   -
  دارالكتاب العربي.

  بيدار. جا: منشورات رضي، بيالإتقان في علوم القرآن)، 1367سيوطي، جلال الدين ( -
 جا: دارالفكر.، بيالتحبير في علم التفسير( بي تا )، ــــــــــــــــــــــــ ،  -
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كتابخانـه آيـت االله   : ، قـم الدرالمنثور فـي تفسـير المـأثور    ق)، 1404(ــــــــــــــــــــــــ ،  -
  نجفي.مرعشي 

، چـاپ اول، كويـت:   الجوهر الثمين في تفسـير الكتـاب المبـين    ق)،1407شبر، عبداالله (  -
  مكتبه الألفين.

، تهـران:  الصوارم المهرقة في رد الصواعق المحرقة ش)، 1367شوشتري، قاضي نـور االله (  -
  نشر نهضت.

، چـاپ  شـيع هاي پيشاور؛ در دفاع از حـريم ت شب ش)،1383شيرازي، سلطان الواعظين ( -
  چهل و يكم، تهران: دار الكتب الإسلاميه.

، قـم: جامعـه مدرسـين حـوزه     الميزان في تفسير القـرآن  ق)، 1417طباطبايي، محمدحسين ( -
  علميه قم.

  ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البيان في تفسير القرآنش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن ( -
، بيـروت:  لبيـان فـي تفسـير القـرآن    جـامع ا  ق)،1412طبري، ابـوجعفر محمـدبن جريـر (     -

  دارالمعرفه.
  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآن تا)،طوسي، محمدبن حسن ( بي -
  ، تهران: انتشارات اسلام.أطيب البيان في تفسير القرآن ش)، 1378طيب، عبدالحسين ( -
، تحقيـق: هاشـم رسـولي    تفسـير نـورالثقلين   ق)، 1415عروسي حويزي، عبد علي بن جمعه (  -

  محلاتي، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعيليان.
، بيـروت: دار احيـاء التـراث    مفاتيح الغيب ق)،1420فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمدبن عمر ( -

  العربي.
  . ، چاپ دوم، قم: نشر هجرت ) كتاب العين ق1409فراهيدى، خليل بن احمد ( -
، چاپ دوم، بيـروت: دار المـلاك   تفسير من وحي القرآن ق)،1419محمدحسين ( فضل االله، -

  للطباعه و النشر.
، تحقيق: حسين اعلمـي، تهـران: انتشـارات    تفسير الصافي ق) ،1415فيض كاشاني، ملامحسن (  -

  الصدر.
تـي و  ، تحقيـق: محمدحسـين دراي  الأصفي في تفسير القرآن ق)،1418( ــــــــــــــــــــــــ ،  -

  محمدرضا نعمتي، چاپ اول، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
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، تحقيـق:  تفسير القاسمي المسمي محاسن التأويل ق )،1418قاسمي، محمد جمال الـدين (   -
  محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلميه.

  يي از قرآن.ها، تهران: مركز فرهنگي درستفسير نور ش)،1383قرائتي، محسن ( -
، تحقيـق: طيـب موسـوي جزايـري، قـم: دار      تفسـير القمـي   ش)، 1367قمي، علي بن ابـراهيم (  -

  الكتاب.
تهـران:   تفسير مـنهج الصـادقين فـي الـزام المخـالفين،      ش)،1336كاشاني، ملا فتح االله ( -

  كتابفروشي محمد حسن علمي.
اكبـر غفـاري و محمـد آخونـدي،     ، تحقيـق: علـي   الكافي ق)،1407كليني، محمد بن يعقـوب (   -

  تهران: دار الكتب الإسلاميه.
، تاريخچه مكاتب تفسـيري و هرمنـوتيكي كتـاب مقـدس     ش)، 1393گرانت، رابرت ( -

  جا: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم.مترجم: ابوالفضل ساجدي، بي
للمـولى  لروضـة(  الأصـول و ا  -شرح الكـافي  ق)، 1382مازندرانى، محمد صالح بن احمد( -

  شعرانى،تهران: المكتبة الإسلامية.  صالح المازندراني)، تحقيق: ابوالحسن
  . : دار إحياء التراث العربي ، بيروتبحار الأنوار ق)،1403(   مجلسى، محمد باقر -
،تحقيق:عبدالرحيم رباني شيرازي،بيروت،موسسه  بحار الأنوار ق)،1403(ــــــــــــــــــــــــ ،  - 
  لوفا.ا

  ، تحقيق: هاشـم  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ق)،1404(ــــــــــــــــــــــــ ،  -
  رسولى محلاتى، تهران: دارالكتب الإسلامية.

، تحقيق: ناصر بـن سـعد الرشـيد،    رسالة في الرد على الرافضة تا)،بن عبدالوهاب، محمد (بي - 
  اء التراث الإسلامي.مكة المكرمة: مركز البحث العلمي و إحي

  ، تهران: انتشارات صدرا.امامت و رهبري ش)، 1372مطهري، مرتضي (  -
  ، تهران: دار الكتب الإسلامية.تفسير نمونه ش)،1374مكارم شيرازي، ناصر ( -
مجلــه آيينــه ، »زن در تفســير مخــزن العرفــان بــانو امــين اصــفهاني«)، 1385مهريــزي، مهــدي (  -

  . 99-98،شماره پژوهش
  ، قم: موسسه بوستان كتاب.عقل گرايي در تفاسير قرن چهاردهم)، 1388نفيسي، شادي ( -
جا: مؤسسه فرهنگ دانـش و انديشـه   ، بيدرآمدي بر هرمنوتيك ش)، 1380واعظي، احمد ( -

  معاصر.
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  جا: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ، بينظريه تفسير متن  ش)،1390ــــــــــــــــــــــــ ، ( -
، مترجمـان:  قرآن و زن؛ بازخواني متن مقدس از منظر يك زن ش)،1393، آمنه (ودود -

  اعظم پويا و معصومه آگاهي، تهران: نشر حكمت.
 هاى اماميـه، معتزلـه و  امامت پژوهى بررسى ديدگاه ش)،1381يزدي مطلق، محمود ( - 
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 غفلت مطالعات اخير غربي از فراگيري تواتر قرآن

  
 1نانسي ساكي

  2شاكرمحمدكاظم 

  15/07/1394:افتيدر خيتار
  24/06/1395:بيتصو خيتار

  چكيده
مسلمانان بر اين نظر هستند كه قـرآن كـريم از زمـان رسـول خـدا از      
طريق تواتر، نسلي به نسل ديگر سپرده و هم اكنون در دست ما قـرار  

ترين دليل مسلمانان بر اين كه قرآنِ موجود گرفته است. بنابراين مهم
است كه پيامبر گرامي اسلام آورده، تواتر است. بـا ايـن   همان قرآني 

حال، ديده نشده كه غربيان در مطالعات خود در مورد تـاريخ قـرآن   
اسـتدلال كـرده باشـند. بـه عكـس، برخـي از       » تواتر قرآن«كريم، بر 

گوينـد كـه بـا    اسلام پژوهان غربي نظير ونزبرو و جرالد هاوتينگ مي
ه اطلاعـي از زمـان پيـدايش و تـدوين     گونتوجه به اين كه قرآن هيچ

دهد، همه اطلاعات مربوط به شكل گيـري قـرآن منحصـر    خود نمي
                                                 

  tooba1363@yahoo.com         استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز (نويسنده مسئول). 1
 mk-shaker@yahoo.com         استاد علوم قرآن و حديث دانشگاه علامه طباطبايي. 2
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مـيلادي   10و  9هـاي   در احاديث است و احاديـث مـذكور در سـده   
انـد. بـدين ترتيـب، بـراي دو سـده نخسـت اسـلام، متـون          نوشته شده

ها اتكـا كـرد، وجـود نـدارد. آنهـا       همزمان و معاصري كه بتوان بدان
قرآن را محصول گفتمان دو سـده ميـان مسـلمانان و صـاحبان اديـان      

دانند و بر اين باورند كه متن نهـايي قـرآن در قـرن سـوم هجـري       مي
تثبيت شده است. بر خلاف ديدگاه ونزبرو و همفكرانش كه دو سده 

انـد، نگـاه گـذرا بـه      اول تاريخ اسلام را تاريك و مبهم قلمداد كرده
هـاي نخسـت    دهد كه مسـلمانان در همـان دهـه    تاريخ اسلام نشان مي

اسلام به مناطق مختلف از جمله برخي از مناطق اروپـا رفتـه بودنـد و    
اند، نگريستهمسيحيان و يهوديان با چشماني باز به دين رقيب خود مي

از اين رو امكـان نـدارد كـه حادثـه مهمـي ماننـد پيـدايش و تـدوين         
باشــد و هــيچ يــك از  رســمي قــرآن در ســده دوم يــا ســوم رخ داده

مورخــان غيــر مســلمان بــه آن اشــاره نكــرده باشــد. عــلاوه بــر ايــن،  
ــز كــه در ســده  ــاريخ اســلام  پژوهشــگران غربــي ني ــه ت ــر ب هــاي اخي

انـد و كسـي    اند، همگي بر گـزارش مسـلمانان اعتمـاد كـرده     پرداخته
 .جريان تاريخ اسلام را به گونه ديگري گزارش نكرده است

 
اتر قـرآن، خاورشناسـان، قـرآن پژوهـي در     تـو هاي كليدي:  واژه

  . غرب، تاريخ قرآن، ونزبرو
	

  مقدمه
گذاري متن قرآن  قرآن پژوهان غربي در دورة اخير با مطالعة منابع اسلامي براي تاريخ

تـوان از  هـاي نخسـتين اسـلام را بـه نـدرت مـي       اند كه تاريخِ وقايع سـده  به اين نتيجه رسيده
هــاي مســلمانان بــه دســت آورد و در ايــن خصــوص منــابع مســلمانان را در بررســي نگاشــته

دانند. به اعتقاد برخـي از دانشـمندان قـرآن     گذاري دقيق تدوين نهايي قرآن معتبر نمي تاريخ
پژوه غربي مانند جان ونزبرو و برخي از شاگردانش، برخلاف تصور پيشـينيان، منـابع قـرون    
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واقعاً در صدر اسلام روى داده است، نيسـتند بلكـه صـرفاً     نخستين اسلام در صدد بيان آنچه
 اند. انديشيده دهند كه مؤلفان متأخرِ آنها چه مينشان مى

آن چيـزي   است. همه  بنابراين ما شايد هرگز نتوانيم دريابيم كه در واقع چه روى داده
نخست هجـري  هاى متأخر در قرن كه در دسترس ماست، اين است كه بدانيم به اعتقاد نسل

) با اين فرض، آنها در اين موضوع ترديد 190-217، ص1379چه روي داده است. (ريپين، 
اند كه قرآنِ موجود در دست مسلمانان، دقيقاً همان متني باشد كه پيـامبر اسـلام    ايجاد كرده

اند اما اين نوع نگاه  تري دانسته عرضه كرده است بلكه آن را محصول يك بازه زماني موسع
  توانند آن را ابطال كنند. ه منابع اسلامي تنها يك فرضيه است كه شواهد معارض ميب

اي كه همه بـر آن   يكي از شواهد معارضِ اين نظريه بحث تواتر قرآن (به معناي گزاره
كـه ايـن   اتفاق نظر دارند و رأي مخالف قابل توجهي دربارة آن وجود ندارد، نكته ديگر آن

همگان نيز باشد. گزاره مربوط به انتساب قرآن به عصر پيـامبر اسـلام    گزاره بايد مورد توجه
اي است) است كه در مطالعات خاورشناسان مغفول واقـع شـده اسـت. بـر ايـن       چنين گزاره

و طرفداران نظرية او  1اساس تواتر قرآن راه درخور توجه براي رد نظر افرادي چون ونز برو
 است.  4و مايكل كوك 3رونه، پاتريشيا ك2از جمله جرالد هاوتينگ

دانند كه پيامبر گرامي اسلام آن  مسلمانان همگي قرآن موجود را ميراث گرانبهايي مي
را بر مسلمانان صدر اسلام خوانده اسـت و آنهـا در همـان زمـان بـه قرائـت و حفـظ آن در        

اند و نسل  ها و تدوين آن به شكل مصحف همت گماشتهها و سپس نگارش در صحيفه سينه
انـد. مسـلمانان    هـاي بعـدي سـپرده   به نسل مسلمانان از اين ميراث گرانبها حراست و به نسـل 

 اند. ر گرامي اسلام ترديد نداشتهگاه در اصل و ساختار اين قرآن و انتساب آن به پيامب هيچ

اكنون سؤال اين است كه اگر قرآن در پايان سـده دوم بـه سـامان رسـيده و محصـول      
كتاب نو پديدي بوده، چه شاهد يا شـواهدي در دسـت دارنـد كـه     تكامل متن است و يك 

كند؟ اگـر قـرآن در قـرن سـوم شـكل گرفتـه، چـرا         اين ايده همگاني مسلمانان را نقض مي

                                                 
1 - john Wansbrough. 
2 - Gerald .R Hawting. 
3 - Patricia Crone. 
4 - Michael Cook 
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گزارشي دال بر اين كه قرآن پـيش از ايـن نبـوده اسـت و سـپس بـر اثـر بحـث و مجـالات          
  خ نيامده است؟!مسلمانان با اهل كتاب در قرن سوم شكل گرفته است، در تاري

بـه  » ص«سـال از رحلـت پيـامبر    200توان پذيرفت كه اين مجموعه بعـد از  چگونه مي
گاه همه مسلمانان و نيـز  وجود آيد و محصول تاريخي مسلمانان در طول دو سده باشد و آن

غير مسلمانان آن را كتاب آسماني بدانند كه از جانـب پيـامبر اكـرم بـه عنـوان وحـي الهـي        
ست؟ با جعلي خواندن منابع سنت اسلامي و نيز عدم ذكر قـرآن در كتـب غيـر    عرضه شده ا

اسـت؛ زيـرا    توان به اين نتيجه دست يافت كه قرآن در سده سوم شكل گرفتهمسلمانان، نمي
اين كه منابع مسلمانان يكسره دروغ و بي اعتبار شمرده شود و منـابع غيـر اسـلامي معتبـر بـه      

 لمي است. شمار آيد، تعصب آلود و غير ع

اين طبيعي است كه هر قومي به ثبت و ضبط ميراث فرهنگي خـويش بـيش از ميـراث    
فرهنگي ديگران اهتمام دارد. غيـر مسـلمانان چـه انگيـزه داشـتند و چـه ضـرورتي احسـاس         

  كردند كه راجع به كتاب آسماني مسلمانان سخن بگويند؟ البته در منابعي كه ادعـا شـده   مي
ميان نيامده است. هرگز تصريح نشده كه مسـلمانان كتـاب آسـماني    است سخني از قرآن به 

بر اين اسـاس،   نداشتند. سخن نگفتن درباره وجود چيزي دليل بر نفي وجود آن چيز نيست.
ضروري است كه وضعيت اسلام و مسلمانان در پايان سـده دوم كـه ونزبـرو و طرفـدارانش     

ين شود، به ويژه معلوم شـود كـه ارتبـاط    است، تبي اند قرآن شكل نهايي خود را گرفته مدعي
ها و مجادلات ديني در اين برهة زمـاني چگونـه    مسلمانان با علماي يهود و نصارا و نيز بحث

 بوده است.

  
  پيشينه استناد به تواتر همگاني قرآن  .1

گونـه بدسـت آمـد كـه اولـين       هاي اوليه در كتب كهن اسلامي ايـن  با توجه به بررسي
هاي مربوط به مقولة تواتر در قرن چهارم هجري، آن هم براي تأكيد بر عدم نقصان يا زمزمه

ق) و ســيد مرتضــي 413زيــاده در قــرآن اســت كــه ازســوي بزرگــاني چــون شــيخ مفيــد (م
ق) مطرح گرديد. گذشته از استناد به تواتر در بحث از عـدم تحريـف قـرآن، ظـاهراً     436(م
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دود قرن ششم هجري (دوازدهم ميلادي) در مبحث مسأله تواتر قرآن به صورت جدي از ح
 )13، ص1تا، ج؛ ابن جزري، بي177، ص1989قرائات مطرح شده است. (ابوشامه، 

كنـد و يـا   آيا عدم استناد به تواتر قرآن در سده هاي اوليه، اصل تواتر قرآن را نفي مي
ي تـواتر قـرآن   كند؟ در پاسخ بايـد گفـت كـه ايـن امـر منجـر بـه نف ـ        در آن ترديد ايجاد مي

كند؛ زيرا تواتر قرآن و اسـتناد بـه تـواتر قـرآن دو اصـطلاح       شود بلكه آن را تقويت مي نمي
تواند دليلـي محكـم بـر اثبـات تـواتر       مجزاست. فقدان اين استناد در چهار قرن اول خود مي

 هجري كه استناد تواتر قرآن از گفتـار شـيخ مفيـد اسـتنباط     413باشد؛ زيرا تا سال  قرآن مي
كـس   عنه بـوده اسـت و هـيچ    شود، تواتر قرآن جزء مسلّمات و به اصطلاح، امري مفروغ مي

 است.  نسبت به آن ترديدي نداشته

به اين معنا نيازي به استناد به آن احساس نشده است. از سوي ديگر مسلمانان از صـدر  
بت بـه آن  اي نس ـ اسلام تا عصر حاضر بر تواتر قرآن اتفاق نظر دارنـد و هـيچ شـك و شـبهه    

ندارند. البته در ميان بسياري از خاورشناسان قبل از ونزبرو نيز اين امر كـاملاً صـادق اسـت؛    
بوده و اصالت متن آن مـورد  » ص«اند كه اين قرآن متعلق به پيامبر زيرا آنان بر اين باور بوده

دارانش از است اما ونزبـرو و طرف ـ  اتفاق بوده و هيچ قول خلافي از آنان در تاريخ نقل نشده 
اين ادله يعني تواتر همگاني قرآن نـزد مسـلمانان و حتـي خـود خاورشناسـان قبـل از خـود،        

  اند.  غفلت كرده
  

  اثبات تواتر متن قرآن براي غير مسلمانان .2
در ارتباط با تواتر قرآن، سؤال مهم ايـن اسـت كـه بحـث تـواتر بـراي غيـر مسـلمانان         

آيد كه تواتر اختصاص به مسلمانان دارد و  نميچگونه قابل ترسيم است. آيا اين تلقي پيش 
اي محكم جهت اقناع غير مسـلمانان بـدان اسـتناد كـرد؛ زيـرا ممكـن        توان به عنوان ادله نمي

گونه تصور شود كه تواترِ قرآن امري است كه اختصاص به جامعه مسلمانان دارد،  است اين
 باشد.  تهتواند براي مسلمانان حالت اقناعي داش بنابراين تنها مي

نُمايد كه دليلي وجود ندارد كه غيرمسلمانان اين تواتر را كه قرآن از  بنابراين چنين مي
است، بپذيرند. در پاسخ، توجه به اين امر ضروري است كـه مسـلمانان   » ص«آن پيامبر اكرم
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اند تا پس از گذشت دو سـده در   يك گروه مستقل و منزوي و به دور از جوامع ديگر نبوده
بـا  » ص«ديگر ملل ظاهر شـده باشـند. مسـلمانان در همـان اوائـل از زمـان پيـامبر اكـرم        ميان 

 اند.  يهوديان و مسيحيان در تعامل بوده

به ويژه بـا توجـه بـه اسـناد مكتـوب خـود مسـيحيان كـه بـه اصـطلاح بـه آن اسـناد و             
ي يكديگر ها اند و ديدگاه گويند، مسلمانان با مسيحيان در ارتباط بوده گزارشات مستقل مي

اند و مسـلمانان در صـدد اثبـات ديـن اسـلام و گسـترش        داده را مورد نقد و بررسي قرار مي
تر  است. مهم اند و همين امور منجر به ايجاد مناظرات و مجادلات ميان آنان بوده  اسلام بوده

هاي سوم و چهارم درباره تاريخ اسـلام و مطالعـات اسـلامي     از آن، خود غربيان كه در سده
اسـت.   اند كه اين قرآن در سـده سـوم شـكل گرفتـه     اند، به اين امر اشاره نكرده تاب نوشتهك

انـد   ازسوي ديگر مسلمانان محدود به يك مكان خاص جغرافيايي چون مكه يا مدينه نبـوده 
را خـود كتـب تـاريخي آنـان تأييـد      اند و اين امـر   بوده بلكه تا آن سوي غرب نيز پيش رفته 

  كند. مي
دو سده نخستين اسلام تاريـك و  » تجديد نظرطلب«ر خاورشناسان با رويكرد بنا بر نظ

كنـد متعلـق بـه     مبهم است و هيچ يك از منابع مسلمانان كه وقايع اين دوره را گـزارش مـي  
هـاي بعـد   دورة نخست و يا حتي نزديك به آن نيست و در واقع يك منبع مكتـوب در دوره 

واقعـاً  » «ص«هليت، ظهور اسلام و دوران حيات پيـامبر تواند به ما بگويد كه در دورة جانمي
كنـد كـه   گويد كه مؤلـف آن تصـور مـي   بلكه تنها آن چيزي را باز مي» چه روي داده است

خواسـته ديگـران تصـور كننـد كـه روي      بپذيرد كه روي داده يا مي  خواسته روي داده يا مي
تــوان از بررســي ه نــدرت مــيبــاســت؛ بنــابراين تــاريخ وقــايع قــرون نخســتين اســلام را  داده

  هاي مسلمانان به دست آورد. نگاشته
  اش بر پنج اصل متكي بود: ونزبرو در ارائة نظريه

تواند به ما بگويـد كـه واقعـاً چـه روى     يك منبع مكتوب، هر منبعى كه باشد، نمى -1
  باشد. گويد كه حاصل تصورات مؤلفان آن مي داده است بلكه تنها آن چيزى را باز مى
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نويسـد و حتـى ايـن آگـاهى نيـز در معـرض        دانـد) چـه مـى    يك شاهد (مـى  صرفاً -2
كوشـد آن را بـا اطلاعـات پيشـين خـود       تفسيرهاى آگاهانه و ناخودآگـاهى اسـت كـه مـي    

 )77، ص1381سازگار كند.(رحمتي،

اى از  چه واقعاً روى داده است يعنى تقليـل آن بـه مجموعـه    صرف عملِ نوشتنِ آن -3
ص (خطى و زنجيروار) بر آن كه ممكن اسـت خـود حادثـة    كلمات و سپس تحميل نظم خا

 انجامد. توصيف شده، فاقد آن باشد، به تحريف واقعيت مي

مدارك كهن، به شدت محل ترديد و تأمل است. در اينجـا   تاريخچة نقل و انتقال -4
چـه مـدنظر اسـت، مسـأله      پردازان در اشتباهات نيست بلكه آن فقط مسألة سهم معمول نسخه

اى كـه آشـكارا در    تـر اسـت؛ چـه بسـا نويسـنده     تن از متن اصلى به صورتى خفىفاصله گرف
اى كه با ايـن   تر را به گونه كند، متون كهن چارچوب گزارش پذيرفته شده از تاريخ كار مي

دهد؛ بنابراين ما بايد با ناقلانى دست و پنجه نرم كنـيم كـه    گزارش هماهنگ باشد، تغيير مي
كنند. (به نقل از ج. كورن و  دانند) تفسير مى اى كه خود درست (مى تر را به گونهمتون كهن
 ) 570-571، ص1387ي.د.نوو، 

توان گزيدة يك متن كهن را كه در يك نگاشتة متأخرتر آمده، نقل دقيق  بنابراين نمى
است كه مسلمانان بـراي خـود    1همان متن تلقى كرد. به تعبير ونزبرو اين همان تاريخ نجاتي

اند. در نتيجه منابع مكتوب ما را مى فريبند و تنها بيانگر ديـدگاه نويسـنده هسـتند از     برساخته
چه او درباره اين حقايق مى داند يعنى نگاشـته هـايى ادبـى هسـتند. بررسـى آنهـا تحليـل         آن

 است. (همان)  تاريخ نيست بلكه نقد ادبى

                                                 
1  - Salvation History 

نجات خداوند آن را حيات بخشـيده   چنان كه اراده، تصور تاريخ است، آن»تاريخ نجات«منظور از 
ظهـور رسـيده اسـت، در حـالي كـه ايـن        است كه خود با اجراي طرح كاملي براي هدايت به منصه

 امـا بـا تحقـق تـاريخيِ نبـوت او بـي      را به دنبـال دارد  » ص«نفس نبوت و پيامبر تصور، تعمق درباره

 )573، ص"رويكرد روشمند به مطالعات اسلامي"ارتباط نيست. به نقل از ( ج. كورن و ي.د.نوو، 
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بـه   يدگاهى كه صرفاً مبتنى بر مكتوبات مسلمانان اسـت، جا كه براى اثبات د از آن -5
شواهد خارجى نياز است، فقدان چنين مؤيدى دليلى مهم عليه تاريخى بـودن ايـن گـزارش    

 است.

 بنابر اين رويكرد (تجديد نظرطلب) اساساً بر سه ضرورت روش شناختى مبتنى است: 

دربـاره ظهـور اسـلام و     هـاى مسـلمانان  . رويكرد نقد منبعـى بـه قـرآن و نگاشـته    الف
 فتوحات مسلمانان.

عصـران آن، خـارج از سـنت     هـاى هـم   ها با گـزارش  . ضرورت مقايسه اين گزارشب
  مسلمانان.
. استفاده از شواهد مادىِ همزمان آن (باستان شناسى، سكه شناسى، كتيبه شناسى) و ج

شان بيش از نتايجى اسـت   كه نتايج برگرفته از اين شواهد مادى، احتمال صحت پذيرش اين
هاى مسلمانان از تـاريخ اسـت، در جـايى كـه مؤيـدى از همعصـران آن        كه مبتنى بر نگاشته

  ) 573، ص1387.د.نوو، نداشته باشد.(ج. كورن و ي
داند؛ چرا كـه زمـان گـردآوري     هاي مسلمانان صادق مي ونزبرو اين امور را در نگاشته

مكتوبات مسلمانان را حداقل صد و پنجاه سال بعد از ثبت حقيقي آنهـا تلقـي كـرده اسـت.     
اين نظريه مورد قبول برخي از خاورشناسان از جمله شاگرد ونزبـرو، جرالـد هوتينـگ قـرار     

رفت. او همچون استادش، به منابع اسـلامي نگـاهي شـكاكانه دارد. او عـلاوه بـر روايـات       گ
و يـا حتـي اوائـل قـرن سـوم هجـري        اسلامي، تدوين قرآن را نيز مربوط به اواخر قـرن دوم 

 داند.  مي

، در كنـار ارائـة شـواهد و قـرائن مختلـف، از      1»پرستي و ظهور اسلامبت«او در كتاب 
اسـت. او بـا بيـان ايـن      ن قرآن نيز براي اثبات ديدگاهش استفاده كـرده روش تحليل ادبي مت

يكتاپرسـتان حضـور نداشـتند تـا قـرآن آنهـا را مـورد        » ص«مطلب كه در حجازِ عصر پيامبر
» ص«گيرد كه قرآن بايد در زمان و مكـاني غيـر از دوران پيـامبر   خطاب قرار دهد، نتيجه مي

قـرآن را قـرن سـوم هجـري و منطقـة خاورميانـه در       نوشته شده باشد. او زمان و مكان ظهور 
كند و معتقد است كه حضور يكتاپرستان در آن منطقه و تعامـل  خارج از عربستان اعلام مي

                                                 
1 - The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam. 
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اش آنها با مسـلمانان در قـرن دوم و سـوم هجـري موجـب تكامـل اسـلام بـه شـكل كنـوني          
لـت عـدم حضـور    را بـه ع » ص«است. هاوتينگ در مقابل، محيط حجاز در زمان پيـامبر  شده

اي ماننـد  اديان بزرگ يكتاپرستانه، محيطي نامساعد براي ظهور و تكامـل ديـن يكتاپرسـتانه   
  R Hawting ., 1999, pp.11,13,55-58) داند. (اسلام مي

هاي واقعي خود را كه اكنـون توسـط آنهـا    كه اسلام ويژگي هاوتينگ براي اثبات اين
دست آورده و در نتيجه قرآن نيز در اين دوره ظهـور  شود، از قرن سوم به بعد به شناخته مي

  كرده است، دلايلي دارد:
  )ibid, pp.8يابد. (. از قرن سوم به بعد حجم آثار اسلامي به سرعت افزايش مي1
. فقه اسلامي تا اواخر قرن دوم داراي تكاملي تدريجي بود و اما در اواخـر قـرن دوم   2

  )ibid, pp.12ا در كتاب شافعي به دست آورد. (است كه فقه اسلامي مباني نظري خود ر
. اسلام مانند ساير اديان يكتاپرستانه براي تكامل و تبديل شدن از يك فرقه بـه يـك   3

  دين به زماني طولاني و منطقة جغرافيايي وسيع و محيطي يكتاپرستانه نياز داشته است.
آن، پـذيرش اسـلام از   هاي اسلام، آراء كلامـي  هاي محققانه بر ديگر جنبه. پژوهش4

سوي افراد و جوامع به عنوان يك دين، شكل گيري اسلام شيعي در اشَكال مختلفش، تأييد 
هاي مهمي كـه توسـط آنهـا اسـلام در سـنّت يكتاپرسـتي بـه        كنند كه بسياري از ويژگيمي

شود، تنها در قرن سوم يا حتي قرن چهارم است كـه  عنوان ديني متمايز و مستقل شناخته مي
  اند.ثبيت شدهت

. محيط حجاز براي يك تحول بزرگ در سنت يكتاپرستي نامساعد بود اما بـا وقـوع   5
چنين تحولي در آن مناطقي از خاورميانه كه سنت يكتاپرسـتي در آنهـا كـاملا تثبيـت شـده      

تـوان برخـورد كـرد؛ زيـرا بسـياري از تحـولات       تر ميبود، سوريه/ فلسطين و عراق، راحت
ه براي پيشرفت اسلام لازم بودند مطمئنا قبـل از رسـيدن اعـراب، در ايـن     فرهنگي و ديني ك

  )ibid, pp.12- 13مناطق آغاز شده بودند. (
گانه فوق تثبيت نهايي متن قرآن اواخر سده دوم و يـا اوايـل سـده     با استناد به دلايل ده

  سوم فرض گرفته شد.
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ان سده دوم كه ونزبـرو و  اساس ضروري است وضعيت اسلام و مسلمانان تا پاي بر اين 
چـه در ايـن    تبيـين شـود. آن   ،اند قرآن شكل نهايي خـود را گرفتـه اسـت    طرفدارانش مدعي

رابطه مهم است، بررسي ارتباط مسلمانان با جوامع غير اسلامي به ويژه علماي يهود و نصارا 
ل ها و مجادلات ديني در اين برهة زمـاني اسـت. اگـر قـرآن در سـده سـوم شـك        و نيز بحث

گرفته است، چرا گزارشي دال بر اين كه قرآن پيش از اين نبوده است و سپس بر اثر بحـث  
  است؟ گرفته است، در تاريخ نيامدهو مجالات مسلمانان با اهل كتاب در سده سوم شكل 

بـاره  داننـد و اختلافـي در ايـن    مسلمانان به اتفاق آراء قرآن را محصـول سـده اول مـي   
اند، گزارشي دال بر فقـدان   تعامل نسبتا پايداري با مسلمانان داشته ندارند، حتي مسيحيان كه

هـا و   نيز به مناظرات و نامـه  اند. آلفونس مينگانا هاي اول و دوم به ثبت نرسانده قرآن در سده
كنـد و   دهد، اشاره مـي  اي رابطة مسلمانان و مسيحيان را نشان مي شواهد تاريخي كه به گونه

باشـد، تقدمشـان بـر منـابع      مسيحي مي –يل آن كه اين منابع، سرياني كند كه به دل تأكيد مي
هـا را   تر هسـتند. سـپس آن   اسلامي امري مسلم است؛ بنابراين براي مطالعات تاريخي مناسب

  شمارد: چنين بر مي
. مناظرة ميان عمرو بن عاص و يوحناي اول، سر اسقف مونوفيزيـت انطاكيـه كـه    الف

  است. رخ داده و به ثبت رسيده م) 639در سال هيجده هجري (
اي كه اسقف نينَوه (كه بعدها به ايشوياب سـوم، سراسـقفُ سـلوكيه معـروف      . نامهب

 هاي نخست خلافت عثمان نوشته و در آن به مسلمانان اشاره كرده است. شد) در سال

نوشـته   م)680هجـري (  60. گزارشي دربارة مسلمانان كه مسيحي گمنامي در سـال  ج
هـاي خلافـت عبـدالملك نوشـته شـده       جان بار پنكايي كه در نخستين سـال   نامه وقايعاست. 

يك از اين منـابع   است. مينگانا با اشاره به اين موارد در صدد اثبات اين امر است كه در هيچ
قرن نخست هجري (قرن هفتم ميلادي)، هنگـام توصـيف مسـلمانان و عقايـد ايشـان، اصـلاً       

هـاي   مقدس اسلامي نشده است و به نظر وي، اين امر عينـاً در نوشـته  اي به هيچ كتاب  اشاره
ميلادي) نيز صادق اسـت. تنهـا در اواخـر ربـع      8مورخان و متكلمان آغاز قرن دوم هجري (

ق) است كـه قـرآن در محافـل كليسـايي نسـطوري و يعقـوبي و ملكـايي        125اول اين قرن (
  )167، ص1385موضوع بحث شد. (موتسكي، 
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اند و مسيحيان نيز در ارتباط وثيـق   سال هيجدهم هجري اسلام و مسلمانان بودهاگر در 
انـد، ايـن سـؤال     گرفته اند و مجادلات ديني و كلامي را پي با آنان و عقايد و مناسكشان بوده

هايشـان بـه ايـن امـر اشـاره       مطرح است كه چرا خود اين مسـيحيان در هـيچ يـك از نوشـته    
هوري است كه در پايان سده دوم پديدار گشته است. مينگانـا از  كنند كه قرآن، امر نوظ نمي

گيـرد امـا    هـاي كوتـاه، فقـدان قـرآن را نتيجـه مـي       فقدان يادكرد از قرآن در معدود نوشـت 
است اما هـيچ بازتـابي در     دهد كه چرا چنين امر مهمي در سده دوم اتفاق افتاده توضيح نمي

  شته است؟! هاي مورخان و اصحاب ملل و نحل ندا نوشته
هاي مورد اشاره وي يك امـر كـاملا طبيعـي اسـت؛ زيـرا در       نيافتن نام قرآن در نوشته

هاي ديني از مسلمانان نيز موجود است كـه دربـاره احكـام يـا عقايـد       عصر حاضر هم نوشته
كند اما نامي از قرآن در آن نيست اما ايـن امـر طبيعـي نيسـت كـه همـه        اسلامي صحبت مي
ا كتاب آسماني مربوط به پيامبر اكرم بدانند اما آنـان بگوينـد كـه در سـده     مسلمانان قرآن ر

  خي دال بر اين ادعا ارائه كنند؟!دوم بوجود آمده است، با اين حال نتوانند هيچ شاهد تاري
كه اسلام بـه واسـطة منـابع مسـتقل مسـيحي تأييـد شـده و مسـيحيان از همـان           حال آن

اند و علماي مسـيحي   اط تنگاتنگ با مسلمانان بودههاي نخست سده اول هجري در ارتب دهه
اند. شايد اشتباه ونزبرو  نيز درگير مناظرات و مجادلات ديني و كلامي با علماي مسلمان بوده

و طرفداران نظرية او چون كرونه، كـوك، هاوتينـگ در ايـن اسـت كـه آنـان تـاريخ ثبـت         
  اند. گزارش را با واقعة تاريخي يكي دانسته

دهـد و آنهـا همگـي مـتن قـرآن را       اي دربارة قرآن گزارش مي ن منابع عديدهبا اين بيا
اند و حتي يك منبع تاريخي وجود ندارد كه  مربوط به بازه زماني رسالت پيامبر اسلام دانسته

تـوان قـرآن را محصـول     آن را محصول زماني متأخرتر دانسته باشد. با وجود اين چگونه مي
سب به سده سوم دانست؟ بر اين اساس توجه به پيشينة تاريخي دو سده تلاش مسلمانان و منت

تواتر همگاني قرآن بسيار اهميت دارد و نقش مهمـي در شـفاف سـازي تثبيـت نهـايي مـتن       
قرآن موجود در زمان صدر اسلام دارد. بر اين اساس بررسي تاريخي دو سده اول هجري به 

مسـلمانان و قـرآن از منظـر آنـان     سازي جايگاه اسلام و  روايت مورخان غربي جهت شفاف
  نمايد. مهم مي
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  .  گزارش حوادث تاريخي دهة اول هجري2-1
اگر تاريخ اسلام مورد مطالعـه قـرار گيـرد، بسـياري از شـبهات ايجـاد شـده از سـوي         

اش بـه ويـژه    خاورشناسان تجديد نظرطلب قابل رفع است. اگر ونز بـرو و طرفـداران نظريـه   
اند كه دو سدة نخسـت   عات درون متني بر اين نظر دست يافتهجرالد هوتينگ بر اساس مطال

اسلام دوران تاريك و مبهم است و هيچ سند و متن قابل قبول و مسـتندي وجـود نـدارد تـا     
بتوان با آن دوره صدر نخستين اسـلام را بازسـازي كـرد و در نتيجـه، قـرآن كتـاب مقـدس        

تن در قرن سوم شكل گرفتـه اسـت،   گذاري نيست و يا دست كم اين م مسلمانان قابل تاريخ
فقط بر مبناي عدم دستيابي يا عدم پـذيرش نسـخ كهـن يـا ادلـة روايـي مسـلمانان و گـاهي         

  تعارض آيات قرآن از ديدگاه آنان بوده است. 
انـد و همـين    بنابراين آنها براي اثبات فرضيه خود هيچ گونه شاهد تاريخي ذكر نكرده

كنـد. وقـايع تـاريخي مسـلمانان در دو قـرن       دي مـي ضعف، نظرية ونزبرو را دچار چالش ج
نخست سير شفافي دارد و مسأله اي نيست كه بر هيچ محققي پنهان مانده باشد؛ زيـرا اسـلام   

اي داشت. پس از ورود پيامبر اسلام بـه شـهر مدينـه، آن     از همان آغاز گسترش خيره كننده
اي را تنظـيم   مختلـف، عهدنامـه   ها و قبايلحضرت براي تنظيم روابط دولت اسلامي با گروه

نمودند كه بخشي از آن به يهوديان مقيم در مدينه و محدوده حكومـت اسـلامي اختصـاص    
ــت. (بولــت،   ــر پيــامبر اكــرم     1364داش ــال آخــر عم ــه) همچنــين در دو س ، »ص«، مقدم

هايي با برخي قبايل مسيحي نيز بـه امضـا رسـيد. يكـي عهدنامـه ايشـان بـا مسـيحيان          عهدنامه
، 4، ج1336اسـت. (زيـدان،    در يمـن اسـت كـه در سـال دهـم هجـرت نوشـته شـده        نجران 

  )116ص
گونه كه در تاريخ آمده حضور مسلمانان به عنوان يك اقليـت مـذهبي در يـك     همان 

نشين را شايد بتوان در صدر اسلام و به هنگام مهاجرت بيش از يك صد نفـر  كشور مسيحي
رزمين حبشـه (اتيـوپي كنـوني) كـه تحـت حاكميـت       به س» ص«از آنان به فرمان پيامبر اسلام

شد، يافت. متأسفانه گزارش زيادي نسبت به اوضاع و احـوال مسـلمين در    مسيحيان اداره مي
گويد: حجاز شرايطي مناسب براي ظهور يـك   است. هاوتينگ مي آن سرزمين به ما نرسيده 

يكتاپرسـتانه در حجـاز    دين يكتاپرستانه نداشت؛ زيرا مدارك تاريخي مبني بر وجود اديـان 
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بـه عربسـتان   » ع«كنند يكتاپرستي توسـط ابـراهيم  مورد اطمينان نيستند و رواياتي كه بيان مي
در ديـن شـرك آميـز جـاهلي بـاقي      » ص«هايي كه از آن تا زمان پيـامبر وارد شد و نيز مؤلفه

   است. بود، پذيرفتني نيستند؛ زيرا اين موضوع به وضوح در قرآن مطرح نشده مانده
است و آن  در نتيجه اسلام در زمان و مكاني ديگر شكل اصلي خود را به دست آورده

جايي نيست جز كشورهايي مانند عراق و سوريه كه مسـلمانان بعـد از فتوحـات در آنهـا بـا      
مسيحيان و يهوديان ارتباط برقرار كردنـد و از اطلاعـات آنهـا بـراي تكميـل ديـن نوظهـور        

در حالي كه وقايع تاريخي مسلمانان عكس   (Hawting,1999, pp.11- 13)استفاده نمودند
  نظر هوتينگ را بيان مي دارد.

، اسـلام از مكـه بـه    »ص«هاي تاريخي در زمان فرماندهي خود پيـامبر  بر اساس گزارش
اين فتوحـات  » ص«مدينه و سپس به تمام نقاط مجاور آن تسري يافت و بعد از رحلت پيامبر

خلفـا بـه ويـژه خليفـة دوم ادامـه يافـت. در زمـان حيـات رسـول          به صورت گسترده توسط 
ــه فرمانــدهي آن 1281، ص4، ج1375بيســت و هفــت غــزوة (طبــرى،  » ص«اكــرم ) مهــم ب

حضرت صورت گرفته كه از ميان اين غزوات پنج غزوه با يهودياني كـه در اطـراف مدينـه    
  در قبائل كوچك و بزرگ پراكنده بودند، رخ داده است.

، 3ه ترتيب عبارتند از: جنگ بني قنيقاع در سـال دوم هجـرت (همـان، ج   اين غزوات ب
؛ 1067، ص3)، جنگ با بني نضير كـه در سـال چهـارم هجـرت (طبـري، همـان، ج      977ص
، 1373)، جنگ خندق در سال پـنجم هجـرت (لاپيـدوس،    408، ص1يعقوب، همان، ج ابى
ــدان، 71ص ــري، ج32-39، ص1، ج1336؛ زيـ ــوبي، ه1067، ص3؛ طبـ ــان، ج؛ يعقـ ، 1مـ
؛ طبري، 89-90، ص1378)، جنگ با بني قريظه نيز در سال پنجم هجرت (آربري، 409ص
) و جنگ خيبر در سال هفتم هجرت (آربري، همـان،  411، ص1؛ يعقوبي، ج1084، ص3ج
) و گـزارش آن توسـط خـود    415، ص1؛ يعقـوبي، ج 1145، ص3؛ طبري، ج101-102ص

؛ بريخـت  89-90؛ آربري، همـان، ص 13ص ،1403مورخان غربي هم آمده است. (كالمن، 
  ) 40-49، ص1433و كونراد، 

با مشركان، يهوديان در تحريـك قبائـل   » ص«علاوه بر اين در برخي از غزوات، پيامبر
اند. يهود از همان ابتدا نقش  و مسلمانان نقش اساسي داشته» ص«عرب و مشركان عليه پيامبر
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انان را داشـته و بسـياري از آيـات قـرآن در     مهمي در ايجاد ناآرامي و جنگ در ميان مسـلم 
است. البتـه بايـد توجـه داشـت كـه در طـول        چيني يهوديان نازل شده ها و دسيسه برابر توطئه

تاريخ، عكس العمل هاى يهوديان و مسـيحيان و مشـركان دربـاره مسـلمانان، در مقايسـه بـا       
  ) 11-17و  6-7، ص1985است. (ولهوزن،  يكديگر، متفاوت بوده

اند و گـاهى مسـيحيان دسـت بـه      ى يهوديان، دشمنى بيشترى از خود آشكار كردهگاه
هاى صـليبى). لاپيـدوس ضـمن اشـاره بـه ايـن        اند (جنگ هاى سختى با مسلمانان زدهجنگ

ورزيدنـد،   خصومت مي» ص«از بين بردن طوايف يهود كه با رسالت پيامبر«گويد:  وقايع مي
جهـت  »  ص«شـد، بـه همـين دليـل پيـامبر     ب مـي اقدامي اساسي در تثبيت قدرت وي محسو

هايي را سـركوب و اعـدام   تحقق رسالتش، طوايف يهودي مستقر در مدينه را تبعيد و گروه
  )66(لاپيدوس، همان، ص» كرد و فرمان داد كه اموال آنها به نفع پيروان خود مصادره شود.

ر يهوديـان و  ها در واقع اسناد مهم تاريخي هسـتند كـه مؤيـدي بـر حضـو      اين گزارش
دارد كه اين ارتباطات به زمـان   باشد. علاوه بر آن زيدان بيان مي مسيحيان در شبه جزيره مي

آن را بـا  » ص«هـايي اكنـون موجـود اسـت كـه پيـامبر       گـردد و عهدنامـه   بـاز مـي  » ص«پيامبر
هـاي آن مختلـف اسـت امـا مفـاد آنهـا يكـي         مسيحيان و كشيشان منعقد نموده، اگر چه متن

نوشـته  » ص«و بـه امـر پيـامبر   » ع«ها در سال دوم هجـري بـه خـط علـي     اين عهدنامه باشد. مي
  است.  شده

از مهمترين آنها عهدنامة دير طور سينا اسـت كـه هـم اكنـون در اسـتامبول نگهـداري       
شود. اين عهد نامه در سده شانزدهم ميلادي هنگامي كه سـلطان سـليم مصـر را گشـود،      مي

شد و آن را به محضر شرع تسليم نمـود. فقيهـان آن را بـه زبـان     توسط او به استامبول آورده 
تركي ترجمه كردند و ترجمه را براي حفظ حقوق مسيحيان و عمل به آن به دير طـور سـينا   

؛ ابـو  116-119، ص4، ج1336داشـتند. (زيـدان،     برگرداند و متن عربي را در استامبول نگه
ناد همزيسـتي مسـلمانان بـا مسـيحيان،     كنـد از ديگـر اس ـ   ) و اضافه مي72، ص1352يوسف، 

پيمان صلح نجران است كه برابر مـواد آن حقـوق مسـيحيان كـاملا منصـفانه ملحـوظ شـده        
  است. 
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نويسـد و عهدنامـه    اي به فرماندار ايلـه در عقبـه مـي    نامه» ص«ديگر آن جايي كه پيامبر
در سال نهـم هجـرت    اي كه به اهل اذرح كند، همچنين نامه ميان مسلمانان و ذميان منعقد مي

  كند. (زيدان، همان) نويسد، اشاره مي در هنگام جنگ تبوك مي
جزيـره و درگيـري آنـان بـا      كتـاب در شـبه   مطالب فوق گسترش اسلام و حضور اهـل 

كتـاب، تاريخيـت مـتن     كند كه به تبع حضور اهل هاي نخست را اثبات مي مسلمانان در سده
  كند. مسلمانان را ثابت ميقرآن، پذيرش قرآن به عنوان كتاب مقدس 

  
  ق) به روايت مورخان غربي 11-200. فتوحات مسلمانان (2-2

، فتوحات گستردة اسلام از خلافت ابـوبكر آغـاز گرديـد و    »ص«پس از رحلت پيامبر 
تمام مناطق عراق (حيره، سواد، بصره و...) به تصرف مسلمانان درآمد و تا شام پـيش رفـت.   

) بعـد  354، ص3، ج1375؛ طبري، 158، ص1337بلاذرى، ؛ 110-112، ص1378(آربري، 
از مرگ ابوبكر و روي كار آمدن عمر كشورگشايي مسلمانان افزون گشت. در زمـان عمـر   

هجري بعلبك و  15تصرفات بسيار گسترش يافت و دمشق به طور كامل فتح شد و در سال 
  حمص با صلح گشوده شد. پس از آن يرموك فتح گرديد. 

هجري، بيت المقدس بـه محاصـره درآمـد و بـا مسـالمت و بـا طـي         16سپس در سال 
اي با نصاري با حضور عمر بدست مسـلمانان درآمـد. بعـد از آن عمـر بـه پيشـنهاد       صلحنامه

عمروعاص كه با مصر آشنا بود، مسلمانان را به فتح مصر تشـويق كـرد. در نتيجـه مسـلمانان     
هـا   ، شـدند. پـس از نبـرد سـخت بـا رومـي      روانة مصر كه در آن زمان زير سلطه روميان بود

هجري فتح شـدند و شـهر فسـطاط در آنجـا تاسـيس شـد. در        20اسكندريه و مصر در سال 
زمان عمر، به ادامه فتوحـات عـراق و سـپس ايـران نيـز پرداختـه شـد. در زمـان خليفـه دوم          

  فتوحات تا خراسان و سيستان رسيده بود. 
كنــد و  را در دورة عمــر توصــيف مــي هــا بــه عــراق و ســوريه زيــدان مهــاجرت عــرب

گويد: با اين كه مردم عراق و سوريه، عرب مسيحي بودند اما بـه دليـل ايـن كـه آنهـا از       مي
هـا شـدند و از    بدرفتاري ايرانيان به جان آمده بودند و از ايرانيان كينه داشتند، پذيراي عرب

مسـلمانان شـركت    هـاي دين چشم پوشيده به كمك هم زبانان خود برخاسـتند و در جنـگ  
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كردند. بر همين اساس عمر از طوايف مسيحي چـون تغلـب، ابـاد و نمـر، نـه تنهـا جزيـه        مي
  )  35-36، ص4، ج1336داد. (زيدان، گرفت بلكه به آنها صدقه هم مينمي

اين گزارش حاكي از اختلاط كامل مسيحيان با مسلمانان اسـت كـه بـر اثـر آن زمينـة      
شكل گرفـت. شـواهد تـاريخي از رابطـة تنگاتنـگ و عميـق        مجادلات و مباحث ميان آنان

مسلمانان با اهل كتاب حكايت دارد اما خاورشناسان تجديد نظر طلب بدون توجه به چنـين  
يهودي)، اين وقايع تـاريخي   -هاي تاريخي مورد قبول خود مورخان غربي (مسيحي گزارش

  دانند.  را جعل مسلمانان و در واقع تاريخ نجات مي
مرگ خليفة دوم فتوحات در دوران خلافـت عثمـان، در شـرق و غـرب ادامـه       پس از

ه.ق) و آذربايجان صلح را  25شد. مردم ري ( ها نيز اقداماتي مي يافت و به سركوب شورش
هجري مردم فـارس   29ها را گشودند. در سال  ناديده گرفتند و مسلمانان دوباره آن سرزمين

بور به فتح دوباره اين منطقه كردند. گفتـه شـده در   و اصطخر شورش كرده و مسلمين را مج
هجري سپاهيان عرب براي اولين بـار طبرسـتان (گرگـان) را گشـودند. البتـه حملـة        30سال 

اعراب به ايران به مجموعه حملاتي به امپراتوري ساساني در سده هفتم مـيلادي اشـاره دارد   
رسيد و در زمان عثمان منتهـي بـه    كه از زمان ابوبكر شروع شده، در زمان عمر به اوج خود

هجـري) و كشـته شـدن     31ميلادي (مطابق با سال  651سقوط كامل دولت ساساني در سال 
  يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساسانيان بود. 

هجري نيشابور را تصرف كرد و سپس نواحي  30عبد االله بن عامر سردار مسلمانان در 
گشود. يزدگرد كه به خراسـان گريختـه بـود در    خراسان چون هرات، فارياب و بادغيس را 

هجري در آسيابي در حوالي مـرو كشـته شـد. خراسـانيان و كرمانيـان و سيسـتانيان        31سال 
هجري عربهـا از اهـل خـزر و تـرك      32شورش كردند و مجدداً گشوده گرديدند. در سال 

انـدلس فـتح    خوردند. پس از مصر در دوره عمر، شمال آفريقا همراه بـا قسـمتي از    شكست
شد و اولين نيروي دريايي مسلمين روانه قبرس شد و مسلمانان در آن منطقه نفوذ كردند. در 

ترين هـدف مسـلمانان، پيشـروي در آسـياي صـغير و گـرفتن قسـطنطنيه         غرب اسلامي، مهم
  بيزانس بود.   پايتخت دولت
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هـا بـه   بـا بيزانسـي  در دوره عثمان، يك بار مسلمانان تا تنگه داردانل نيز پيش رفتنـد و  
جنگ پرداختند. اين زمان، گستره ممالك اسلامي در شرق تـا سيسـتان و خراسـان بـود. در     

چـه شـامات   شمال غرب ايران، شامل آذربايجـان و ارمنسـتان و در غـرب شـامل تمـامي آن     
ناميده مي شد، بود يعني اردن، سوريه، فلسطين، لبنان و مصـر. ايـن منـاطق پـيش از آن زيـر      

ــلطه دو ــتس ــدعلي،     ل ــود. (احم ــرقي) ب ــزانس (روم ش ــري، ج33-45، ص1423بي ، 5؛ طب
هـاي داخلـي و اصـلاح وضـع داخلـي فتوحـات        ) در اين دوره به دلايل كشمكش2116ص

  متوقف گرديد اما در عهد خلافت معاويه، فتوح اسلامي ادامه يافت. 
دامه تصرف هجري مسلمانان تا پشت ديوارهاي قسطنطنيه پيش رفتند. در ا 49در سال 

آفريقا و سودان نيز فتح شد و شهر قيروان هم بنا نهاده شد. در شرق اسلامي نيـز تـا بخـارا و    
؛ بـلاذري، همـان،   35-39، ص4، ج1336سمرقند و هند و سند و غور پيش رفتند. (زيـدان،  

هاي زيادي را به هاي پنجاه هجري تا سال نود، مسلمانان سرزمين ) در بين سال324-325ص
خود درآوردند. در سال نود و يكم هجري همزمان با حكومت عبدالعزيز بن وليـد،  تصرف 

؛ بــلاذري، 3837، ص9ق، ج1375؛ طبــري، 82ق، ص1373انــدلس فــتح شــد (لاپيــدوس، 
  )  332همان، ص

هــاي داخلــي در  امــا بــه دليــل گســتردگي فتوحــات اســلامي از يــك ســو و درگيــري
مه فتو حات باز ماندند و از سـال صـدم تـا    خصوص حكومت از سوي ديگر، مسلمانان از ادا

هـاي داخلـي سـپري گشـت و سـبب       دويست هجري بيشتر نيـروي مسـلمانان بـه كشـمكش    
هـا  تضعيف حكومت و كشتار وسيعي از خـود مسـلمانان شـد. البتـه در كنـار ايـن درگيـري       

پـذيرفت و هنگـام   كمابيش اين فتوحات در گوشه و كنار قلمرو وسيع اسلامي صـورت مـي  
هجري نيز هنوز لشكركشي مسـلمانان ادامـه داشـت     132عباس در سال كار آمدن بنيروي 

  ) 329، ص2؛ يعقوبي، ج4613-4614، ص11(طبري، ج
نان، اما به دلايل متعددي چون كشمكش براي رسيدن به قدرت در ميـان خـود مسـلما   

هاي داخلـي گشـت و تـا سـال دويسـت هجـري فتوحـات         بيشتر نيروي آنان معطوف جنگ
كشورگشـايي و فتوحـات    1هميلتن گيـپ  گيري انجام نگرفت. از ديگر مورخان غربيچشم

                                                 
1 . Hamilton Gibb 
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) وي بر اين نظر 23، ص1362مسلمانان پس از رحلت را كامل گزارش كرده است. (گيپ، 
است كه تا پايان سده اول هجري متنـي از قـرآن كـه بـه جـز معـدودي از جزئيـات از همـه         

  )67است. (گيپ، همان، ص هجهات همانند قرآنِ موجود است، تثبيت شد
كشورگشايي  ها و فتوحات و نيز وقايع تاريخي مسلمانان چون جنگ 1فيليپ جى.آدلر

، 1384است. (آدلر،  مسلمانان و گسترش زود هنگام اسلام در دو سده اول را گزارش كرده
كرد جز يـك بـار كـه     پيامبر با دشمنان به سختى رفتار نمى«گويد:  ) گستاولوبون مي221ص
) امــا دربــاره غــزوات و 107، ص1378(لوبــون، » يهــودى را گــردن بزننــد. 700ســتور داد د

؛ 120كنـد. (لوبـون، همـان، ص    هاي پيامبر هم به گفتة كارن آرمسـترانگ اسـتناد مـي    جنگ
) آرمسترانگ در كتابش فتوحات مسـلمانان را گـزارش   225-227، ص1383آرمسترانگ، 

  است.  ا نداشته است و درباره آن هيچ تشكيكي رو كرده 
غزوه و جمع آن مغـازي،  «نويسد: در تاريخ اسلام كمبريج مي 2ويليام مونتگمري وات

» شـود.  ترين پيشه مرد عرب چادرنشين است. او نيـز گـزارش فتوحـات را متـذكر مـي     عادي
هــاي هــايي كــه مــاكس وبــر دربــاره جنــگ ) تحليــل91، ص1378(جمعــي از نويســندگان، 

باشد يعني غنيمـت و منـافع    است، مانند كارن آرمسترانگ و وات ميارائه كرده » ص«پيامبر
)  از 58، ص1385داند. (ترنر،  اي را اساس آن همه جنگ هاي فداكارانه مي اي و قبيله طايفه

نظر وبر جنگ مذهبي در اسلام ضرورتاً اقدام مهمي بود كه به كسب متصـرفات وسـيعي از   
هر چيـز متوجـه علايـق فئـودالي در زمـين بـود.        املاك ارضي معطوف بود؛ زيرا كه قبل از

  ) 59(ترنر، همان، ص
نظـر از درسـتي    بر اين اساس وقايع تاريخي اسلام نزد محققان و مورخان غربي صـرف 

انـد،   داشـته » ص«هـا و غـزوات پيـامبر    هاي گوناگوني كـه آنـان از جنـگ    يا نادرستي تحليل
ه تمـامي مسـائل مربـوط بـه غـزوات و      است. در نتيجه اين نظريه ك ـ رخدادهاي مقبولي بوده

هاي مسلمانان، تاريخ نجاتي است كه خود مسلمانان آن را پس از وقفة دويست سـاله   جنگ
الواقع جعل خود آنـان بـوده اسـت، پذيرفتـه نيسـت؛       اند اما في اند و آن را مستند كرده نوشته

                                                 
1 . Philip j.Adler. 
2 . William Montgomery Watt. 
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ونزبـرو و امثـال او    اسـت. اگـر    شـده  زيرا تمامي شواهد تاريخي در اين زمينه ناديـده گرفتـه  
و در آنها بـه پيـامبر و     شده كردند كه در زمان پيامبر اسلام نوشته  مدارك مستقلي عرضه مي

نداشـت،  » ص«هـاي پيـامبر   اي به يهوديان و جنـگ  مسلمانان پرداخته شده بود اما هيچ اشاره
صـرف ايـن    توانست تأييدي بر مدعياتشان باشد يا لااقل قابل تأمل باشد امـا  اين مدارك مي

سرياني وجود ندارد، دليـل   -كه منبعي مستقل درباره وقايع تاريخي در كتب متقدم مسيحي
گونه كه ساثرن اين بيم و تنفر را زائيده نـاداني خـود   بر عدم وقوع اين حوادث نيست. همان

داند و چهار سـده نخسـتين تـاريخ اسـلام را روزگـار نـاداني جهـان         مسيحيان و يهوديان مي
  )52، ص1392خواند. (حائري،  گري نسبت به اسلام مي مسيحي يهودي و

بـا كفـار و   » ص«به طور قطع رخدادهاي تاريخي، منازعات، مغازي و نبردهـاي پيـامبر  
العـرب و يهوديـان سـاكن شـبه جزيـره از جملـه شـواهدي اسـت كـه          قبايل مشرك جزيـرة 

است كه به تفصيل بـدان   توان آن را ناديده گرفت. مارسدن جونز نيز از جمله محققاني نمي
  )  (Jones, 1957, 245-80است. پرداخته

مقاله ابن اسحاق و واقـدي، رؤيـاي عاتكـه و حملـه بـر نخلـه،       «اي با عنوان او در مقاله
گيرد كه بخش اعظم مطالـب سـيره، پيشـتر (يعنـي      نتيجه مي 1»اقتباس و سرقت مطالب مسأله

بود و نويسندگان بعـدي    شده  قبل از زمان واقدي و ابن اسحاق) در سده دوم هجري تدوين
اند. آنها مطالب را بر اساس مفـاهيم ذهنـي خـود تنظـيم      فقط نكات تفسيري را بر آن افزوده

ــر آن  ــاتي ب ــد و نك ــي،   كردن ــد. (رحمت ــات افزودن ــون  77، ص1381 رواي ــرائيل ولفنس ) اس
  گويد:  مي

 قيَنقاع، مانند بني اند، بوده ساكن آن اطراف و مدينه در العرب كه جزيرة يهوديان از«

در دسـت   دقيقـي  اطّلاعـات  القـري،  وادي و تيماء و خيبر يهود نيز و قريظه بني و نضير بني
است، گـويي اصـلا در آن   سخن نگفته  جزيره در يهود تاريخ از يهودي منبع نيست و هيچ

اند اما در يكي از منابع آمده كه يهوديـان حلـب و دمشـق در سـده سـوم       جا يهودياني نبوده
 خيبـر  اطراف در كه هم كساني اندكه اند و گفته ميلادي منكر يهود در جزيره العرب شده

                                                 
1 . See J. M. B. Jones, "Ibn Ishaq and al-Waqidi: The Dream of 'Atika and the Raid 
to Nakhla in Relation to the Charge of Plagiarism", BSOAS, xxii (1959): 41-51 
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 تَلمود قوانين و توحيدي به ديانت كه چرا نيستند؛ يهودي حقيقتاً دانند، مي يهودي را خود

امـا همـين    )13، ص1391؛ شـاكر،  55ق، ص 1415 نيستند (ولفنسون، وفادار كامل طور به
 و توحيـدي  كند هرچند يهودياني كـه بـه ديانـت    قول به نوعي حضور يهوديان را ثابت مي

  وفادار نباشند.  كامل طور به تَلمود قوانين
لمانان بـا اهـل كتـاب    نويسان مسيحي در صدر اسلام بر ارتباط مس ـ از سوي ديگر سيره

انـد كـه از    ها و نفرت اهل كتاب از مسلمانان سخن گفتـه  ها، جنگ اند و از تنش تأكيد كرده
م 696زيسـت و در سـال   بود كه در مصر مـي » يوحنا نيقي«جملة مهمترينِ آنها اسقفي به نام 

هـا بـه    هجري) رياست بخش اداري مصر را برعهـده داشـت. او از ايـن كـه مصـري     77(سال
هاي ايـن خشـم در تـاريخي كـه بـه يونـاني       بودند، خشمگين بود و نشانه لام روي آورده اس

   Nikiu, 1916,pp.201-203)بود، پيداست. ( نوشته 
داند و غلبة مسلمانان را بر مصر و پيشرفت اعراب را  مي 1»ايمان به توحش«او اسلام را 

) و نيـز تـاريخ اسـقف     (ibid, pp.201- 203كنـد  نوعي عـذاب بـراي مسـيحيان عنـوان مـي     
كه مورخ ارمني الاصل است و در بردارندة تاريخ مهمي از اسلام است، آغاز آن » سيبيوس«

مـيلادي اسـت.    661م) و پايانش حكومـت معاويـه در سـال   459 -484» (فيروز«از پادشاهي 
تاريخ سيبيوس حوادث بسياري دارد كه خود نويسنده آن را درك كرده است و بـه همـين   

تاريخ بسيار با اهميتي است. از جملة اين حوادث توصيف فتوحات عرب بـه ويـژه در    دليل،
هاي تابع بيزانس و چگونگي سقوط بيزانس است. (جـواد علـي،   ايران و ارمنستان و سرزمين

  )33-39، ص1391
ديگر آن كه در كتابخانة واتيكان نسخة خطي كتابي در چهار جزء وجود دارد كـه در  

نگارش يافته و جزء چهـارِ آن مربـوط بـه حـوادث روزگـار      »  معة زقنينصو«م در 775سال 
مؤلف مجهول آن است. نويسنده در ايـن كتـاب نيـز بـه احـوال اسـلام و مسـلمانان در شـبه         

هاي سنگيني كـه   كند و از جزيه و ماليات جزيره و ارتباط آنان با اقليت اهل كتاب اشاره مي
كند. (جـوادعلي، همـان) از    كردند، شكايت مي يحكمرانان مسلمان بر اهل كتاب تحميل م

سوي ديگر مناظراتي كه اهل كتاب به ويژه مسيحيان با مسلمانان دارند، خود شاهد تاريخيِ 

                                                 
1 . The faith of the beast. 
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كـه فـردي    1»دينيوثـايوس «چـه  ها در شبه جزيره اسـت. چنـان   مهمي براي حضور اين اقليت
ر حضور خليفة مهـدي عباسـي   بوده و از آگاهان و مطّلعان اسلام بود، مناظراتي د 2نسطوري
» ثيوفــانس«اســت. (جــوادعلي، همــان) همچنــين تــاريخ عمــومي  م انجــام داده783در ســال 

م) مسائل تاريخ اسلام به ويژه روابط عرب و روميان و فتوحات اسلامي را به 817م يا718(م
هاي اين چنينـي نشـانگر    ) و گزارش66تا، صدهد. (فون كرنبوم، بي طور كامل گزارش مي

 Diony) اسـت.  اقبال و توجه مورخان غربي به احوال و روابـط مسـلمانان و مسـيحيان بـوده    

Sius,s.8.16)   
اندف درخور توجه است كه از  هايي كه مسيحيان بر مسلمانان نوشته علاوه بر آن رديه

كـه بـر شـناخت او از اسـلام و سـيرة رسـول       »رهاوي برثلمياؤس«هاي راهب  جملة آن نوشته
ت دارد. حيات او را در سده نهم ميلادي و برخي به خاطر سـبك نوشـتاريش   دلال» ص«خدا

كنـد و ايـن تنـدي او     اند. او به تندي با مسلمانان مجادله مي سده سيزدهم ميلادي ثبت كرده
هـا و مسـلمانان و مسـيحيت و اسـلام داشـته       هاي روميحكايت از تنفر شديدي كه از جنگ

  م)749 -675اله يوحنا ( متوفاي پيش از) نيز رس68تا، ص است. (كرنبوم، بي
باره است كه اگرچه وثاقـت  ، نخستين رساله در اينLiber de haeresibus)(3با عنوان 

اي مهم از سوي مسيحيت شرقي عليه اسلام و قرآن است. ( به  آن مورد مناقشه است اما رديه
ي مسـلمانان را  ) در صدمين بخش اين رسـاله، و 140-141، ص 66، ش1389نقل از پارسا، 

كند و در مـواردي   ها با عنوان اسماعيليان ياد كرده، اهل بدعت در دين معرفي مي كه از آن
شناخته، نـام بـرده و گـاهي     هايي كه مي هايي از قرآن دارد و نام سوره از اين كتاب نقل قول

  است. (همان) به نقد برخي از احكام قرآن چون تعدد زوجات و طلاق پرداحته

                                                 
1 . Diony sius. 

. نسطوري شاخه اي از مسيحيت است كه مباني آن براي نخستين بـار توسـط نسـطوريوس مطـرح      2
باورند كه در عيسي مسيح دو شخص و دو طبيعـت وجـود داشـت، طبيعـت     شد. نسطوري ها بر اين 

 آدمي(عيسي) و طبيعت الهي(خدا).
  . به معناي حقوق شهروندي. 3
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) 866(م 2»نيكتـاس بيزانسـي  «م) كه به يكي از نويسـندگان بـه نـام    886(م 1»وسباسيل« 
كند كه كتابي در رد مسـلمانان بنويسـد. نيكتـاس هـم دو رسـاله در رد يكـي از        سفارش مي

تـدوين شـده اسـت. (كرينـوم، همـان) همچنـين او        3»ميخائيل سوم«مسلمانان دارد كه به نام 
هـاي موجـود    نقض دروغ«جدلي عليه قرآن با عنوان  هاي ترين رسالهصاحب يكي از قديمي

  است.  4»در كتاب مقدس مسلمانان
هـاي متنـاقض    اي نامنظم و غير منطقي حاوي جعليات و قصه به اعتقاد وي قرآن نوشته

هاي مـذهبي و شـرعي را نـدارد. در بخـش      است كه از زبان پيامبر نيست و نيز انسجام كتاب
هاي بقـره تـا كهـف را بررسـي كـرده و آيـات        يلي سورهدوم از كتاب، وي به صورت تفص
كنـد. نيكتـاس،    ها را فقط بررسـي گـذرا مـي    كند. بقيه سوره بسياري را جزء به جزء نقل مي

اشاره دارند، ترجمه كرده است. بـه  » ع«هاي انجيل و عيسي  هايي را كه به ويژگي غالبا سوره
آيـه دوم، خيلـي مهـم اسـت؛ زيـرا      در سـوره توحيـد   » صـمد «ويژه ترجمه غلط وي از واژه 
اسـت يعنـي وي تصـوير     ترجمه كـرده » كاملا فشرده و محكم«نيكتاس اين واژه را به معناي 

، 1389(پارسـا،   مادي از خداوند در قرآن ارائه داده كـه كـاملا مخـالف بـا واقعيـت اسـت.      
  )140-141ص

ها و برخي متون جدلي از سـده هشـتم و نهـم    هاي مسيحيان بر اسلام، مناظرهپس رديه
اسـت. از   شـده   گرفتـه  اند كه در تحقيقات ونزبرو ناديده ميلادي از جمله شواهد مهم تاريخي

است كه مناظرة ساختگي ميان يك » دفاعية الكندي«ها، مناظره  ترين و موثرترين مناظره مهم
باشد. (اسلامي،  م) مي813-833مسلمان و گروهي از مسيحيان در ايام خلافت مأمون (يعني 

  )  21، ص1377
ترين متن جدلي سرياني در محـيط اسـلامي، گزارشـي از اوايـل سـده       همچنين قديمي

 631هاي يك امير مسلمان از بطريق يوحناي سوم ( هشتم ميلادي است كه روايتي از پرسش
كنـد.   بيـان مـي  مـيلادي   644مـه   9ميلادي) از اهالي انطاكيه را در تاريخ يـك شـنبه    648 -

                                                 
1 . Basileios. 
2 . Niketas. 
3 . MichaelIII. 
4 . Anatrope tes para tou Arabos Moamet plastographeisses biblou.  
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اسـت كـه نقـش     1اكنون مشخص شده كه اين امير مسلمان مطمئناً عميـر بـن سـعد الانبـاري    
 .See F. Nau, ,1984,pp225- 279, kh)  اي در فتوحات نواحي شام و روم داشـت.  عمده

Samir, III (648 – 631,…)   
طريـق  هـاي ب ترديد هماني است كـه پاسـخ   و از ديگر متون جدلي قديمي و مشهور بي

م) در دو 775-785ميلادي) را در پاسخ به سوالات خليفه مهـدي (  780-823اول ( 2تيموتي
) مـتن   67، ص25، ش1387، (گريفيتكنـد.  نشست متوالي در حضور ديگـران روايـت مـي   

كامل و خلاصه اين گفتگو به زبان اصلي سرياني ميان مردم انتشار پيدا كرد و خيلي زود بـه  
ــه   ــز ترجم ــي ني ــان عرب ــد.    زب ــان برخــوردار گردي ــن زب ــولاني در اي ــوبيتي ط شــد و از محب

)(Mingana,1928, PP.161-2    
هـاي   اين متـون از لحـاظ مطالعـه رشـد و سـير ادبيـات جـدلي و دفاعيـه         بر اين اساس،

 مسيحي در جهان اسلام داراي اهميت بسيار زيادي است. 

ن، وجـود متـون   با توجه به شواهد مذكور بدست آمد كه خـود كتـب تـاريخي غربيـا    
هـاي تـاريخي    هاي فراوان مسيحيان عليه اسلام و قرآن تا حدود زيادي رويداد جدلي و رديه

كنند و در برخي موارد حتي شايد حاوي مقداري از جزئيـات ديـن    مسلمانان را منعكس مي
  اسلام و آيين مسلمانان باشند.

ارتباط بـا مسـيحيان و   هاي پهناور و از سوي ديگر توجه به گسترش اسلام در سرزمين
دهد كه مسلمانان يـك گـروه كوچـك و    يهوديان شاهد تاريخي ديگري است كه نشان مي

كه در سده سوم در عراق شناخته و سپس كتاب مقدس آنان  اند تا اين منزوي از جهان نبوده

                                                 
اي در فتوحـات نـواحي شـام و روم     . احتمالاً مقصود عمير بن سعد انصاري است كه نقـش عمـده   1

داشت و مدتي نيز عامل عمر در حمص بود. در برخي منابع از دو عمير بن سعد بن شهيد بـن قـيس   
الانصاري الاوسي و عمير بن سعد بن النعمان بن ابوزيد الانصاري الاوسي ياد شده و بعضـاً زنـدگي   

ها نيز با هم خلط شده است. ( رك. الحافظ الذهبي، تاريخ الاسلام و وفيات المشـاهير و الاعـلام.   آن
، عهد الخلفاء الراشدين) و  نيز  ابن 1987تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيروت: دارالكتاب العربي، 

: دار احيـاء التـراث   هشام. السيره النبويه، پيشين، (القسم الاول) ؛ ابن سعد، الطبقات الكبري، بيـروت 
  ، (المجلد الرابع). 1996العربي. 

2 . Patriarch timothy l 
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بر اساس مجادلات بين آنها و اهل كتاب جمع گردد بلكه متن قرآن كاملا با شرايط حجـاز  
  هماهنگ است. » ص«مان پيامبردر ز

  
  گيرينتيجه

تـرين اسـتدلال ونزبـرو دربـارة      چه بيان گرديد، روشن گشت كه اساسي با توجه به آن
است، مبتني بـر برهـان    تكوين دير هنگام قرآن كه به صورت پراكنده بارها بدان اشاره كرده

  خلف است. او بر مبناي: 
  اسلامي؛.  فقدان اشاره به قرآن در منابع غير 1
  . فقدان اشاره به قرآن در منابع اسلامي دو سده نخست هجري؛2 
. تمسك به روش تحليل ادبي متن قرآن و ساير متون كهن اسـلامي بـه يـك نتيجـة     3 

الـذكر   است، در حالي كه مطالـب فـوق   تاريخي در خصوص كتاب مقدس مسلمانان رسيده
اريخي اسـلام كـه در پـي آن اولاً    مؤيد حضور قرآن در منابع غير اسـلامي و رخـدادهاي ت ـ  

شـود؛   حضور يهوديان و اهل كتاب در زماني پيشتر از سده سوم و در خود حجاز ثابـت مـي  
اي بـراي اسـتنتاجات تـاريخي و     ك است كه روش تحليل ادبـي، دليـل قـانع كننـده     ثانياً اين

  شود.  جغرافيايي نيست تا با استناد به آن تاريخ دقيق تدوين نهايي متن قرآن روشن
هـاي  فـرض از ديگر اشكالات وارد بر روش ونزبرو و شاگردانش، تأثير گذاشتن پيش

. استنتاجات تاريخي بـا اسـتفاده از   1ها:  فرض آنها در ارائه نظراتشان است. از جملة اين پيش
. پــذيرفتن برخــي روايــات و مــدارك تــاريخي كــه مؤيــد 2تحليــل مــتن قــرآن و روايــات، 

. ناديـده گـرفتن رويـدادهاي    4ي خواندن ديگر روايات اسـلامي و  . جعل3فرضيةشان است، 
تاريخي مسلمانان كـه در منـابع مسـتقل از منـابع اسـلامي آمـده اسـت و نيـز برخـي شـواهد           

اند كـه پـژوهش حاضـر آن را     تاريخي كه توسط ناقلان نزديك به همان عصر گزارش شده
  .تبيين كرد

  
  منابع

  .قرآن كريم -
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، ترجمـه: احمــد آرام، تهــران:  تــاريخ اســلام)، 1378آ.ج.آربـري، پي.ام.هولــت و ديگـران (   -
  انتشارات امير كبير، چاپ دوم.

  .محمد حسين آريا، تهران: اميركبير :، ترجمههاى عالم تمدن، )1384( فيليپ جى آدلر، -
  .حكمت :كيانوش حشمتي، تهران ترجمه:، »ص«محمد، )1383( آرمسترانگ، كارن -
 تهـران:  آيتـى،  ابـراهيم  محمـد  ترجمـه:  ،تـاريخ يعقـوبي  ش)، 1371(احمـد   ،ابي يعقوببن ا -

  ششم. چاپ فرهنگى، و علمى انتشارات
، بيـروت: دارالكتـب   النشر في قرائات العشـر تـا)،  ابن جزري، ابو الخير محمد بن محمد (بي -

  العلميه.
 نا. آنكارا: بي، به كوشش طيار آلتي قولاج، المرشد الوجيزم)، 1989ابوشامه ( -

  .54، شمجله آينه پژوهش، »پيشينه مطالعات اسلامي در غرب« )، 1377اسلامي، حسن ( -
 ، نقـره  نشـر  تهـران:  توكـل،  محمـد  ، ترجمه:البلدان فتوح )،1337يحيى ( بن بلاذري، أحمد -

  اول. چاپ
، ترجمه: محمد حسين وقار، تهـران: نشـر تـاريخ    گروش به اسلام)، 1364بولت، ريچارد.و. ( -

  ايران، چاپ اول. 
، مجله بينـات ، »روحانيت مسيحي و تداوم رويكرد جدلي نسبت به قرآن كريم«پارسا، فروغ،  -

  .66سال هفدهم، ش 
پژوهشگاه  بي جا: جمعي از مترجمين،ترجمه: ، ماكس وبر و اسلام)، 1385( ترايان استرنر،  -

 .حوزه و دانشگاه

  .اميركبير :احمد آرام، تهرانترجمه: ، تاريخ اسلام كمبريج، )1378( عي از نويسندگانجم -
، ترجمه: منصـور داداش نـژاد، تهـران:    تاريخ عرب در دوران اسلامي)، 1391جواد علي ( -

 پژوهشكدة تاريخ، چاپ اول.

، تهـران:  هـاي انديشـه گـران ايـران    نخسـتين رويـارويي   تـا)، حائري، عبدالهادي (بي -
    انتشارات امير كبير، چاپ ششم.

عمـر   :تحقيـق ، تاريخ الاسـلام و وفيـات المشـاهير و الاعـلام     م)،1987( ذهبي، الحافظ -
   .بيروت: دارالكتاب العربي، عبدالسلام تدمري

-با تكيه بر مكتـب بيـت    هاي سيره در مطالعات اسلامي پژوهش«)، 1381رحمتي، محمدكاظم ( -

  .61، ش و جغرافيامجله كتاب ماه تاريخ ، »المقدس
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، ترجمـه: علـي جـواهر كـلام، تهـران: مؤسسـه       تاريخ تمدن اسلام)، 1336زيدان، جرجـي (  -
  مطبوعاتي امير كبير.

مجلـه  ، »تفسير تـاريخي از يهـود بـر اسـاس آيـات قـران كـريم       «)، 1391شاكر، محمد كاظم ( -
  .6، سال دوم، شكتابنامه قيم

اسـاطير،   تهـران:  پاينـده،  القاسـم  ابـو  مـه: ترج ،تاريخ طبري)، 1375جريـر (  بن طبري، محمد -
  چاپ پنجم.

، ترجمه: عبدالعزيز توفيق جاويد، بيـروت: دار  حضاره الاسلامتا)، فون كرنبوم، كوستاف (بي -
  النشر.

، ترجمه: بدرالدين قاسم، بيروت: تاريخ العرب وشعوب الاسلاميهق)، 1403كالمن، كلود ( -
  دارالحقيقه للطباعه و النشر.

 ترجمه: ،»تاريخچه مجادلات روحانيان مسيحي سرياني با مسلمانان« )،1387سيدني (ت، گريفي -

  .25ش ، اهنامه اطلاعات حكمت و معرفتم، سيد مهدي حسيني اسفيدواجاني
، ترجمه: منـوچهر اميـري، تهـران: انتشـارات     اسلام: بررسي تاريخي)، 1362گيپ، هميلتن ( -

  علمي و فرهنگي.
، ترجمـه:  تاريخ جوامع اسلامي(از آغاز تا قـرن هيجـدهم)  )، 1373لاپيدوس، ايرا.ام ( -

  محمود رمضان زاده، مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي.
بي جـا:  محمد تقي فخر داعي، ترجمه: ، تاريخ تمدن اسلام و عرب )،1378گستاو (لوبون،  -

 .افراسياب

، ترجمـه: شـادي   »رويكردهاي روشمند به مطالعات اسـلامي «) ، 1387نوو ، ي. كورن و ي. د. ( -
  .114، مجله آينه پژوهشنفيسي، 

 ارض مقدمـه: طـه حسـين،    بـا  ب، العر بلاد في اليهود تاريخ )،1415اسرائيل ( ولفنسون، -

  الندي. قطر دار :اللواء
ظهور الاسلام الي نهايه الـدول  تاريخ الدول العربيه(من )، 1985ولهوزن، جوليوس ( -

  ، ترجمه: حسين مونس، قاهره: لجنه التأليف والترجمه والنشر.الأمويه)
- A.Mingana  Wood brooks  Studies; Christian Documents in Syriac, Arabic and 

Garshuni, Edited and Translated with a critical Apparatus (vol. II; Cambridge, 
1928. 

- Diony sius, s.8,Wood brook.Etudies christain documents in Syria, Arabic and 
Gershumi, Edited by A.mingana, vol.II. Cambrides1928. 
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- Gerald R Hawting., 1999,The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam, 
university of CAMBRIDGE 

- Hans Putnam, L’eglise et I’islam sous Timothee l (823 - 780) (Beyrouth, 1975). 
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Zotenberg‘s Ethiopic text by Charles, 1916. 
- See F. Nau, “Un colloque du patriarche jean avec l’emir des Agareens,” 

Journal Asiatique 11th series 1915) 5), pp. 279 - 225; kh. Samir, “Qui est 
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- See J. M. B. Jones, "Ibn Ishaq and al-Waqidi: The Dream of 'Atika and the 
Raid to Nakhla in Relation to the Charge of Plagiarism", BSOAS, xxii (1959.( 
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- See F. Nau, “Un colloque du patriarche jean avec l’emir des Agareens,” 
Journal Asiatique 11th series 1915) 5), pp. 279 - 225; kh. Samir, “Qui est 
l’interlocuteur musulman du patriarche syrien Jean III (648 - 631)?” in H. J. W. 
Drijvers et al. (eds.), IV Symposium Syriacum - 1984 (Orientalia Christiana 
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Syriac Apologetic. 
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ــا روش توصــيفي  ــه حاضــر ب ــر اســاس معيارهــاي  تحلـ    مقال يلــي و ب
چهـار   هـاي ادبـي سـوره قيامـت، در    شناسي، به بررسي زيبـايي  سبك

ــه اســت.    ــي و تصــويرپردازي پرداخت ــايي، تركيب ــي، معن ســطح آواي
گر آن است كـه اسـاليب ادبـي تكـرار، تقـديم و      پژوهش حاضر بيان

هاي سبكي اين سوره ترين ويژگيتأخير، حذف و التفات، از برجسته
هـاي تفسـيري مهمـي در    هـا دلالـت  است و هر يـك از ايـن اسـلوب   
. تناسب و انسجام آيات با يكـديگر  راستاي اهداف كليّ سوره دارند

و همگــامي موســيقي و نغمــة عبــارات بــا تصــاوير، از ديگــر ظرائــف 
 .بلاغي اين سوره مبارك است

 
ــدي:   واژه ــاي كلي ــورهه ــبك  س ــت، س ــت،  قيام ــي، بلاغ شناس
  . هاي تفسيري دلالت

	
  مقدمه

در گيري و رشد علوم بلاغي در ميان علماي گذشـته، تـلاش   هاي مهم شكلاز انگيزه
ي بـا اسـرار فصـاحت آن را تسـهيل     وضع قوانيني بود كه درك رموز اعجاز قـرآن و آشـناي  

تر شده و علاوه بر قرآن كريم، پژوهش در اين علوم وسيع نمود كه با گذر زمان، گسترة مي
هاي بلاغي با گذر از مسير تاريخ و سـرازير شـدن ميـراث     متون ادبي را فرا گرفت. پژوهش

هـا، راه تكامـل بـه خـود گرفـت و در قالـب آثـاري مـدون و         ن يونـاني علمي ديگر ملل چو
دلائـل  ق)،  466خفـاجي (  سـرّ الفصـاحة  ق)،  337قدامة بن جعفر ( نقد الشعرارزنده، نظير:  

ق)، و نظاير آن خود را نشان داد. اهتمام غالـب ايـن    471جرجاني ( الاعجاز و اسرار البلاغه
هـاي سـاير   اختارهاي گوناگون زبان قرآني و زيباييهاي ادبي، ستكنيكها بررسي پژوهش

 متون بود. 

هـاي زيباشـناختي متـون كـه در     هاي معاصـر (سـده نـوزدهم) پـژوهش    با ورود به سده
هـاي نـويني گـام نهـاد كـه      پذيرفت، بر عرصهچهارچوب قوانين بلاغت كلاسيك انجام مي

هـاي ايـن   ) از جمله شـاخه Stylisticsشناسي ( شناسي بود. سبكهاي زبانمتأثّر از پژوهش
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ــ  1865بناي آغازين اين علم به دست دانشمندي به نام چـارلز بـالي (  ها بود. سنگ پژوهش
م)، از شاگردان سوسور، نهاده شد. اين دانش نوپا كه به توصيف توانش زبان، بررسي 1947
توار بـا  پـردازد، پيونـدي اس ـ  هاي يك محصول ادبي و ميزان تأثير آن بر مخاطب ميويژگي
و آورد زبـان  شناسـي بـه محصـول و دسـت    شناسـي دارد بـا ايـن تفـاوت كـه در سـبك       زبان
، 2003شود و نه بـه خـود زبـان. (ربابعـة،     هاي اداي آن و آثار آن بر مخاطب توجه مي شيوه
  ) 9ص

آوردهاي بلاغت و نقد ادبي كلاسيك نيست و به نوعي تأثير از دستشناسي بيسبك
يافتة اين دو علـم دانسـت امـا ابـزار نقـدي ايـن دو دانـش و        رسيده و تكامل بايد آن را ثمره

ديگـر  هـاي بنيـاديني بـا يـك    گيرند، تفاوتهايي كه براي ارزيابي متون از آن بهره ميشيوه
  اند:دارند كه موارد زير از آن جمله

مباني علوم بلاغي و تعيين حدود و ثغـور مباحـث آن بـر پايـه منطـق ارسـطويي        الف)
شناسـي تعريـف   شناسـي در چهـارچوب زبـان   استوار است، در حالي كه بنيان نظـري سـبك  

  گشته است.
پـردازد، در  هاي بلاغي، به بررسي فنون بلاغي صـرفاً در متـون ادبـي مـي    پژوهش ب)

سـبكي، آن را در   آماري يـك ويژگـي   شناسي علاوه بر در نظر داشتن جنبه حالي كه سبك
  دهد.ار ميانواع متون مورد بررسي قر

هاست (به جز مسألة فصـل  هاي بلاغي بررسي جملات و شاهد مثالمعيار پژوهش ج)
هاي بلاغي جدا از نظام كلّـي مـتن بررسـي    ها پديدهو وصل در علم معاني). در اين پژوهش

هاست، در حـالي كـه   ) بعد غالب آنatomismاي (شود؛ به تعبير ديگر، ويژگي تجزيهمي
شناختي، يك ويژگي سبكي در مجموع كليّ متن و در يـك منظومـه   هاي سبكدر بررسي

)، system) و نظـام مـتن (  structureشـود كـه در آن سـاختار (   تحليلي مد نظر گرفته مي
) و گشـتاري  distributionism)، قواعد توزيعي (relationismارتباط و پيوند عناصر (

)transformational rulesنظر قرار مي 67-70، ص2003(مصلوح، گيرد. ) مد(  
تحليلـي  ـ ـبا توجه به مطالبي كه بيان شد، در مقاله حاضر تلاش داريم با روش توصيفي

هـاي بلاغـي و   هـاي ادبـي، ظرافـت   شناسي كه به كشف زيبـايي و با تكيه بر معيارهاي سبك
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هاي نوآوري در متون اهتمام دارد، بـه بررسـي سـوره قيامـت در چهـار سـطح آوايـي،        جنبه
هـاي سـبكي ايـن سـوره مبـارك روشـن       معنايي، تركيبي و تصويرپردازي بپردازيم تا جلـوه 

هـايي  شناسي در پژوهشهاي ادبي كلام وحي از نگاه سبكگردد. قابل ذكر است كه جلوه
به انجام رسيده است و خوشبختانه روز به روز در حال دامن گسـتردن اسـت. از جملـه ايـن     

)، 2001(عبـدالغفار،  » السجع القرآني: دراسـة أسـلوبية  «چون:  توان به موارديها ميپژوهش
مستويات التحليل الأسلوبي: دراسة تطبيقيـة  «)، 2007(بشير، » ملامح أسلوبية في سورة القمر«

)، 1389(حسـنعليان،  » شناسـانه سـوره مـريم   بررسـي سـبك  «)، 2014(شراره، » علي جزء عم
  ه.ش) و غيره اشاره كرد. 1391ان، جليلي (خاقاني و» ومضات أسلوبية في سورة الرحمن«

ها به بررسي مختصات سبكي آيات زبان وحي اهتمـام داشـته و   هريك از اين پژوهش
شـناختي سـوره قيامـت     انـد. در بـاب تحليـل سـبك    هاي بلاغي آيـات را تبيـين نمـوده   جلوه

راسـتا  پژوهشي مستقل ملاحظه نگرديد كه اميدواريم اين مختصر گامي بسيار خـرد در ايـن   
  باشد.

  
  مفاهيم پژوهش .1
 . مفهوم سبك1-1

گري اسـت. صـاحب العـين    در زبان تازي به معناي ريختن فلز در قالب ريخته» سبك«
السبك تَسبيككُ السـبيكةَ مـن الـذهب والفضـة، تـذاب فتفـرغ فـي مسـبكةَ مـن          «گويد: مي

ته را گويند ولي ادبـاي  پاره نقره گداخ» سبكيه«و  )787، ص 2، ج1414(فراهيدي، ». حديد
اند و تقريبـاً آن را  قرن اخير، سبك را مجازاً به معني طرز خاصي از نظم و نثر استعمال كرده

روش خـاص  «اند. در اصطلاح ادبي مقصـود از سـبك،   اروپائيان نهاده» Style«استيل برابر 
(بهـار،  ». باشـد يادراك و بيان افكار به وسيله تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير م

  ) 16، ص1349
هاي كاربرد زبان، بيش از همه بـه زبـان در   ) از ميان گونهStylisticsشناسي (سبك«

دهد و بخـش عمـده پـژوهش در ايـن شـاخه مطالعـاتي بـر شناسـايي         ادبيات توجه نشان مي
، 1388(فتـوحي،  ». هاي ادبي، زبان شخصـي و فرديـت خلّـاق مؤلّـف متمركـز اسـت      سبك
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تـر نيـز اشـاره شـد، بـا      كه پيشدانش نوين، دانشي مستقل و جزئي نبوده و چنان ) اين24ص
سـبك،  «نويسـد:  مي» سبك«علوم و فنون مختلف در ارتباط است. شميسا در چيستي مفهوم 

خورد. اين وحدت، از يك روح يـا ويژگـي يـا    وحدتي است كه در آثار كسي به چشم مي
است و از عوامل و مختصـات تكـرار شـونده و    هاي مشترك و مكرّر در آثار كسي ويژگي

 )16، ص1373(شميسا، ». شودجلب نظر كننده ناشي مي

هـاي بسـياري دربـاره    هـا سـر بـرآورد، سـؤال    گفتني است از آن زمان كه اين پژوهش
نظـران  هاي پژوهش در باب آن مطرح گشت و هر يك از صـاحب   و حوزه» سبك«ماهيت 

يفـارتر و ديگـران، چهـارچوب مجزايـي بـراي خـود طـرح        اين حوزه، چون بالي، شـبترز، ر 
و چگـونگي آن بـه حـدي اسـت كـه ويلـي       » سـبك «كردند. اين اختلاف در تعيين ماهيـت  

 linguistischخــود ( شناســينظريــه ســبك) در كتــاب willy sanders( ســاندرس

stiltheorieچهـار  ها بر دهد. غالب اين تعريف)، بيست و هشت تعريف از سبك ارائه مي
  )21-22، ص2003محور اساسي اضافه، گزينش، انحراف و توقّع، تأكيد دارند. (ربابعة، 

اي گيري از امكانات زباني است، بـه گونـه  ، چگونگي گزينش و بهره»سبك«در واقع 
شـود. ايـن فرآينـد كـه عمليـاتي      كه يك متن ادبي از ديگر انواع آن متمايز جلـوه داده مـي  

گر متن ادبي است، با انتخاب معجم واژگاني خاص، قواعد نحوي آگاهانه از سوي آفرينش
)Grammatical Selectionشود. شـايان توجـه   )، صرفي و معنايي مورد نظر، ظاهر مي

ر مـتن از عناصـر سـبكي بـه شـمار      گ ـاست كه هر نوع انتخاب و گزينشي از سوي آفـرينش 
  ) 37-38، ص1992آيد. (ر.ك. مصلوح،  نمي

 ــ   ــه گ ــت ك ــر اس ــل ذك ــارگريزي     قاب ــاح و هنج ــوان انزي ــا عن ــبكي ب ــر س اه از عناص
)Deviationشود كه در بلاغت كلاسيك با عنـوان مخالفـت قيـاس و خـروج از      ) ياد مي

شده است. هر يك از اساليب بلاغي و عناصر زيباشـناختي متـون ادبـي را    اصل، نام گذاري 
يار سـبكي بـه شـمار آورد    توان بخشي از انحراف كلام از حالت طبيعي زبان دانسته و معمي

  آورد. نواختي و فرسودگي بيرون ميكه ضمن بالا بردن توانايي زبان، آن را از يك
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  شناختي متن. تحليل سبك1-2
شناسي محور پژوهش، عناصر دروني يك پديده ادبي است كه هاي سبكدر پژوهش

گـر در ايـن   تحليـل  دهد؛ به بيان ديگر،گر را به خود اختصاص ميترين اهتمام پژوهشبيش
واسطه با متن ادبي و عناصر درون متنـي،  كند كه با تعامل مستقيم و بيمنهج نقدي تلاش مي

يرونـي چـون: زنـدگي صـاحب اثـر،      هاي هنري متن گام نهـد؛ از ايـن رو عناصـر ب   به عرصه
هـا بـا   ها سهمي ندارند. ايـن پـژوهش  هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي در اين بررسي سياق
ر قرار دادن سطح آوايي، سطح معنايي، سطح تركيبي، سطح تصويرپردازي، به بررسي محو

  پردازند.و تحليل متون مي
  

  . سوره قيامت1-3
هـاي مكّـي بـه شـمار     سوره قيامت، هفتاد و پنجمين سوره قرآن كريم است و از سوره

 هنگامـه  آيد. اين سوره چهل آيه دارد كه مضمون غالب آيات آن، توصيف رسـتاخيز و مي
فـس لوامـه آغـاز شـده اسـت كـه       عظيم قيامت است. سوره با سـوگند بـه روز رسـتاخيز و ن   

) 149، ص8، ج1999دهد. (درويـش،  اي از حسن تقسيم و تناسب در بيان را نشان مي نمونه
  بندي موضوعات اين سوره به شرح زير است: تقسيم

   معرفي روز قيامت و هشدار به فرا رسيدن آن 1-5آيات،  
   هاي قيامت،توصيف صحنه 6-15آيات  
   در چگونگي دريافت وحي،» ص«هدايت حضرت رسول 16-19آيات  
   ذكر حال مؤمنان و مشركان در قيامت، 22-25آيات  
  ترسيم لحظات پاياني زندگي انسان و لحظه احتضار، 26-30آيات  
   شرح حال كافران منكر معاد، 31-35آيات  
   توصيف آفرينش مجدد انسان و قدرت الهـي در احيـاي وي در    36-40آيات

  قيامت.
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 شناختيهاي بلاغي سورة قيامت با رهيافت سبك. تبيين ظرافت2

  )phonostylistic. ساختار آوايي واژگان (2-1
نظام آوايي آيات قرآن كريم، از نخستين سطوحي است كه مخاطب را مجذوب خود 

تـرين  اي كـه كوچـك  ظام با ساختار معاني پيوندي ناگسستني دارد، به گونـه نمايد. اين نمي
از ويژگي ايـن زيبـايي   «دهد. تغيير در بعد معنايي، ريتم و طنين موجود در آيات را تغيير مي

ها را به خود جلب نموده و ضمير آدمـي را  واژگان و نظام صوتي اين است كه توجه و نگاه
، 1410(عبـدالعال،  ». آميـزد نر بياني را با حـواس انسـاني درمـي   نمايد و دين و هتحريك مي

  )20ص
توان تناسب ميان الفاظ و معاني را كشـف  با بررسي نظام آوايي آيات سوره قيامت مي

پـردازيم. بـراي   نمود؛ از اين رو در اين قسم به بررسي ساختار هجـايي برخـي از آيـات مـي    
آيد، نشان م اختصاري كه توضيح آن در زير ميها را با علائسهولت در كار، هر يك از آن

  دهيم:مي
  (صامت + حركت كوتاه)» ص ح«هجاي كوتاه: 

  (صامت + حركت بلند)» ص ح ح«هجاي متوسط باز: 
  (صامت + حركت كوتاه + صامت)» ص ح ص«هجاي متوسط بسته: 

  (صامت + حركت بلند + صامت)» ص ح ح ص«هجاي بلند بسته: 
(صامت + حركت بلند + صامت + صـامت)  » ص ح ص ص«بسته: هجاي بلند مزدوج 

  )40، ص1980(ر.ك. شاهين، 
  (لا أق سِ م بِ يو مل قِ يا م)»: لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ «) 1آيه 

 ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح.

  هر كدام دو مورد است.تا و تعداد هجاي متوسط باز و بسته  5تعداد هجاهاي كوتاه 
)»: وَلاَ أقُْسِمُ ʪِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ «) 2آيه  ل لو وا مبِن نفَ س لا أق سِ م و)  

ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص 
 ح ص/ ص ح ح/ ص ح.
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و متوسـط بـاز دو    5و تعداد هجاهاي متوسط بسـته   5تعداد هجاهاي كوتاه در اين آيه 
  رد است.مو

نسَانُ ألََّن نجَْمَعَ عِظاَمَهُ « )3آيه    (أَ يح س بل إن سا نُ أل لن نجَ م ع عِ ظا م)»: أَيحَْسَبُ الإِْ
ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص 

 ح ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح.

و متوسـط بـاز دو    6متوسط بسـته  و تعداد هجاهاي  7تعداد هجاهاي كوتاه در اين آيه 
  مورد است.

) 1رسد. جدول شـماره ( اين نظام هجي با توجه به هر آيه و مفهوم آن متغير به نظر مي
  دهد:بسامد هجايي كلّ آيات شريفه اين سوره را نشان مي

  
  )  بسامد هجايي در سوره قيامت1جدول (

نوع 
 هجاها

متوسط متوسط باز كوتاه
 بسته

 بلند بسته
 بلند

 مزدوج

 * 4 140 90 215 تعداد

دهـد،  كـه جـدول بـالا نشـان مـي     با بررسي نظام هجايي آيات اين سوره مبارك چنـان 
گـر ريـتم   تر از ساير انواع هجاهاست كـه بيـان  بسامد هجاهاي كوتاه به شكل معناداري بيش
  تند و متحركّ موجود در فضاي سوره است.

رسد؛ براي نمونـه در  ها مؤثّر به نظر ميبخشي و تغيير صحنهكوتاهي هجاها در سرعت
ـعَ الشَّـمْسُ وَالْقَمَـرُ «اين آيـات:   )، بسـامد بـالاي   7-9(قيامـت:  » فـَإِذَا بـَرقَِ الْبَصَـرُ وَخَسَـفَ الْقَمَـرُ وَجمُِ

مـورد)، بـا    8مـورد و بسـته    1مورد) نسبت به انواع ديگـر (متوسـط بـاز     14هجاهاي كوتاه (
خـواني دارد يـا در آيـاتي كـه     طبيعت در آغاز قيامـت هـم   سرعت دگرگوني عالم و عناصر

آيد، بسامد هجاهاي متوسط و بلنـد  لحظة سختي مرگ و پايان حيات انسان به تجسم در مي
رود تا حسرت آدمي و سختي لحظات وي به خوبي به تصوير نسبت به هجاي كوتاه بالا مي

   ).27-29(قيامت: » اقٍ وَالْتـَفَّتِ السَّاقُ ʪِلسَّاقِ وَظَنَّ أنََّهُ الْفِراَقُ وَقِيلَ مَنْ رَ «درآيد: 
مـورد اسـت. همچنـين در     8و هجاي كوتـاه   9، متوسط باز و بسته 4تعداد هجاي بلند 

ها همراه اسـت،  كه لحن آيات با نكوهش منكران و اقرار گرفتن از آن 40و   37،  36آيات 
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رود؛ گـويي قـرآن بـا    بـالاتر مـي  بسامد هجاهاي متوسـط و بلنـد در سـاختار هجـايي آيـات      
  ها را انتخاب كرده است.شناسي، نظام هجي متناسب با آنمخاطب
  

 . آواي حروف1ـ1ـ2

نغمه ناشي از تكرار حروف از ديگر عوامل زيبايي ساختار موسيقيايي در آيات اسـت.  
دريابد. اي باشد كه ذهن، تكرار را البته قابل توجه است كه فاصله ميان حروف بايد به گونه

تر از حروف انسدادي، ماننـد  ، محسوس»ف«، »ز«، »ش«، »س«تكرار حروف سايشي، مانند: 
تـر از بعضـي ديگـر اسـت،     و غيره است. از طرفي بعضي از حروف خوش» ك«، »ت«، »ب«

آهنـگ هسـتند. (ر.ك. وحيـديان كاميـار،      هاي بلند كاملاً موسـيقايي و خـوش  مثلاً مصوت
ها لرزش محسوس امواج و نوسان آن در هوا هستند كـه   صوت ) از نظر علمي22، ص1390

شوند و بخشي از اين نوسانات در گوش بـاقي  در فضا به حركت در آمده و در آن محو مي
گذارنـد. (علـي    هايي چون غم و شادي، امر و نهي، خبر و انشـاء را بـاقي مـي   مانده و دلالت

  )14، ص2000الصغير، 
هاي خـاص شـاهديم. ايـن    حروف را در القاي دلالتدر آيات سوره قيامت، كاركرد 

حروف با بسامدهاي گوناگون ضمن اثر موسيقيايي خاص خود با معاني در ارتباطند. جدول 
  دهد.) بسامد حروف در اين سوره را نشان مي2شماره (

نسـبت بـه   » نـون «و » لام«شود حـروف جهـر چـون    چنان كه در جدول زير مشاهد مي
تـري در سـاختمان واژگـان    حضـور بـيش  » كـاف «و » باء«، »حاء«، »تاء«حروف همس چون 

اند، پـس  مرتبه در اين سوره به كار رفته 53و  80دارند. اين دو حرف كه هر يك به ترتيب 
ترين بسامد برخوردارند. اين نوع از حروف بـا صـفت جهـري    از بيش» الف«از حرف مدي 

جا كه آيات معاد با نوعي از انذار از آنها جلوه خاص دارند و خود در شدت و تحكيم پيام
تر از حروف ديگر بـه كـار رفتـه اسـت. حـرف      و هول همراه است، اين نوع از حروف بيش

آيد و با قدرت آوايي موجود در آن مفهوم عظمت كه از اصوات تفخيم به شمار مي» قاف«
بـا آواي طويـل   » ياء«و » واو«، »الف«كند. تكرار حروف لين اين واقعه را به نيكي ترسيم مي

  خود در اين موضوع برجستگي خاصي دارد. 
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  ) بسامد حروف سوره قيامت2جدول (
تكرارحروفشمارهتكرارحروفشمارهتكرارحروفشمارهتكرارحروفشماره

 16 ك 22 1 ض 15 6 د 8 142 الف 1

 80 ل 23 2 ط 16 15 ذ 9 29 ب 2

 40 م 24 4 ظ 17 32 ر 10 27 ت 3

 53 ن 25 16 ع 18 2 ز 11 5 ث 4

 43 و 26 1 غ 19 25 س 12 10 ج 5

 21 ه 27 19 ف 20 1 ش 13 5 ح 6

 40 ي 28 27 ق 21 4 ص 14 4 خ 7

  
گيرد؛ بـراي  نغمة خاصي شكل ميديگر دوشي برخي از حروف با يكهمچنين از هم

ــه:  ــاقِ إِلىَ رَبــِّ«نمون ــاقُ ʪِلسَّ ئِــذٍ كَ يَـوْمَ كَــلاَّ إِذَا بَـلَغَــتْ التـَّراَقِــيَ وَقِيــلَ مَــنْ راَقٍ وَظــَنَّ أنََّــهُ الْفِــراَقُ وَالْتـَفَّــتِ السَّ
هـاى گـردن رسـد و گفتـه شـود       )، هرگز! چـون (جـان) بـه چنبـره    26-30(قيامت:  »الْمَسَـاقُ 

افسونگرى (درمانگر) كيست؟ و بداند كه اين (هنگام) جدايى است و ساق در سـاق پيچـد.   
، »راء«در اين روز، گسيل به سوى پروردگار توست. در اين آيات از تكرار و تلائم حروف 

استه است كه صحنه كند شـدن نفـس انسـان در حـال     اي برخ، موسيقي ويژه»قاف«و » الف«
بيند و بـه  نمايد، زماني كه انسان مرگ را به چشم خويشتن مياحتضار را به نيكي ترسيم مي

  يابد. فراق خويش اطمينان مي
بـديع جنـاس حاصـل     گفتني است كه از تناسب حروف در اين سوره مبـارك، آرايـه  

دهد؛ براي نمونه، تجانس ميان تر جلوه ميپر رنگآمده كه نغمه و موسيقي دروني آيات را 
قسـمتي از ايـن    ، از آن جملـه اسـت.  »مسـاق «و » سـاق «، »فـراق «و » راق«، »ناظرة«و » ناضرة«

كننـد  موسيقي را بايد در تناسب حروف پاياني آيات دانست كه از نظمي خاص تبعيـت مـي  
-ها روشن مـي لاي بندها و آهنگكه تنها تناسب لفظي نبوده و نظم معنايي خاص را در لابه

) براي نمونه در آيات زير با تقديم و تأخير در اجزاي 239، ص1968  سازند؛ (بنت شاطيء،
اَ ʭَظِرَةٌ وَوُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ « اند:ها با دقت خاصي هماهنگ گشتهآيات فاصله ِّđَضِرَةٌ إِلىَ ر َّʭ ٍوُجُوهٌ يَـوْمَئِذ

  )22-25(قيامت:  ».لَ đِاَ فَاقِرَةٌ ʪَسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُـفْعَ 
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  . تكرار 2ـ1ـ2
در حقيقت باز آوردن يك لفظ، عبارت يا آيات قرآني است كه سبب ثبوت معنـا در  

گردد. ايـن پديـده در قـرآن بـه شـكل تنـاوب حركـت و         ذهن مخاطب و جلب نظر وي مي
شـود.  ديـده مـي  سكون، تكرار شئ در فواصل مساوي، و يا در اعاده لفظ يـا معنـايي واحـد    

شمارد كه از جملـه  خويش فوايد متعددي بر اين اسلوب برمي البرهانق) در  794زركشي (
، 3، ج1415آن، تأكيد معنا، تعظيم، تعجب، خوف نسيان، تهديد و غيـره اسـت. (زركشـي،    

  )11-18ص
در سطح آوايي اين سوره مبارك، تكرار واژگان، عنصر سبكي برجسته سـوره اسـت.   

بار، افزون بر پـر   3» رب«مرتبه،  4» أولي«بار،  6» انسان«از واژگان چون، كلمه تكرار برخي 
رنگ نمودن جلوه موسيقايي و نظم آهنگ سوره با سياق كليّ سـوره كـه بيـانگر ارعـاب و     

  باشد.انذار است، هماهنگ مي
نَ يَــوْمُ الْقِ « َّʮَنسَانُ ليِـَفْجُرَ أمََامَـهُ يَسْـأَلُ أ بلكـه آدمـى بـر آن    )، 5-6(قيامـت:  » يَامَـةِ بَلْ يرُيِدُ الإِْ

پرسد روز رستخيز چه هنگام است؟ در آيه  است كه در آينده خويش، (نيز) گناه ورزد. مى
، بلكـه او  »بـل يريـد أن يفجـر أمامـه«توانست به ضمير انسـان اكتفـاء كنـد و بفرمايـد:      شريفه مى

يخ و سركوبى او مبالغه كرده باشد را آورد تا در توب» انسان«خواهد آزاد باشد ولى كلمه  مى
و به همـين منظـور ايـن كلمـه را در ايـن آيـه و آيـات بعـد از آن، چهـار بـار تكـرار كـرد.             

  )166، ص20، ج1374(طباطبايي، 
أَوْلىَ لـَكَ فـَأَوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ لـَكَ « نمونه ديگر كـاركرد ادبـي تكـرار را در ايـن آيـه شـاهديم:      

، خبـرى  »لـَكَ   أَوْلى« ، پس واى بر تـو واى! دگربـاره واى بـر تـو واى!     )34-35(قيامت:  »فـَأَوْلىَ 
بوده كه به انسان منكري كـه در آيـات   » هو«براى مبتداى محذوف است و تقدير آن ضمير 

گردد. با اين تكنيك فنيّ، فضاي هشدار و تـرس بـر تمـام آيـه     پيشين ذكر شده است، برمي
ا شدت به تصوير كشيده شده است. جالب آن كـه  سايه افكنده و مضمون مورد نظر همراه ب

ترين زمان ممكن دلالـت دارد و ايـن خـود    اسم تفضيل بوده و بر هلاكت در نزديك» أولـی«
كند. (ر.ك. سامرائي، با فضاي حاكم بر سوره كه دال بر سرعت و تندي است، همراهي مي

  )228، ص2003
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 )Semanstylistics. سطح معناشناسي (2ـ2

ريم به دليل رسالت اصلي آن در امر هدايت، دريافتن معنا و مفـاهيم آيـات   در قرآن ك
اهميتي ويژه دارد. سنجش واژگان قرآني و بررسي ابعاد معاني آن در ميـان پيشـينيان امـري    

اسـت. اگـر   » علـم الدلالـة  «يا » معناشناسي«شناسي معاصر بر عهده رايج بود. اين امر در زبان
ها را بر عهده دارد؛ در مقابل، اصحاب اين شاخه نوين رسي واژهشناسي به شكل عام برزبان

هـاي  پرداخته و سعي دارند با آگـاهي از لايـه   به طور خاص به جوهر واژگان و مضامين آن
تـر، آن را در اقسـامي    معنا، در تحليلِ مقصود متون توفيق يابند؛ از اين رو براي مطالعه دقيـق 

معناي عرضـي (ثـانوي)، معنـاي اسـلوبي، معنـاي ذاتـي       چون معناي مركزي (معناي اصلي)، 
  كنند. (فردي)، معناي ايحائي و غيره بررسي مي

  
  . معاني واژگان 1ـ2ـ2

هاي سبك بياني قرآن كريم، فخامت و شـكوهي اسـت كـه از    ترين ويژگياز برجسته
 شود. اين سبك بيان مطابق با اغراض و مضامين مختلـف، تغييـر  گزينش واژگان حاصل مي

بـديل  يابد. انتخاب ساختار مناسب واژگاني و قرار گرفتن در زنجيـره متناسـب، نظـم بـي    مي
سازد. گـاه نيـز برخـي از واژگـان از     دهد و خواننده را مبهور خويش ميآيات را نمايش مي

گيرند تا با بـار خاصـي از   هاي رمزي و ايحائي بر خود ميمرز حقيقي خود گذشته و دلالت
بـلِ الْإِنسـانُ   «در اين آيـه شـاهديم:   » بصيرة«د. اين كاربرد مجازي را در كلمه معنا تبلور يابن

  )14(قيامت: » علىَ نفَْسه بصيرةٌَ
در كتـب اعـراب قـرآن    » بصـيرة «آرى، (آن روز) آدمى بر خويشتن گواهى بيناسـت.  

صفت براي موصوفي محذوف (عين بصيرة، حجة بصيرة) در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در     
تاي مبالغه به شمار آمده و از بار معنايي عميق آن » بصيرة«موجود در » ة«خي از تفاسير نيز بر

) و مقصـود از آن اعضـا و جـوارح    596، ص10، ج1372كند (ر.ك. طبرسـي،  حكايت مي
انساني است كه از اعمال وي آگاهي داشته و وي را از آن با خبر ساخته و عليه وي شهادت 

  )661، ص4، ج1407دهند. (زمخشري، مي
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)، نه و سـوگند بـه   2(قيامت: » وَلاَ أقُْسِمُ ʪِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ «نيز در اين آيه شريفه: » لوّامة«لفظ 
-روان سرزنشگر، با قرار گرفتن در قالب صرفي خاص خود، مفهوم مبالغـه را بـه دوش مـي   

طاّر، بزاّز و غيره؛ كشد. وزن فعال در اصل وضع خود دال بر صنعت و پيشه است همچون: ع
، پيوستگي سـرزنش انسـان   »لوّامة«) بنابراين بارزترين ويژگي 94، ص2007(ر.ك. سامرائي، 

قولـه  «كه فخر رازي نيز در تفسير خويش به آن اشـاره دارد:  در محكمه وجدان است، چنان
رازي،  (فخـر ». (لوامة) ينبئ عن التكرار والإعـادة وكـذا القـول فـي لـوام و عـذاّب و ضـراّر       

  )721، ص30، ج1420
)، در 12(قيامت: » إِلىَ رَبـِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمُسْـتـَقَرُّ «نيز در اين دو آيه: » مساق«و » مستقر«دو لفظ 

)، در ايـن  30(قيامت: » إِلىَ رَبِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمَسَـاقُ «آن روز تنها قرارگاه، نزد پروردگار توست و 
كننـد. هـر دو   دلالت خاصي از معنـايي را افـاده مـي   روز، گسيل به سوى پروردگار توست، 

مصدر ميمى هستند و با ديگر مصادر تفاوت بارزي دارند، هر چنـد كـه بسـياري از علمـاي     
مصـادر ميمـي   «نحو تفاوتي را ميان مصادر ميمي با ديگر مصادر قائل نيستد ولي در حقيقت 

  ) 31-32، ص2007، (سامرائي». علاوه بر دلالت بر حدث، حامل مفهوم ذات هستند
اصلي مصادر ميمي را با ديگر مصادر، قوه دلالـت و بـار    نيز مميزهنحو وافي در كتاب 

، 3، ج1974تأكيدي آن دانسـته كـه نسـبت بـه ديگـر مصـادر بيشـتر اسـت؛ (ر.ك. حسـن،          
) بنابراين گزينش اين دو لفظ، ضمن داشتن مفهوم چند بعدي يعني معناي مصدري 231ص

ان و زمان، داراي معناي تأكيدي هستند. ابن عاشور نيز سـاخت صـرفي لفـظ    و دلالت بر مك
را در اين معنا مؤثّر دانسته است. (ابن عاشـور،  » ت«و » س«و اضافه شدن دو حرف » مستقر«

  )321، ص29تا، ج بي
، ظرافت ادبي ديگري نهان اسـت و آن ايـن كـه در ايـن     »مسـاق«گفتني است در كلمه 

راند، به جايگاه  رى از خود نداشته و چون حيوانى كه ديگرى او را مىبازگشت، انسان اختيا
  )181، ص20، ج1374شود. (ر.ك. طباطبايي، ابدي خويش رانده مي

و )، 21(قيامـت:  » وَتـَذَرُونَ الآْخِـرَةَ «در ايـن آيـه:   » تترکـون«بـه جـاي   » تـذرون«انتخاب فعـل  
در آن (اصل آن توذرون بوده است) گذاريد، با اعلال حذف موجود  جهان واپسين را وا مى

دلالت ايحائي خاص داشته و با فضاي موجود در سوره كه به نوعي با شـتاب و ريتمـي تنـد    
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تري دارد. افزون بر آن، معناي آن نيـز بـا نـوعي ذم و نكـوهش     همراه است، سازگاري بيش
  )218، ص2003كند. (سامرائي، همراه هست كه با سياق آيه همراهي مي

و بدانـد كـه ايـن    )، 21(قيامـت:  » وَظـَنَّ أنََّـهُ الْفِـراَقُ « نيز در ايـن آيـه مبـارك:   » نّ ظـ«فعل 
گر آن است كه رهايي دنيا به دليل ميل و آرزوي شديد انسان به (هنگام) جدايى است، بيان

زندگي، بسي سخت به نظر آيد و تا لحظه آخـر زنـدگي خـود يقـين بـه تـرك دنيـا نـدارد.         
إنمـا سمـّي اليقـين هاهنـا ʪلظـنّ لأن الإنسـان مـا دامـت «نويسـد:  در اين باره مي روح المعانيصاحب 

روحــه متعلقــة ببدنــه يطمــع في الحيــاة لشــدة حبــّه لهــذه الحيــاة العاجلــة ولا ينقطــع رجــاؤه عنهــا فــلا يحصــل لــه 
، 1415لوسـي،  (آ».  يقين الموت بل الظنّ الغالب مع رجاء الحياة أو لعلّه سماّه ʪلظنّ على سـبيل الـتهكّم

  )163، ص15ج
توان چنين گفت كه گزينش واژگان با ساختار صرفي خاص ها ميبا بررسي اين نمونه
 كنند.بديل پيروي ميها، از نظمي بيخود و جايگاه دقيق آن

  
  . طباق2ـ2ـ2

نقش اين آرايه بديعي تنها در آفرينش تناسب و زيبايي لفظي نيسـت بلكـه در انبسـاط    
تأكيد، ملموس ساختن و تجسـم بخشـيدن عواطـف و مفـاهيم بـه ذهـن،       خاطر، روشنگري، 

) در اين سوره تضاد ميان واژگان 62-63، ص1390كاركرد مهمي دارد. (وحيديان كاميار، 
  نمايد. در گيرايي و تقربّ مقصود به ذهن نقش مهمي ايفا مي

ـ«، »خَسَـف، بَــرَق«، »الـذَّكَر، الأْنُثـَى«تقابل واژگان:  الآخـرة، «، »تحبُّـون، تـذرون«، »رقـدَّم، أَخَّ
هر يك به نوعي در ايفاي اين مهم تأثيرگذار بوده ، »صدّق، صلّی«، »ʪسرة، ʭضرة«، »العَاجلة

انتخاب اين واژگان ضمن ايجاد ايـن تقابـل    كهجالب آن نمايند.و به روشني معنا كمك مي
كليّ و سياق آيات نيز همسازي معنايي، در بعد تناسب آوايي و لفظي نيز مؤثّرند و با فضاي 

يكدسـتي  ، »آخرة«با داشتن تقابل معنايي با » عاجلة«نامگذاري دنيا با عنوان دارند؛ براي نمونه، 
كند: هاي دنيايي را ترسيم ميدقيق واژه را با سياق آيه نشان داده و گذرا بودن دنيا و فرصت

، داريـد  هرگز! بلكه شما اين جهان شتابان را دوست مى)، 20(قيامت:  »كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ «
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 »لاَ تحُـَرّكِْ بـِهِ لِسَـانَكَ لتِـَعْجَـلَ بـِهِ «گـذاري، تناسـبي لطيـف بـا آيـه پيشـين       كه با اين نامضمن آن
  ايجاد نموده است. 

  
  . مراعات النظير3ـ2ـ2

تقارن هاي ادبي آيات مبارك اين سوره، مرهون وحدتي است كه از بخشي از ظرافت
و تناسب اجزاي عبارات آن پديد آمده است؛ چرا كه اجزاي مترابط، مسير دريافـت پيـام را   

كنند. ايـن ترفنـد فنّـي كـه زيبـايي آن، ناشـي از تناسـب و همـاهنگي اسـت،          بسي آسان مي
مراعات النظير نام داشته و مقصود از آن گردآوري ميان دو امر يا چند چيز متناسـب اسـت.   

  هايي از اين فنّ بديعي را در آيات زير شاهديم:) نمونه315ص ،1379(هاشمي، 
عَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ «    )،7-9(قيامت:  »فَإِذَا برَقَِ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجمُِ
  )،38ـ 37(قيامت:  »ألمََْ يَكُ نطُْفَةً مِّن مَّنيٍِّ يمُْنىَ ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى«
نسَانُ ألََّن نجَْمَعَ عِظاَمَهُ بَـلَى قَادِريِنَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَـنَانهَُ أَيحَْ «  ).4ـ 3(قيامت:  »سَبُ الإِْ

سامرائي قسمت عمـده لطافـت ادبـي ايـن سـوره را مربـوط بـه تناسـب و          گفتني است
خـويش دربـاره عـدم     الاتقـان چـه كـه سـيوطي در    انسجام در ميان آيات آن دانسته و بر آن

گيرد. وي معتقد است اين سوره از ترابط برخي از آيات با پايان سوره بيان نموده، خرده مي
-وحدتي خاص در گردآوري امور متناظر و متقابل، برخوردار است و موارد متعددي از آن

  )202، ص2003شمارد. (ر.ك. سامرائي، ها را برمي
  

  . استفهام4ـ2ـ2
انـد.  هاي ادبي پيوند يافتهر آيات قرآني با لطائف بلاغي و آميزهساختارهاي پرسشي د

اغراضي چون انكـار، تعظـيم، شـگفتي، تحقيـر، سـرزنش، تكـريم و غيـره، از جملـه معـاني          
مورد در سوره قيامت بـه كـار رفتـه اسـت      6مجازي اين گونه ساختارها هستند. اين ساختار 

معاني مجازي دلالت دارند؛ بـراي نمونـه    كه در تمامي آن غرض، پرسش حقيقي نبوده و بر
نسَــانُ ألََّــن نجَْمَــعَ عِظاَمَـهُ «شــريفه در آيــه  پنــدارد هرگــز  )، آيــا آدمــى مــى3(قيامــت:  »أَيحَْسَــبُ الإِْ
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آوريم؟، استفهام در قالب انكـاري خـويش بـه كـار      هاى (پوسيده) او را فراهم نمى استخوان
  قيامت است. رفته و مراد از آن توبيخ و نكوهش منكران 

گويـد:  همچنين پرسش فرد لجوج و ملحدي كه رسيدن قيامـت را انكـار كـرده و مـي    
نَ يَـوْمُ الْقِيَامَـةِ « َّʮَـان «در اين ساختار، لفـظ   )، روز رستخيز چه هنگام است؟6(قيامت:  »أبـا  » أي

 سازد تا اين غـرض بلاغـي كـه همـراه بـا سـخره      آواي بلند خود شدت استبعاد را تجسم مي
خواهـد بگويـد اصـلاً روز     مـى «گرفتن روز قيامت است، به تصوير درآيـد؛ بـه تعبيـر ديگـر     

كه به آن ايمان داشته باشد و بخواهد از تاريخ وقـوعش آگـاه شـود، ...    قيامتى نيست، نه اين
چـه آمـدنى و شـدنى    كـه هـر آن  كه آن روز نزديك باشد و چه دور، براى ايـن حال چه اين

كند؛ پس اين سؤال جز  گر معنا ندارد بپرسد قيامت چه وقت قيام مىاست، نزديك است. دي
  ).166، ص20، ج1374(طباطبايي، » تواند باشد به انگيزه تكذيب و استهزا نمى

نسَانُ يَـوْمَئِذٍ أيَـْنَ الْمَفَـرُّ « گويـد: گريزگـاه    در آن روز آدمـى مـى  )، 10(قيامـت:   »يَـقُولُ الإِْ
  بيند.سيدن قيامت را ميكجاست؟ پس از آن كه به يقين، ر

 ) مقصود حقيقي از اين استفهام تقرير است.37(قيامت: »ألمََْ يَكُ نطُْفَةً مِّن مَّنيٍِّ يمُْنىَ «

  
 . سطح تركيبي در سوره قيامت3ـ3

گر متون، غالباً بـه بررسـي تنـاوب جمـلات در     شناسي، پژوهشدر اين سطح از سبك
كاربرد وجوه اخباري و انشائي، تـذكير و تأنيـث، زمـان    كوتاهي و بلندي، پيوند عناصر آن، 

ها از يكـديگر متمـايز گردنـد. نخسـتين مطلبـي كـه در       پردازد تا سبكافعال و مانند آن مي
رسـد، تناسـب و پيونـد بلاغـي     بررسي اين سطح در آيات مبارك سوره قيامت بـه نظـر مـي   

سوگند به روز قيامـت   ست كه در فضاي سوره حاكم است. اين تناسب ظريف درآشكاري
شود. بسياري از مفسران سـعي در كشـف   و نفس لوامه، در همان دو آيه نخست ملاحظه مي

انـد كـه از   اند و تفسيرهاي متعددي را بيان داشـته دليل جمع اين دو واژه در آغاز سوره بوده
  جمله آن سه ديدگاه تفسيري مهم زير است: 

در درون جان انسـان اسـت كـه    » حكمه وجدانم«، وجود »معاد«يكى از دلائل وجود «
كند و از اين طريق بـه او   به هنگام انجام كار نيك، روح آدمى را مملو از شادى و نشاط مى
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دهد و به هنگام انجام كار زشت يا ارتكـاب جنايـت، روح او را سـخت در فشـار      پاداش مى
  كند.  قرار داده و مجازات و شكنجه مى

هـا در قيامـت نسـبت بـه خويشـتن      ملامت كردن همه انسـان  كه منظورتفسير ديگر اين
كننـد كـه چـرا اعمـال صـالح كـم بـه جـا          است. مؤمنان به اين جهـت خـود را ملامـت مـى    

كـه  اند؟ ديگر اين اند؟ و كافران از اين جهت كه چرا راه كفر و شرك و گناه پيموده آورده
اطر اعمال سوءشان بسيار ملامت ها را به خكافران است كه در قيامت آن» نفس«منظور تنها 

  )275-276، ص25، ج 1374(مكارم شيرازي، ». كند و سرزنش مى
و تأكيـد بـر وقـوع    » مقسـم بـه  «همراه با فعل قسم، در بيان عظمـت  » لاي نافيه«آوردن 

كند. در حقيقـت سـوگندهاي قرآنـي ابزارهـاي بيـاني      است كه بر تأمل بر حادثه تشويق مي
ه و انديشـه را از غفلـت و جمـود    غييـر و خـردورزي راهنمـايي نمـود    مناسبي هستند كه بـه ت 

  )19، ص2014رهانند. (شراره،  مي
انـد؛ چـرا كـه در آن    مفسران از تناسب دقيق اين سوره با سوره پيشين (مدثّر) ياد كرده

ن سـوره بـه طـور خـاص بـه ايـن روز       سوره نيز سخن از قيامت و احوال آن است ولي در اي
  پردازد. مي

هاي تناسب و انسجام ساختار موضوعي اين سوره مبارك، آغاز و پايان ديگر جلوه از
ألَـَيْسَ «رسـد:  سوره است كه با سخن با ذكر رستاخيز شروع گشته و با اين آيه بـه پايـان مـي   

هــاي ســبكي برجســته ايــن ســطح، ژگــي). از وي40(قيامــت:  »ذَلـِكَ بِقَــادِرٍ عَلـَى أَن يحُْيِــيَ الْمَـوْتَى
  وان به موارد زير اشاره كرد:ت مي

  
  . تقديم و تأخير1ـ3ـ3

ها در آيات قـرآن  ها و ارتباط تنگاتنگ آننشيني واژهگمان در وراي چگونگي همبي
مقاصد و اغراض بلاغي خاصي نهفته است. علماي بلاغت از ديرباز به اين مهـم در دو علـم   

اند. اغراضي چـون: اظهـار   نمودههاي آن سعي معاني و بديع توجه داشته و در كشف زيبايي
سرور و شادماني، تشويق به متأخر، تلذذّ، تبركّ، افاده اختصاص و حصر، عنايت و اهتمـام،  

هـاي تقـديم و   احتقار، افتخار، انكار، تناسب وزني، از جملـه مـواردي اسـت كـه در انگيـزه     
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ك متن ادبـي  ). در متن قرآن به عنوان ي50، ص2005تأخير بيان شده است (ر.ك. مسيري، 
والا، جايگاه واژه از اهميت خاصي برخوردار است و دلالـت معنـايي خاصـي در وراي آن    

  است. 
نسَـانُ عَلـَى نَـفْسِـهِ بَصِـيرةٌَ «هاي بارز تقديم در اين سوره، اين آيات اسـت:  از نمونه  »بـَلِ الإِْ

). 30(قيامـت:   »إِلىَ رَبـِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمَسَـاقُ « )،12(قيامت:  »إِلىَ رَبِّكَ يَـوْمَئـِذٍ الْمُسْـتـَقَرُّ «)، 14(قيامت: 
بر مبتدا مقـدم گشـته تـا     »إلی ربـّک«در اين آيه براي افاده مفهوم اختصاص و اهتمام به خبر، 

  معناي گسيل شدن به سوي پروردگار به زيبايي ترسيم گردد.
اَ ʭَظِـرَةٌ « ِّđَضِرَةٌ إِلىَ ر َّʭ ٍهايى در آن روز شاداب است  )، چهره23ـ 22(قيامت:  »وُجُوهٌ يَـوْمَئِذ

كـه  » ناظرة«متعلق است به كلمه » إلى ربها«نگرد.  (كه) به (پاداش و نعمت) پروردگارش مى
فرمـود:   به خاطر افاده حصر و يا رساندن اهميت مطلب از خود آن جلوتر آمده و گر نه مـى 

لاوه بر اهتمام، افاده حصـر  ) اين تقديم ع178، ص20، ج1374(طباطبايي، ». ناظرة إلى ربها«
نمايد. اين نعمت و عنايت عظيم پروردگار بـر مؤمنـان، آنهـا را از توجـه بـه      و اختصاص مي

، 2005گرنـد. (ر.ك. مسـيري،   دارد و تنها و تنها بدان نظـاره هاي ديگر بهشتي باز مينعمت
 )676ص

  
  . حذف2ـ3ـ3

در ساختار آيات است.  هاي پركاربرد بلاغي قرآن، حذف و ستردگييكي از اسلوب
شود، در انسـجام و  هاي اعلاي آن در آيات قرآن مشاهده مياين شيوه ممتاز بياني كه نمونه
سزا دارد و به نوعي انحراف از معيـار و شـكل طبيعـي سـخن بـه       پيوند عناصر جمله نقشي به

اختصـار،  توان به تفخيم و تعظـيم،  هاي بلاغي اين اسلوب ميآيد. از جمله ظرافتشمار مي
هـاي قرآنـي، ابهـام و غيـره     تخفيف، بيان معناى گسترده، صيانت زبان از ذكر، ايجاد فاصـله 

   )115-120، ص3، ج1408 زركشي،. ك.ر( اشاره كرد.
در سوره قيامت، اسلوب حذف از بسامد فراواني برخوردار است. حذف جواب قسـم  

-2(قيامـت:   »لْقِيَامَةِ وَلاَ أقُْسِمُ ʪِلـنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ لاَ أقُْسِمُ بيِـَوْمِ ا« در آيات نخست از جمله آن است:
، 29تــا، ج اســت (ابــن عاشــور، بــي »لـنجمعنَّ عظــامكم و نبعـثكم للحســاب«كــه تقــدير آن: ) 1
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). هدف بلاغي اين حذف ترسيم بزرگي هول قيامت و عظمت امر بعـث اسـت كـه    314ص
، 20، ج1374اسـت. (ر.ك. طباطبـايي،    قابل توصيف نبوده و زبان از وصف ابعاد آن عاجز

  ) 164ص
ثَـقُلـَتْ فيِ : «اين عظمت در آيـات ديگـري نيـز مـورد اشـاره بـوده اسـت؛ بـراي نمونـه         

ـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ Ϧَتْـِيكُمْ إِلاَّ بَـغْتـَةً  ـاعَةَ ءاتَيِـَةٌ أَكَـادُ أُخْفِيهَـا لتُِجْـزَى  «) و آيـه  187(اعراف:  »السَّ إِنَّ السَّ
) همچنين اين حذف بـا فضـاي تعجيـل و شـتاب كـه از آيـات       15(طه:  ».نَـفْسٍ بمِاَ تَسْـعَىكُلُّ 

  )206، ص2003شود، تناسب دارد. (سامرائي، برداشت مي »نفس لوّامه«نخستين و 
، 26، 25، 13، 9آيه از اين سوره (آيـات:   7از ديگر موارد حذف، عدم ذكر فاعل در 

مقتضاي سياق و تداوم انسـجام در ميـان آيـات، حـذف     ) است كه هر كدام بر 37و  36، 27
)، هرگـز! چـون (جـان) بـه     26(قيامـت:   »كَـلاَّ إِذَا بَـلَغـَتْ التـَّراَقـِيَ «اند. براي نمونه در آيـه  گشته
به دليل دلالـت سـياق، حـذف شـده اسـت. بنـت       » بلغت«هاى گردن رسد، فاعل فعل  چنبره

افت ادبي اين نـوع از محـذوفات در آيـات    خويش درباره ظر اعجاز بيانيالشاطئ در كتاب 
هاي اسلوبي قابل توجه در تعابير قرآنـي، اسـتغنا از بيـان فاعـل در      نويسد: از پديدهقيامت مي

  برخي از آيات است. 
آيد اما جالب آن كـه  اين فرآيند در آياتي كه سخن از قيامت است، بيشتر به چشم مي

انـد.  سران و علماي بلاغـت بـه آن تـوجهي نداشـته    با توجه به بسامد فراوان آن در آيات، مف
-اند اما به نظـر مـي  برخي از علماي بلاغت علّت اين حذف را خوف و جهل به فاعل دانسته

رسد اهتمام بر حادثه و بزرگي آن، موجب شده است كه فاعل حقيقي اين آيات كه خداي 
  )224، ص1968سبحان است، ذكر نگردد. (ر.ك. بنت الشاطئ، 

مفعول نيز بخشي از اجزاي محذوف در آيـات ايـن سـوره اسـت (بـراي نمونـه       حذف 
عدم تعلّق غرض به ذكر محذوف و پرهيز  ) كه غرض بلاغي در آن32، 31، 28، 13آيات: 

  آيد. از بيهودگي است كه به روشني از سياق به دست مي
لىَ لـَكَ أَوْ «در ايـن آيـه اسـت:     لك)از ديگر موارد محذوف، عدم ذكر جار و مجرور (

انداختن اين بخش از عبارت را نبايست تنهـا بـراي    )،34-35(قيامت:  »فـَأَوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ لـَكَ فـَأَوْلىَ 
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فـَلاَ «ايجاد فاصله دانست بلكه دليل اصلي اين حذف را بايد با سـياق آيـات پيشـين سـنجيد:     
  ) 31-32(قيامت:  .»صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَـوَلىَّ 

، يكـي از مظـاهر   »ولا صَـلَّی«سـخن از عـدم ايمـان و در قسـمت      »فلا صَدَّقَ « در بخش
در آيه، دلالت بـر ايـن دارد كـه    » لك«عبادت به ميان آورده شده است. حال ذكر و حذف 

اين دو صفت از نظر اهميت يكسان نيستند؛ چرا كه ذكر آن همراه با بخش نخست، دلالـت  
صديق قلبي و ايمان است و در مقابل عدم ذكر، دالّ بر آن است كه نماز از نظـر  بر اهميت ت

  )231، ص2003اهميت در درجه دوم در مقابل ايمان قرار دارد. (ر.ك. سامرائي، 
  

  التفات. 3ـ3ـ3
بـه   هاي ادبي موجود در اين سوره مبـارك كـه تنـوع و نيرويـي ويـژه     از ديگر ظرافت

برخلاف هنجار عادي و غير منتظره «تفات است. اين شگرد هنري بخشد، ال القاي مفاهيم مي
) 99، ص1390(وحيديان كاميار، ». زدايي استاست و غرض از آن ايجاد غرابت و آشنايي

آيـد و مقصـود از آن،   در كتب بلاغي، التفات از فنون خروج از مقتضاي ظاهر به شمار مـي 
اب و تكلمّ است تـا شـنونده از يكنـواختي    تغيير زاويه سخن و انتقال آن در ميان غيبت، خط

ملول نگردد و با از هم گسستن رونـد معمـولي سـخن، تحـركّ لازم در سـخن پديـد آيـد.        
  )207، ص1372(ر.ك. هاشمي، 

اي از ايـن شـگرد ادبـي را در همـان آيـات نخسـتين در تغييـر رويكـرد از افـراد          نمونه
لاَ أقُْسِمُ بيِـَـوْمِ الْقِيَامَـةِ وَلاَ أقُْسِـمُ ʪِلـنـَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ «(متكلمّ وحده) به جمع (متكلم مع الغير) شاهديم: 

نسَانُ ألََّن نجَْمَـعَ عِظاَمَـهُ  )، نه، سوگند به روز رستخيز، نـه و سـوگند بـه    1-3(قيامت:  »أَيحَْسَبُ الإِْ
ريـم؟  آو هاى (پوسيده) او را فراهم نمى پندارد هرگز استخوان روان سرزنشگر، آيا آدمى مى

كه با آوردن فعل به صورت جمع، ضمن ايجاد تنوع در بيان، آفرينش مجدد انسان را قطعي 
  نمايد.معرفي مي

ثمَّ ذَهَـبَ إِلىَ « انتقال از غيبت به خطاب، نمونه ديگر التفـات در ايـن آيـه شـريفه اسـت:     
ســپس خرامــان بــه ســوى    )، 33-35(قيامــت:  »أَهْلـِـهِ يَـتَمَطَّــى أَوْلىَ لـَـكَ فـَـأَوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ لـَـكَ فـَـأَوْلىَ 

اش رفت. پس واى بر تو واى! دگرباره واى بر تو واى! در اين آيات زاويه سخن از  خانواده
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سوم شخص غائب به مخاطب تغييـر يافتـه تـا ضـمن زيبـا شـدن رونـد بيـان، هـدف بلاغـي           
  نكوهش و تهديد، با شدت خاصي ترسيم شود. 

  
  امت. تصاوير ادبي در سوره قي4ـ3

و فراواني در آيات قـرآن   ترسيم مضامين قرآني بر تابلوهاي تصويري كاربرد گسترده
پژوهـان قريـب بـه سـه چهـارم از موضـوعات قرآنـي در قالـب         دارد. از نگاه برخي از قرآن

تصاوير بيان گشته و تنها يـك چهـارم آن بـه شـكل مفـاهيمي ذهنـي و مجـرد بـه توصـيف          
هـاي قيامـت در ايـن    ) اين موضوع در توصيف صـحنه 339، ص2000اند. (خالدي، درآمده

رسد. چه، آن كه دو نوع تصوير، حقيقي و مجـازي، در ايـن   سوره بسيار پر رنگ به نظر مي
  سوره كاربرد دارد. 

هـا و  آيات با دگرگوني صحنه از نكات برجسته اين تصاوير، همگامي موسيقي و نغمه
هـاي حـوادث   تند همراه گشته است، گويي صحنههاي نمايش است كه با ريتمي تغيير پرده

شوند و اين ناشي از كوتاهي مقاطع صوتي است پيش از قيامت يكي پس از ديگر عرضه مي
فَإِذَا بـَرقَِ الْبَصَـرُ وَخَسَـفَ « گيرد:كه از نظام آوايي سوره و آرايش خاص كلمات آن نشأت مي

ــنَ الْمَفَــرُّ كَــلاَّ لاَ وَزَر إِلىَ رَبِّــكَ يَـوْ  ــذٍ أيَْ نسَــانُ يَـوْمَئِ ــرُ يَـقُــولُ الإِْ ــمْسُ وَالْقَمَ ــعَ الشَّ ــذٍ الْمُسْــتـَقَرُّ يُـنـَبَّــأُ الْقَمَــرُ وَجمُِ مَئِ
مَ وَأَخَّـرَ  نسَانُ يَـوْمَئـِذٍ بمِـَا قـَدَّ س، آن هنگام كه چشم خيره شود و ماه، تيـره  )، پ7-13(قيامت: » الإِْ

گويـد: گريزگـاه كجاسـت؟     گردد و خورشيد و ماه بـه هـم برآينـد، در آن روز آدمـى مـى     
هرگز! پناهگاهى نيست. در آن روز تنها قرارگاه، نزد پروردگار توسـت. در آن روز آدمـى   

  كنند. را از آنچه كرده يا نكرده است، آگاه مى
 يا قبل از حادثه قيامت، نمايش حال مؤمنان و منكران و صحنههاي دنتصوير دگرگوني

احتضار، سه تابلوي اصلي تصاوير حقيقي اين سوره مبارك هستند. گفتني است كه تصاوير 
دهد كه توضيح هـر يـك در   ديگر خود را در تعابير مجازي چون: استعاره و كنايه نشان مي

  آيد:ادامه مي
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  . استعاره1ـ4ـ3
آرايـي آيـات مبـارك ايـن سـوره اسـت.       از ابزارهاي كارآمد در صـحنه  استعاره يكي

اعتنايي و تكذيب آيات الهي توسط يكي از اي از اين ابزار تصويري را در توصيف بينمونه
فَلاَ صَـدَّقَ وَلاَ صَـلَّى وَلَكِـن كَـذَّبَ وَتَــوَلىَّ ثمَُّ ذَهَـبَ «بينيم:  منكران قيامت، (ابو جهل) در اين آيه مي

)، نه (حق را) راست دانست و نه نماز گزارد ولى دروغ شمرد و 33(قيامت:  »لىَ أَهْلـِهِ يَـتَمَطَّـىإِ 
، اين آيه با اسلوبي آميخته بـا سـخريه    اش رفت روى گرداند، سپس خرامان به سوى خانواده

  دهد. و تهكمّ، تصويري زيبا از كيفيت راه رفتن فرد منكر ارائه مي
، پشت خود را از غرور برگردانـدن اسـت   »يلوي ظهره تبختراً« به معناي» تمطيّ«فعل 

به معناي تمدد و كش آمـدن و يـا   » يتمطّط«) و در اصل از فعل 212، ص3، ج1983(فراّء، 
جا اسـتعاره  ) و در اين664، ص4، ج1407به معناي پشت است (ر.ك. زمخشري، » مطا«از 

  )181، ص20، ج1374طباطبايي، از راه رفتن همراه با تكبر و تبختر است. (ر.ك. 
 »وَالْتـَفَّـتِ السَّـاقُ ʪِلسَّـاقِ « نمونه ديگر كاركرد تصويري استعاره را در اين آيه شـاهديم: 

)، و ساق در ساق، پيچد كـه بـراي ترسـيم وخامـت حـال و فـرا رسـيدن امـواج         29(قيامت: 
هـاي  ه ديـدگاه ها، مقصود در قالب تمثيل بيان گشته است. مفسران در شـرح ايـن آي ـ  سختي

، 10، ج1372هـا اشـاره كـرده اسـت. (طبرسـي،      اند كه طبرسـي بـه آن  مختلفي را بيان داشته
مراد از اين جمله پيچيدن شـدت امـر آخـرين روز دنيـا بـه نخسـتين روز آخـرت        ) «606ص

». استعاره از شدت يافتن جنـگ اسـت  » شمرّت الحربُ عن ساقها«شود: است، چنان كه گفته مي
هـا را لرزشـي   فـاف و پيچيـدن سـاق   ) زمخشري منظـور از الت 155، ص8، ج1999(درويش، 

  ) 663، ص4، ج1407شود. (زمخشري، داند كه هنگام مريضي بر بدن وارد مي مي
خواهد با تعبير پيچيدن ساق به ساق از احاطه شدائد و  آيه مى« الميزاندر نگاه صاحب 
روز قيامت شدائد يكى پس از ديگرى  ها خبر دهد؛ چون از دم مرگ تاورود پى در پى آن

) بنابراين اين تصوير حقيقي از قيامـت در  181، ص20، ج1374؛ (طباطبايي، »آورد روى مى
  تعبيري استعاري نمايان گشته است.

نسَانُ ليِـَفْجُـرَ أمََامَـهُ «نيز در آيه شريفه  بلكه آدمى بر آن است كه ، )5(قيامت:  »بَلْ يرُيِدُ الإِْ
ظرف مكان است كـه بـه عنـوان اسـتعاره در     » أمام«ش (نيز) گناه ورزد، كلمه در آينده خوي
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-گويد: توبه خواهم كرد و به اين وسيله گناهشود؛ گويي پيوسته مي زمان آينده استعمال مى

  )208، ص 3، ج1983اندازد. (ر.ك. فراّء، هاي وي افزوده گشته و توبه را به تأخير مي
اسـت تـا بـار    » يفجـر «يه افزودن حرف لام بر سر فعـل  از ديگر نكات موجود در اين آ

؛ »بـل يريـد الإنسـانُ أن يفجـر«تر گردد. در حقيقت اصل آن است كه بگويـد:  معنايي آن ژرف
شود و اين حرف تأكيدي بـراي بيـان   واسطه بر مفعول خود اضافه ميبي» يريد«چرا كه فعل 

، 2003ل اسـت. (ر.ك. سـامرائي،   هـا و دنبـال نمـودن اميـا    شدت دروني ميل انسان بر بـدي 
  )207ص

  
 . كنايه2ـ4ـ3

مندي از ديگر صنعت بياني يعنـي  از ديگر عناصر تصويرساز در اين سوره مباركه بهره
كنايه است. مقصود از كنايه در لغت، پوشيده سخن گفـتن، پـرده برانـداختن بـر آن و عـدم      

غيـر معنـاي حقيقـي آن، بـه     بيـان لفـظ در   «تصريح است اما در علم بيـان، عبـارت اسـت از    
) و فرق اصلي 297، ص1379(هاشمي، » صورتي كه بتوان معناي اصلي آن را نيز اراده كرد

كنايه و استعاره نيز در همين است كـه در اسـتعاره قرينـه صـارفه وجـود دارد تـا ذهـن را از        
نـدارد.   اي وجودمعناي حقيقي دور كند و به معناي مجازي رساند ولي در كنايه چنين قرينه

 »أَنْ نُسَـوِّيَ بنَانـَهُ   بلَـى قـادِريِنَ عَلـى«يكي از انواع تعابير كنايي را در اين آيـه مبـارك شـاهديم:    
)، آرى قادريم كه (حتىّ خطوط سر) انگشـتان او را مـوزون و مرتّـب كنـيم! كـه      4(قيامت: 
اي كـه  بـازآفريني انسـان در كمـال دقـت و ظرافـت اسـت، بـه گونـه        » تسـويه بنـان  «مراد از 
  يابد. هاى سرانگشتان نيز سامان مي نقش

مَ وَأَخَّـرَ «همچنين در آيه  نسَانُ يَـوْمَئِذٍ بمِـَا قـَدَّ و در آن روز انسـان را  )، 13(قيامـت:   »يُـنـَبَّأُ الإِْ
 »مـا قـدّم وأخّـر«كننـد! كـه مقصـود از     از تمام كارهايى كه از پيش يا پس فرستاده، آگاه مـى 

تنبئةُ الإنسانِ بمـا قـدّمَ وأخّـرَ كنايـةٌ عـن مجازاتـِهِ علـى مـا فعلـه: إن خـيراً «ديگر اعمال اوست؛ به عبارت 
ـن مَّـنيٍِّ «) و يـا در آيـه   321، ص29تـا، ج (ابن عاشور، بـي  »فخيرٌ و إن سوءاً فسـوءٌ  ألمََْ يـَكُ نطُْفَـةً مِّ

] ريختـه   ] تنها يـك قطـره آب نبـود كـه [در رحـم      ، مگر [تمامى وجودش)37(قيامت:  »يمُـْنىَ 
شد؟ براي كوچك نشان دادن انسان و ترسيم تصوير قدرت لايتناهي پروردگار در آفرينش 
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اي گيرد تا به صورت رمزي بـه مفهـوم مـورد نظـر جلـوه     مجدد، از اين بيان مجازي بهره مي
  )737، ص30، ج1420نمايد. ( فخر رازي،  خاص بخشد و منكران را به حقيقت معاد آگاه

  
  گيري    نتيجه

شناختي به اين سوره، چهار سطح آوايي، معنايي، تركيبـي و تصـويري،   در نگاه سبك
  گر نتايج زير است:مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي بيان

در سطح آوايي، ساختار صوتي واژگان، حروف و بسـامدهاي آن مـورد واكـاوي     .1
اين بررسي نشان از تلائم دقيق معـاني و محتـواي آيـات بـا نغمـات ايـن سـوره         قرار گرفت.

تـر از سـاير انـواع    بسامد هجاهـا نشـان از آن داشـت كـه هجـاي كوتـاه بـيش       است. بررسي 
آفـرين اسـت. بررسـي    هجاهاست كه در تحركّ ريتم فضاي سـوره و دگرگـوني آن نقـش   

اي دارد فت جهري بسامد قابل ملاحظهساختار حروف نيز نشان از اين دارد كه حروف با ص
هـاي آيـات معـاد كـه بـا نـوعي انـذار و هـول همـراه اسـت،           و اين در شدت و تحكيم پيـام 

  همخواني دارد.
در سطح معناشناسي واژگان، وسعت دلالت و كاربرد ايحائي و مجـازي واژگـان،    .2

ارز در ايـن سـوره   هـاي ب ـ ها براي ترسيم مفاهيم ويژه، از ويژگـي طباق در ميان برخي از آن
زنـد و كـاربرد آن در   اي را رقم ميدر چهار مورد بار معنايي ويژه» لاي نافيه«است. كاربرد 

و تأكيـد بـر وقـوع حادثـه اسـت.      » مقسم به«دو مورد همراه با فعل قسم، دال بر بيان عظمت 
ي آيـات  مصادر ميمي (مفرّ، مستقر، مساق) نيز در سه مورد دال بر قوه دلالـت و بـار تأكيـد   

 است. 

هـا و  نشـيني واژه ق حاصـل هـم  در سطح تركيبي اين سوره انسـجام و تناسـب دقي ـ   .3
، قابل ملاحظه است. تناوب جملات خبري و انشائي، تكرار، تقديم و هاآنارتباط تنگاتنگ 

 اند.تأخير و التفات از ظرائف ادبي برجسته اين سوره

ركيبي اين سوره است كه هاي سبكي برجسته در سطح تاز ويژگي» حذف«پديده  .4
آيـد،  ضمن دلالت بر ايجاز، با فضاي عجله و شتابي كه از ساختار مضامين اين سوره بر مـي 
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مـورد) كـه بـه     7همراه است. حذف فاعل بسامد بيشتري نسـبت بـه سـاير محـذوفات دارد (    
 نوعي دال بر اهتمام بر خود حادثه عظيم قيامت است.

رد نظـر از دو نـوع تصـويرپردازي، تصـوير     در اين سوره براي توصيف معـاني مـو   .5
حقيقي و مجازي، (تعابير مجازي، استعاري و كنايه) بهره گرفتـه شـده اسـت. از جملـه ايـن      

است كه با نوعي سخريه و تهكّـم، تصـويري زيبـا از    » يتمطيّ«تصاوير كاربرد استعاري لفظ 
 .دهدراه رفتن فرد منكر نشان مي

سوره، موسيقي و نغمه عبارات آن است كه بـا   هاي برجسته تصاوير ايناز ويژگي .6
  .است، هماهنگي دارد گر ارعاب و انذاربيان معنا و مقصود آيات كه در غالب موارد

  
  منابع

  .قرآن كريم -
بيروت: دارالكتـب  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، )، 1415آلوسي، سيد محمود ( -

 العلمية.
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  »تسخين الماء في الشمس«بررسي سندي و متني روايات 
  
  1مقدم يمحمدتق
  2پيروزفرسهيلا 

  
  27/11/1394 تاريخ دريافت:
	11/02/1395 تاريخ تصويب:

  
  چكيده

شود كه به منع وضـو بـا آبـي كـه      در منابع حديثي، رواياتي يافت مي
الْمَـاءُ الَّـذِي «توسط خورشـيد داغ شـده باشـد، دلالـت دارد. ازجملـه      

ـــئُوا بــِـهِ وَ لاَ تَـغْتَسِـــلُوا  ـــمْسِ لاَ تَـوَضَّ بــِـهِ وَ لاَ تَـعْجِنــُـوا بــِـهِ فَإِنَّـــهُ يُسَـــخَّنُ فيِ الشَّ
ويـژه   حديثي نسبتاً مشهور است كه بر زبان مسلمانان بـه » يـُورِثُ الـْبرََصَ 

ــاي فقهــي احكــام     ــوده و مبن ــديمي جــاري ب ــان ق ــا و طبيب ــان فقه مي
قرارگرفته است. در اين مقاله با جستجو در منابع فريقين، طريـق نقـل   

كـارگيري قواعـد و معيارهـاي     گـاه بـا بـه   اين حـديث پيگيـري و آن  
                                                 

  (نويسنده مسئول) فردوسي مشهد قرآن و حديث دانشگاه. دانشجوي دكتراي علوم 1
hashem.andisheh@gmail.com 

  spirouzfar@um.ac.ir                 مشهد يدانشگاه فردوسگروه علوم قرآن و حديث  ارياستاد. 2
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هاي موجود، سند و راويـان حـديث    حديث شناختي و واكاوي قرينه
يـك    شده كه هـيچ   مزبور به محك نقد كشيده و در نتيجه نشان داده

از طرق اين حديث خـالي از ضـعف نيسـت. بـا ايـن حـال بـا فـرض         
به تحليل محتـوايي آن بـا   » ص«صدور حديث از سرچشمه علم نبوي

مباني فقه الحديثي، منابع پزشكي معتبر و طب قديم و جديد توجه به 
شـده اسـت كـه بـه فـرض صـدور،        پرداخته و بالاخره نتيجـه گرفتـه   

 .ضيه يا منطقه خاص صادق خواهد بودروايت در ق

 
  . وضو، برص، تسخين الماءهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

قـرآن از جايگـاه    عنوان دومين منبـع معتبـر اسـتنباط احكـام شـرعي پـس از        حديث به
اي در ميان مسلمانان برخوردار است. مسلمانان پرداختن بـه حـديث را از همـان دوران     ويژه

صدور در دستور كار خود قرار داده و اين حركت با نقد و پـالايش احـاديثي كـه در طـول     
دست شده و اكنون به دست ما رسيده، همراه بـوده اسـت.    به  ها توسط گذشتگان دست  قرن

دلالـت مـتن حـديث پـس از اثبـات صـدور آن نيـز گـام مهـم بلكـه هـدف نهـايي در             فهم 
شناسـي و فـرورفتن در بطـون     آيد. اين مهم با مطالعـه رجـال   هاي حديثي به شمار مي بررسي

 دستيابي است.  هاي زباني و متني و ساير قرائن تا حدي قابل حديث و بهره گرفتن از دلالت

منسوب است كـه بـا تعـابير متفـاوت در     » ص«مبر اكرمدر ميان احاديث، حديثي به پيا 
اي از منابع حديثي شيعه و سني ورود يافته كه بر اساس آن از وضو و غسل با آبي كه با  پاره

الْمَـاءُ الَّـذِي «شـود:   حرارت خورشيد داغ شده باشد، منع گرديده؛ زيرا باعث ابتلا به برص مي
ــئُو  ــمْسِ لاَ تَـوَضَّ ــبرََصَ يُسَــخَّنُ فيِ الشَّ ــهِ فَإِنَّــهُ يـُـورِثُ الْ ــهِ وَ لاَ تَـعْجِنـُـوا بِ ــه در   ؛»ا بـِـهِ وَ لاَ تَـغْتَسِــلُوا بِ ــي ك آب

شود، با آن وضو نسازيد، خود را با آن نشوييد و با آن، آرد خميـر نكنيـد؛ زيـرا      آفتاب داغ
  شود. برص ميموجب 

ه است. سؤال مطرح در مقابل، رواياتي وجود دارد كه وضو با چنين آبي را جايز دانست
كنندگي خورشيد، وضو و يا غسل با آبي كه  اين است كه چرا با وجود خاصيت ضد عفوني
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توسط خورشيد داغ شده، مستلزم بيماري باشـد؟ چـه خصوصـيتي در چنـين آبـي اسـت؟ و       
  برص در اين روايت به چه معناست؟

فرض صـدور  در اين مقاله ضمن جستجوي روايت در منابع حديثي فريقين و سپس به 
و سـپس بـراي رسـيدن بـه       از روايـت ارائـه   شود كه فهم صحيحي آن از معصوم، تلاش مي

  هدف نهايي، مصاديق آن در علم طب قديم و جديد بررسي گردد.
  

  نظر در منابع شيعه . حديث مورد1
اسـت و سـپس    كافيترين منابع حديثي شيعه كه اين روايت در آن آمده، فروع  كهن 

  نقل كرده است:» دخول الحمام و الاغسال«هاي  در باب تهذيبشيخ طوسي آن را در 
سَينِْ الْفَارسِِـيِّ عَـنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ إِسمْاَ« عِيـلَ علی بْنُ ابراهيم عَنْ أبَيِهِ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ الحُْ

نُهُ الشَّـمْسُ لاَ تَـوَضَّـئُوا بـِهِ »: «ص«اللهَِّ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ بْنِ أَبيِ زʮَِدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ  الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّ
، 1364؛ طوسـي،  532، ص2، ج1361(كليني، ».  وَ لاَ تَـغْتَسِلُوا بِهِ وَ لاَ تَـعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الـْبرََص

  )380، ص1ج
هاي حديثي متأخر شيعه ماننـد: وسـايل    ريق به مجموعهبعدها حديث مزبور از همين ط

يافته است. علاوه بر منابع حديثي و فقهي، در منابع طبي نيز به اين  الشيعه و چهل حديث راه 
  روايت استناد شده است.

ايـن حـديث را بـا سـند و الفـاظ متفـاوت ولـي مضـمون          الإستبصـار شيخ طوسي در   
ـدُ بـْنُ عَلـِيِّ بـْنِ «كنـد:   ورت زيـر نقـل مـي   به ص» ع«مشترك از امام موسي كاظم فأََمَّـا مَـا رَوَاهُ محَُمَّ

ـدِ بـْنِ عِيسَـى الْعُبَيْـدِيِّ عَـنْ دُرُسْـتَ عَـنْ إِبْــراَهِيمَ بـْنِ عَبْـدِ الحَْمِيـدِ عَـنْ أَبيِ الحَْسَـ نِ (ع) قـَالَ: محَْبُوبٍ عَنْ محَُمَّ
ʮَ حمُـَيرْاَءُ مَـا هَـذَا فَـقَالـَتْ «دْ وَضَـعَتْ قُمْقُمَتَهَـا فيِ الشَّـمْسِ فَـقَـالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهَِّ (ص) عَلـَى عَائِشَـةَ وَ قـَ

شيخ نوشته است: و منظور از كراهـت  ». أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَـقَالَ لاَ تَـعُـودِي فَإِنَّـهُ يـُورِثُ الـْبرََصَ 
  )412، ص1، ج1365در اين حديث، حرمت (استفاده از آب گرم) نيست. (طوسي، 

از أبي القاسم جعفر بن محمـد از پـدرش    الإستبصارشيخ طوسي در جاي ديگر كتاب 
كنـد كـه    از سعد بن عبداالله از حمزة بن يعلـى از محمـد بـن سـنان از امـام صـادق نقـل مـي        

، 1365(طوسـي،  ». وضو گرفتن با آبي كه در آفتاب گرم شـده، اشـكالي نـدارد   «فرمايد:  مي
  )412، ص1ج
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تري آمـده اسـت.    شهيد اول، به عنوان چهل حديث، سند كامل» الاربعون«در ترجمه  
كنـد كـه ايـن     ايشان روايت را از شيخ صدوق و هشت راوي قبل از شـيخ صـدوق بيـان مـي    

  روات با سند زير آمده است: 
أخبرني به السيد الامام عميد الدين أيضا عن جده الامام النسابه فخرالدين أبي الحسـن   

الحسيني عن السيد العلامه النسابه جلال الدين ابي القاسـم عبـد الحميـد بـن      علي بن الأعرج
فخار عن والده عن السيد النسابه جلال الدين عبد الحميد بن التقـي عـن السـيد الامـام ضـياء      
الدين الراوندي عن السيد شرف الساده المرتضي بـن الـداعي الحسـيني الـرازي عـن الشـيخ       

 جعفربن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي عن الشيخ الصدوق الفقيه العلامه أبي عبداالله
عَلـِيُّ بـْنُ إِبْــراَهِيمَ عَـنْ أبَيِـهِ أبي جعفر محمد بن بابويه القمي عن السيد حمزه بن محمد القزويني: 

سَـينِْ الْفَارسِِـيِّ عَـنْ سُـلَيْمَانَ  بـْنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ إِسمْاَعِيـلَ  (ابي اسحاق ابراهيم ابن هاشم) عَنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ الحُْ
الْمَـاءُ الَّـذِي يُسَـخَّنُ فيِ الشَّـمْسِ »: «ص«قَالَ: قـَالَ رَسُـولُ اللهَِّ » ع«بْنِ أَبيِ زʮَِدٍ السكوني عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ 

  )24، ص1407(شهيد اول، ». صَ لاَ تتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لاَ تَـغْتَسِلُوا بِهِ وَ لاَ تَـعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََ 
از ميان محدثان متأخر، شيخ حر عاملي در وسايل الشيعه در چنـد بـاب ازجملـه بـاب      

و محمدباقر مجلسي، اين حديث را عيناً از تهذيب نقل كرده اند. (حر عاملي، » كراهه الماء«
  )30، ص81، ج1403؛ مجلسي، 207، ص1، ج1412

  
  در منابع شيعه . بررسي احوال راويان حديث1-1

يك راويان در منابع رجـالي شـيعه (بـه خصـوص رجـال ثمانيـه) بيشـتر         با بررسي يك 
اند.  توثيق شده» حسنِ بنِ أَبيِ الحْسينِ الفْاَرِسي«جز   راويان فروع كافي، تهذيب و استبصار به

  )412، ص1، ج1365و  380، ص1، ج1364؛ طوسي،  532، ص2، ج1361(كليني، 
، 1، ج1416كنـد (نجاشـي،    شي از اين شخص با عنوان ابن ابي الاسـحاق يـاد مـي   نجا 
و تعديل نشـده اسـت. شـهيد ثـاني در مـورد        يك از منابع رجالي جرح ) كه در هيچ243ص

نويسد: و هو ابن أبي منصور واقفي غيـر موثـق. (شـهيد ثـاني،     مي» درست«راوي ديگر يعني 
نويسـد: سـند آن واضـح نيسـت؛ چـون       يت مـي و محقق حلي ذيل روا )245، ص2، ج1419

  )40، ص1، ج1364حلي،   ابراهيم بن عبدالحميد و درست واقفي هستند. (محقق
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كند ولي در سند بين شيخ و علي  روايت را نقل مي تهذيبشهيد اول با آنكه از كتاب 
 هـاي موجـود از  كـه در نسـخه   آورده است، درحـالي  بن ابراهيم، حمزه بن محمد قزويني را 

تهذيب، شيخ بدون واسطه از علي بـن ابـراهيم ايـن حـديث را نقـل كـرده اسـت. (طوسـي،         
  )380، ص 1، ج 1364
جـز    (در كتاب چهل حديث) همه موثق و ممدوح اند به» ع« راويان طريق امام صادق 

) 24، ص1407فخرالدين أبي الحسن علي بن الأعرج الحسيني كه مجهول است (شهيد اول، 
لي مدح و ذمي از وي وارد نشـده اسـت و در مـورد ضـياءالدين الراونـدي و      و در منابع رجا

شرف الساده المرتضي بن الداعي الحسيني الرازي مطلب روشني كه حـاكي از توثيـق آنـان    
نويسد: السيد ضياءالدين  باشد، نيامده است جز  اين كه ابن شهرآشوب در مورد راوندي مي

شايخ الأجلة وأساطين الـدين و الملـة، از ضـياءالدين    الراوندي الذي يروي جمع كثير من الم
ــالي    ــيوخ ع ــادي از ش ــع زي ــدي جم ــرده    راون ــت ك ــن رواي ــان دي ــدر و بزرگ ــن   ق ــد. (اب ان

  )69، ص1، ج1380شهرآشوب،
  ه طريق روايت در منابع شيعهنمودار س

  رسول خدا(ص)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 امام كاظم (ع)
 (استبصار)

 
 

 ابراهيم بن عبدالحميد
 درست

 عيسيمحمد بن 
 محمد بن علي محبوب

 امام صادق(ع)
 (فروع كافي و التهذيب)

 
 

 اسماعيل بن زياد سكوني
 بن جعفرسليمان 

 حسن بن ابي الحسين فارسي
 ابراهيم بن هاشم
 علي بن ابراهيم

 امام صادق (ع)
 (چهل حديث)

 
 سليمان بن جعفر        اسماعيل بن زياد سكوني

 ابراهيم بن هاشم    حسن بن ابي الحسين فارسي
 حمزه بن محمد قزويني            علي بن ابراهيم
 ابي عبداالله...الدرويستي                شيخ صدوق

 ضياءالدين راوندي             شرف الساده رازي
 عن والده                             بن التقي جلالدين

 الاعرج فخرالدين             بن فخار جلال الدين
 سيد عميد الدين                                 الحسيني
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  . واكاوي متن حديث در منابع شيعه1-2

  شده است: متن اين حديث در منابع شيعي به دو صورت نقل 
  فرمودند:» ص«پيامبر اكرم»: ع«از امام صادق -1
، »تَـوَضَّئُوا بِهِ وَ لاَ تَـغْتَسِلُوا بـِهِ وَ لاَ تَـعْجِنـُوا بـِهِ فَإِنَّـهُ يـُورِثُ الـْبرََصَ الْمَاءُ الَّذِي يُسَخَّنُ فيِ الشَّمْسِ لاَ «

با آبي كه توسط خورشيد گرم شده، وضـو نگيريـد و غسـل نكنيـد و بـا آن خميـر درسـت        
، 1ج، 1364؛ طوسـي،  532، ص2، ج1361شـود. (كلينـي،    نكنيد؛ چراكه باعـث بـرص مـي   

  )380ص
  كند كه: نقل مي» ع«امام كاظم -2
ــمْسِ فَـقَـالَ: » ص«دَخَـلَ رَسُــولُ اللهَِّ   ʮَ حمُــَيرْاَءُ مَـا هَــذَا «عَلـَى عَائِشَــةَ وَ قـَدْ وَضَــعَتْ قُمْقُمَتَهَـا فيِ الشَّ

شـد،  بر عايشه وارد » ص«، پيامبر»فَـقَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَـقَالَ: لاَ تَـعُودِي فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ 
اي را در زير آفتاب قرار داده، فرمود: اي حميـرا (عايشـه)، ايـن چيسـت؟ عايشـه       ديد قمقمه

فرمود: اين كار را نكن؛ چراكـه باعـث   »  ص«گفت: براي شستشوي سر و بدنم است، پيامبر
  )412، ص1، ج1365شود. (طوسي،  برص مي

دو اسـتفاده   با اندك تفاوت در متن، مضمون كلي هر دو حديث يكي است يعني هر 
  از آبي كه توسط خورشيد گرم شده را نهي كرده است.

  صـورت عـام بـوده و فـرد خاصـي مـورد        نهـي بـه   » ع«در حديث منقول از امام صـادق
بـه  » ص«نهي خاص و خطاب پيامبر اكـرم » ع«خطاب قرار نگرفته ولي در حديث امام كاظم

  عايشه است.
 خميـر درسـت كـردن اسـت ولـي در      نهي از وضو، غسـل و  » ع«در حديث امام صادق

  فقط از شستن سر و بدن نهي شده است.» ع«حديث امام كاظم
 گونه بيان  جزئياتي ديگر آمده است: علت صدور حديث اين» ع«در حديث امام كاظم

شده است: عايشه (قمقمه) ظرفي را پر آب كرده و در آفتاب قرار داده بـود تـا بـا آن سـر و     
  آن را ديد، از آن كار نهي كرد. » ص«پيامبربدنش را شستشو دهد، وقتي 

اين روايات با روايت ديگري كه شـيخ طوسـي در التهـذيب آورده و در آن وضـو بـا      
عـن أبي عبـد اللهَّ عليـه السّـلام قـال: لا ϥس ϥن «اشكال دانسته، در تعارض اسـت:   چنين آبي را بي
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ود: وضـو گـرفتن بـا آبـي كـه توسـط       فرم ـ» ع«، امام صادق»يتوضّأ ʪلماء الَّذي يوضع في الشّـمس
دانـد. (طوسـي،    خورشيد گرم شده، اشكال ندارد. شيخ طوسـي ايـن حـديث را مرسـل مـي     

  )366، ص1، ج1364
  

  نظر در منابع اهل سنت . حديث مورد2
 موطـا ابـن حنبـل و    مسـند ، صحاح ستهترين منابع اهل سنت مانند:  اين حديث در مهم 

دارقطنـي   سـنن )، 6، ص1بيهقـي(ج   السـنن الكبـري  نند: مالك نيامده است ولي در كتبي ما
، 2كنـاني (ج  عـراق  ابـن  تنزيه الشـريعه )، 176، ص2عقيلي (ج الضعفاء الكبير)، 38، ص1(ج
 مجمـع الزوائـد  )، 41(ص النكـت البـديعات  )،  8شـوكاني (ص   الفوائد المجموعـه )، 69ص

  ) آمده است. 126، ص3(ابن حجر، ج  لسان الميزان) و 214، ص2هيثمي (ج
راويان اصلي اين حديث در مرحله اول از سه صحابه يعني عمر بن الخطاب، عايشه و  

انس بن مالك است، پس بررسي خود را روي متن و سند روايت در كتـب السـنن الكبـري    
 بيهقي، سنن دارقطني و الضعفاء الكبير عقيلي محـدود و متمركـز خـواهيم سـاخت؛ چراكـه     

  راويان همه منابع فوق در اين سه كتاب جمع شده است:
ثَـنَا «عمر بن خطاب:   -1 ثَـنَا دَاوُدُ بـْنُ رُشَـيْدٍ حَـدَّ ثَـنَا إِبْــراَهِيمُ الحْـَرْبىُِّ حَـدَّ ثَـنَا أبَوُسَهْلِ بـْنُ زʮَِدٍحَـدَّ حَدَّ

ــا ثَنىِ صَــفْوَانُ بــْنُ عَمْــروٍ عَــنْ حَسَّ لاتَـغْتَسِــلُوا «نَ بــْنِ أزَْهَــرَأَنَّ عُمَــرَ بــْنَ الخَْطَّــابِ قــَالَ: إِسمْاَعِيــلُ بــْنُ عَيَّــاشٍ حَــدَّ
كه باعـث   ، با آبي كه با آفتاب گرم شده، شستشو نكنيد؛ چون»ʪِلْمَاءِالْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ 

  )38، ص1، ج1424شود. (دارقطني،  برص مي
ا يوسـف بـن الـدخيل حـدثنا العقيلـي      انس بن مالك: أنبأنا ابوالحسن العتيقي حـدثن  -2

حدثنا صالح بن شعيب حدثنا اسماعيل بن عبداالله بـن زراره حـدثنا علـي بـن هاشـم الكـوفي       
». لاتَـغْتَسِلُواʪِلْمَاءِالْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يـُورِثُ الـْبرََصَ «يقول: » ص«االله حدثنا سواده عن انس انه سمع رسول

  )176، ص2، ج1429(عقيلي، 
حديث منقول از عايشه به پنج طريق آمده است كه سند و متن آن به شـرح   :عايشه -3

  زير است:
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  طريق اول
ثَـنَا أبَوُسَعِيدٍ ابـْنُ الأَعْـراَبىِِّ  سَـينِْ أَخْبرʭَََ أبَوُمحَُمَّدٍعَبْدُاللهَِّ بْنُ يوُسُفَ بْنِ أَحمَْدَ الأَصْبَهَانىُِّ حَدَّ  أَخْـبرʭَََ أبَوُالحُْ

ثَـنَا سَـعْدَانُ  محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهَِّ بْنِ بِشْراَنَ الْعَدْلُبيِ بَـغْدَادَي أَخْبرʭَََ إِسمْاَعِيلُ بْنُ محَُمَّدٍ الصَّـفَّارُ قـَالَ عَلِىُّ بْنُ  حَـدَّ
ثَـنَا خَالِدُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنَْ  ابيِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِـىَ  ُ عَنْهَـا قَالـَتْ: أَسْـخَنْتُ  بْنُ نَصْرحٍَدَّ اللهَّ

ـــمْسِ، فَـقَـــالَ النَّـــبىُِّ  ــي، ». لاتََـفْعَلِـــى ʮَحمُــَـيرْاَءُ فَإِنَّـــهُ يــُـورِثُ الْـــبرََصَ »: «ص«مَـــاءً فىِ الشَّ ، 1، ج1404(بيهقـ
  )69، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 6ص

  طريق دوم
ابنُ علـيٍّ بـنُ زكـرʮ أنبـأʭ علـي بـن محمد بـن بشـران أنبـأʭ أنبأʭ محمدُ بنُ عبدِالله ابن نصرٍ أنبأʭ عبدُالِله 

اسماعيلُ بنُ محمدٍ الصفار حـدّثنا سـعدانُ بـنُ نصـر حـدّثنا خالـدُ بـنُ اسماعيـلَ عـن هشـام بـن عـروه عـن أبيـه 
  )69، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 6، ص1، ج1404. (بيهقي، 1: ...عن عايشه قالت

  طريق سوم
حمد الأنصاري أنبأʬ ʭبت بـن بنـدار أنبـأʭ أبـو حامـد احمـد بـن محمد القاضـي حـدثنا أنبأʭ المبارك بن ا

الدارقطني حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا احمد بن عبيد حدثنا ʭصح بن الهيثم بن عدي عن هشام 
؛ ابــن عــراق كنــاني، 7، ص1، ج1404... . (بيهقــي،  »ص«بـن عـروه عـن أبيـه عــن عايشـه عـن النـبي

  )69، ص 2ج ،1399
  طريق چهارم

أنبــأʭ ابــن عبــد الخــالق أنبــأʭ أبــو طــاهر بــن يوســف أنبــأʭ محمد بــن عبــدالملك حــدثنا علــي بــن عمــر  
حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حـدثنا محمد بـن الحسـن أبـو سـعيد البـزاز حـدثنا عمـر بـن محمد الأعسـم حـدثنا 

أن يتوضـأ ʪلمـاء المشـمس أو يغتسـل » ص«Ĕـي رسـول الله«فليح عن الزهري عن عروه عن عايشـه قالـت: 
  )70، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني،  8، ص1، ج1404(بيهقي، ». به وقال: إنه يورث البرص
  طريق پنجم

أنبـــأʭ محمد بـــن أبي طـــاهر أنبـــأʭ أبـــو محمد الجـــوزي عـــن أبي الحســـن الـــدارقطني عـــن أبي حـــاتم بـــن حبـــان 
الصــائغ حــدثنا نــوح بــن الهيــثم حــدثنا وهــب بــن وهــب عــن حــدثنا عمــر بــن ســنان حــدثنا احمــد بــن الفضــل 

                                                 
ــدارد:  1 ــمْسِ، فَـقَــالَ النَّــبىُِّ  . مــتن روايــت عــين قبــل اســت و تفــاوتي ن (ص): لاتََـفْعَلِــى ʮَحمُــَيرْاَءُ أَسْــخَنْتُ مَــاءً فىِ الشَّ

 .فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ 
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مـاء في الشـمس فقـال: لا تعـودي » ص«أسـخنت لرسـول الله«هشام بن عروه عن أبيه عن عايشه قالـت: 
  )70، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 8، ص1، ج1404(بيهقي، ». ʮ حميراء فإنه يورث البرص

  
  نمودار اسناد حديث از اهل سنت

  االله (ص) رسول
  
  

  عايشه  انس         عمر                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   

 )1طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 خالدبن اسماعيل
 سعدان بن نصر
 اسماعيل بن صفار

 ابوالحسين بن بغدادي
 ابوالسعيد بن الاعرابي
 ابومحمد بن اصبهاتي

 )2طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 خالدبن اسماعيل
 سعدان بن نصر
 اسماعيل بن صفار
 علي بن محمد
 عبداالله بن زكريا
 محمدبن عبداالله

 )3طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 الهيثم بن عدي
 احمدبن عبيد
 محمدبن الفتح
 الدارقطني

 ابوحامد قاضي
 ثابت بن بندار

 المبارك بن احمد

 )4(طرق 

 عروه
 الزهري
 فليح

 محمدالاعسم
 محمدبن الحسن
 الفتح القلانسي
 علي بن عمر

 محمدبن عبدالملك
 ابوطاهر بن يوسف
 ابن عبدالخالق

 )5طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 وهب بن وهب
 نوح بن الهيثم
 احمد بن الفضل
 عمربن سنان

 ابي حاتم بن حبان
 الدارقطني

 ابومحمد الجوزي
 محمدبن ابي طاهر

 سواده

 علي بن هاشم
 اسماعيل بن عبداالله
 صالح بن شعيب

 العقيلي
 يوسف بن الدخيل
 ابوالحسن العتيقي

 ن ازهر

 ن عمرو
 ن عياش
 ن رشيد

 ن الحربي
 بن زياد
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  اسانيد حديث موردنظر در منابع اهل سنت . بررسي2-1
» ص«كه در نمودار نشان داده شد، اين حديث توسط سه صحابي از پيـامبر اكـرم   چنان

  شده است: نقل
اي ديگـر بـه دسـت     طريق اول با عمر بن خطاب آغاز و توسط حسان بن ازهر و عـده  

  )38، ص1، ج1421رسد. (دارقطني،  ابوسهل بن زياد مي
شده و سپس به دست سواده و ديگـران بـه    نس بن مالك صحابي شروع طريق دوم با ا
  )176، ص2، ج1429رسد (عقيلي،  ابوالحسن العتيقي مي

شاخه شده و بـا   طريق سوم با عايشه شروع و سپس توسط عروه نقل و پس از او شاخه 
بـن  طرق متعدد و افراد زياد به دست ابو محمد بن اصـبهاني، محمـد بـن عبـداالله، المبـارك      

؛ ابـن  7و  6، ص1، ج1404رسـد. (بيهقـي،   احمد، ابن عبد الخالق و محمد بن أبي طاهر مـي 
) از ميان سه طريق فوق، طريـق سـوم بيشـتر موجـب     70و  69، ص2، ج1399عراق الكناني، 

  رواج اين حديث و طبيعتاً بيشتر مورد گفتگوي حديث شناسان قرارگرفته است.
  
  خطاب) . بررسي طريق اول (عمر بن2-1-1 

نخستين كسي كه اين حديث را نقل نموده، عمر بـن خطـاب، خليفـه دوم، اسـت و از     
ديدگاه عامه وثاقت او مسلمّ و مفروغ عنه است ولـي در طبقـه بعـد افـرادي كـه آن را نقـل       

دار هستند. از جمله إِسماعيل بن عياش كه نسائي او را ضعيف قلمداد كرده  كنند، مشكل مي
  )310، ص1، ج1407 است. (نسائي،

در طبقــات بعــدي ســواده قــرار دارد كــه او نيــز مجهــول اســت: شــوكاني در الفوائــد  
  )12، ص1392المجموعه آورده است: و في إسناده سوادة و هو مجهول. (شوكاني، 

  
  . بررسي طريق دوم (انس بن مالك)2-1-2

يـت  و از صـحابي پـر روا  » ص«انس بن مالك انصاري، صـحابي و خـادم رسـول خـدا    
ابـن سـعد،   است. او عمري بلند داشت و آخرين صحابي اسـت كـه در بصـره درگذشـت. (    

ــاري، 26و17، ص7، ج1410 ــي، 28و 27، ص2، ج1398؛ بخـ و  395، ص3، ج1413؛ ذهبـ
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بـر ايـن   » عدالت صحابه«) اهل سنت بر مبناي نظريه 10و  8، ص6، ج1417؛ ابن حجر، 396
هـاي   بنابراين در بررسي؛ باشند و تعديل مبراّ مي  باورند كه صحابه همه عادل بوده و از جرح

كه صحابي بودن كسي ثابت شـد، وثاقـت او را بـه همـراه دارد.      حديث شناختي خود همين
، 2010سرخســي، ؛ 17، ص1، ج1415ابــن حجرعســقلاني،  ؛10، ص1ج، 1994(ابــن اثيــر، 

  .)299، ص16، ج1387؛ قرطبي، 134، ص2ج
ابـن  دانند و وثاقـت او مسـلمّ اسـت. (    حابي بزرگ ميعالمان رجالي عامه انس را از ص

 395، ص3، ج1413؛ ذهبي، 28و  27، ص2، ج1398؛ بخاري، 26و17، ص7، ج1410سعد،
امـا در طبقـه بعـد از انـس در منـابع اهـل سـنت         )10و  8، ص6، ج1417؛ ابن حجـر،  396و 

)  53، ص1ج، 1405درباره حسان بن ازهر هـيچ مـدح و يـا جرحـي نيامـده اسـت. (آلبـاني،        
دانند. (شوكاني،  شوكاني و ابن جوزي اين حديث را به خاطر ضعيف بودن سواده جعلي مي

) پيش از ايـن بيـان شـد كـه اسـماعيل بـن       7، ص2، ج1415؛ ابن جوزي، 4، ص1، ج1392
  )310، ص1، ج1407عياش را نسائي تضعيف كرده و گفته است: هو ضعيف. (نسائي، 

  
  (عايشه). بررسي طريق سوم 2-1-3

و از صــحابه بــزرگ زن ازجملــه افــراد كثيــر » ص«عايشــه، ام المــومنين همســر پيــامبر
، 1، ج1418 و 945-948ص، 4جو  31-39، ص 1، ج1387عســـكري، الحـــديث اســـت. (

او از ارج و منزلت والايي نزد اهل سنت برخوردار است اما از نظر رجاليان عامه در  )11ص
  عيف وجود دارند كه ذيلا به آن اشاره خواهد شد.سلسله راويان اين حديث افرادي ض

  طبقه اول و دوم
در اين دو طبقه خالد بن اسماعيل قرار دارد كه با دو واسطه (عروه و هشـام) بـه راوي   

 69، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 7و  6، ص1، ج1404رسد (بيهقي،  اصلي (عايشه) مي
)  محمـد  78، ص2، ج1399(ابن عراق كنـاني،  دانند.  ) و عالمان رجال او را موثق نمي70و 

، خالـد  »خاَلد بن اسماعيل يروي عن العْجائب لاَ يجـوز الاحتجـاج بِـه   «بن حبان آورده است: 
كند كه جايز نيست به او احتجاج كرد. (دارمي بسـتي،   ابن اسماعيل چيزهاي عجيب نقل مي

  ) 213، ص2، ج1396
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خالـد بـن اسـماعيل ابـو الوليـد      «گويـد:   مـي  رجـاني همچنـين ابـو احمـد بـن عـدي ج     
، خالـد از مسـلمانان موثـق حـديث جعـل      »المخزومي، يضع الحديث على ثقـات المسـلمين  

خاَلد بن إِسماعيل «) و در كتاب الضعفاء آمده است: 3، ص5، ج1414كرد. (جوزجاني،  مي
، خالـد ابـن اسـماعيل ابـو وليـد      »منَـاكيرِ أَبو الْوليد المخْزُومي يروي عن عبيداالله بـن عمـر باِلْ  
) و ابـن  7، ص2، ج1405كند (اصـبهاني،   مخْزُومي از عبيداالله بن عمر احاديث منكر نقل مي

خوانـده اسـت   » ناصحيح«جوزي نيز اين حديث را به سبب وجود خاَلد بن اسماعيل در سند 
) نسـائي او را  8، ص2، ج1415كند. (ابن جوزي،  و گفته: از ثقات مسلمين حديث جعل مي

  )310، ص1، ج1407قلمداد كرده است. (نسائي، » ضعيف«
  طبقه سوم

گـو و   در ميان راويان اين طبقه هيثم بن عدي قرار دارد كـه عالمـان رجـال او را دروغ   
) و ابـن جـوزي از زبـان    79، ص2، ج1399دانند. (ابـن عـراق كنـاني،     متروك الحديث مي
ز قول رازي، متروك الحديث و از قـول سـعدي، سـاقط الحـديث     گو و ا يحيي، او را دروغ

) عبدالكريم بن احمـد بـن شـعيب نسـايي دربـاره او      8، ص2، ج1415داند. (ابن جوزي،  مي
) خطيـب بغـدادي نيـز از    311، ص1، ج1407(نسـائي،  ». هومتْرُوك الحـديث «آورده است: 

كنـد. (خطيـب بغـدادي،     د مـي يـا » هيثم بن عدي متروك الحديث«هيثم بن عدي با عبارت 
  )21، ص13، ج1417

  طبقه چهارم
كنند. در ميان آنان فـردي بـه    در اين طبقه نيز راويان زيادي سلسله سند را همراهي مي

است كه از نظر رجاليان فـردي غيـر موثـق اسـت. (ابـن عـراق       » عمرو بن محمد الاعسم«نام 
» هـو منكـر الحـديث   «گويـد:   ) عبدالملك قرشي در مورد او مـي 79، ص2، ج1399كناني، 

گويـد:   ) و ابن حبان مـي 286، ص3، ج2009؛ ذهبي، 112، ص4، ج1417(خطيب بغدادي، 
كند و جايز نيست به او احتجـاج   اي است كه از افراد ثقه احاديث منكر نقل مي جعل كننده«

كنـد. (ابـن    ) ابن جوزي نيز با همين شـكل از او يـاد مـي   231، ص2، ج1407(نسائي، ». كرد
)  أبونعيم أحمد بن مهران اصبهاني در كتاب الضعفاء خود از او با 7، ص2، ج1415جوزي، 
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الدين ذهبي او را  ) و شمس120، ص1، ج1405كند (اصبهاني،  ياد مي» ساقط الحديث«لفظ 
  )286، ص3، ج2009و   85، ص3، ج1421داند. (ذهبي،  مي» واضع حديث«

  طبقه پنجم
وهب بن «معتبر همه راويان اين طبقه موثق هستند به جز  با كنكاش و جستجو در كتب

) كـه بـا سـه واسـطه از     80، ص2، ج1399(ابن عراق كناني، » وهب ابوالبختري قاضي مدني
  اين حديث را آورده است.» ص«پيامبر

ابوجعفر محمد بن عمـرو بـن موسـي بـن حمـاد عقيلـي در كتـاب الضـعفاء دربـاره او          
(عقيلي، ». كند، باطل است از ابي البختري حديث صحيح نشنيدم و هرچه نقل مي«گويد:  مي

گـويي   خدا ابي البختري را نيامرزد، او دروغ«) و در جاي ديگر آورده: 128، ص3، ج1429
  ) 135، ص3، ج1429يلي، (عق». كرد بود كه حديث جعل مي

) و ابـن  8، ص2، ج1415دانـد. (ابـن جـوزي،     گويان مي ابن جوزي او را رئيس دروغ
) جوزجـاني  44، ص2، ج1410(ابـن سـعد،   ». كند او حديث منكر نقل مي«سعد گفته است: 

ــوالبختري هوكــذاّب«گويــد:  مــي ــن وهــب أَب؛ 321، ص5، ج 1414(جوزجــاني، ». وهــب ب
) قشيري نيشابوري او را متـروك الحـديث خوانـده اسـت (قشـيري      542، ص1398بخاري، 

، 1407كنـد. (نسـائي،    ) و نسايي نيز با همين لقب از او ياد مي423، ص2،ج 1984نيسابوري،
) جرجاني در مورد او گفته: وهب بن وهب، جعـال حـديث اسـت (جرجـاني،     104، ص1ج

  ).213، ص1، ج1418
  
  درباره راويان و سند حديث. قضاوت حديث شناسان اهل سنّت 2-2 

كه گذشت از ديدگاه اهل سنّت، راويان اصـلي ايـن حـديث از صـحابي بـزرگ       چنان 
اند ولي در ميـان راويـان بعـدي،    بوده كه هيچ خللي در حديث آنان نيست و همه آنان عادل

  شود به آنان اعتماد كرد. افرادي وجود دارند كه از نظر آنان رد شده و نمي
، بـه عقيـده همـه    »هو حديثٌ ضعَيف باِتِّفاَقِ الْمحدثينَ«گويد:  حديث مينووي درباره 

  )25، ص1، ج1410محدثان اين حديث ضعيف است. (بهوتى، 
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و ابن جوزي كه اين روايت را در فهرسـت روايـات ضـعيف در كتـاب الموضـوعات      
، 1415ابن جـوزي،  »» (ص«هذا حديث لا يصح عن رسول االله«گويد: آورده، درباره آن مي

، 1429(عقيلـي،  ». لا يصح في الماء المشمس حـديث مسـند  «گويد:  ) و عقيلي مي8، ص2ج
  )181، ص3ج
  
  . بررسي متن حديث در منابع عامه2-3

  شده است: حديث موردنظر در منابع عامه به اشكال زير ضبط
  )38، ص1، ج1424. (دارقطني، صَ لاتَـغْتَسِلُوا ʪِلْمَاءِالْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََ  )الف
. (بيهقـي،  لا تفعلـي ʮ حمـيراء فانـه يـورث الـبرص»: ص«أسخنت مـاء في الشـمس فقـال النـبي )ب

  ).69، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 7، ص1، ج1404
. (بيهقـي،  أن يتوضأ ʪلماء المشمّس أو يغتسل به و قال إنـه يـورث الـبرص» ص«الله Ĕي رسول -ج

  )70، ص2، ج1399ابن عراق كناني،  ؛8، ص1، ج1404
لا تعـــودي ʮ حمـــيراء فإنـــه يـــورث »: ص«أســـخنت لرســـول الله مـــاء في الشـــمس فقـــال رســـول الله -د
  )70، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 8، ص1، ج1404. (بيهقي، البرص

شود كه افعالي كه حاكي از نهي است، بـا الفـاظ    با دقت در احاديث فوق مشخص مي
) و خطاب حديث گاه خـاص   لا تفعلي، Ĕـي ان. لا تعـوديا، لاتَـغْتَسِلُوشده است ( ن متفاوتي بيا

  يعني عايشه است و گاهي عام بوده و فرد خاصي نيست.
) و مضـمون آن در همـه   فانه يورث البرصشود كه تنها انتهاي حديث ( بنابراين معلوم مي

معني در جريان نقل آن قوي است شده است و احتمال ورود نقل به  طور يكسان نقل  منابع به
قصد تبيين بر حديث  هاي راويان باشد كه به  رود كه بعضي از الفاظ، افزوده و نيز احتمال مي

  شده است.   اضافه
  
  . ديدگاه فقها درباره اين حديث3

  يافته است:   افزون بر منابع حديثي، اين روايت به منابع فقهي نيز راه
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  . فقهاي اماميه3-1
؛ 281، ص1385اند. (صدوق،  فقهي اماميه افراد زيادي به اين حديث پرداخته در كتب

) و هـر يـك توجيهـات    65، ص1، ج1412؛ حـر عـاملي،   242، ص1، ج1364حلي،   محقق
  مختلفي را براي آن ذكر كرده اند:  

  
  . دلالت نهي بر كراهت و جواز استفاده از آب گرم شده در اضطرار3-1-1

به صورت زير نقل » ع«از امام موسي كاظم الإستبصاردر  شيخ طوسي .3-1-1-1-1
اهِيمَ بـْنِ فأََمَّا مَا رَوَاهُ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْـرَ «كند:  مي

عَلَـــى عَائِشَـــةَ وَ قــَـدْ وَضَـــعَتْ قُمْقُمَتَهَـــا فيِ » ص«سُـــولُ اللهَِّ قــَـالَ: دَخَـــلَ رَ » ع«عَبْـــدِ الحَْمِيـــدِ عَـــنْ أَبيِ الحَْسَـــنِ 
». ʮَ حمُـَيرْاَءُ مَــا هَــذَا فَـقَالـَتْ أَغْسِــلُ رَأْسِــي وَ جَسَـدِي فَـقَــالَ لاَ تَـعُــودِي فَإِنَّـهُ يـُـورِثُ الْــبرََصَ «الشَّـمْسِ فَـقَــالَ: 

حرمت(اسـتفاده ازآب گـرم) نيسـت.    شيخ نوشته است: و منظور از كراهت در اين حديث، 
  )412، ص1، ج1365(طوسي، 

ازأبي القاسـم جعفـر بـن     الإستبصارشيخ طوسي در جاي ديگر كتاب  .3-1-1-1-2
محمد از پدرش از سعد بن عبداالله از حمزة بن يعلى از محمد بن سـنان از امـام صـادق نقـل     

». ده، اشـكالي نـدارد  وضـو گـرفتن بـا آبـي كـه در آفتـاب گـرم ش ـ       «فرمايد:  كند كه ميمي
  )412، ص1، ج1365(طوسي، 

در شـرح  » الماء المطلـق «در باب  وسايل الشيعهشيخ حر عاملي در كتاب  .3-1-1-2
  نويسد: اين حديث مي
منظور كراهـت اسـت و در مواقـع اضـطرار، اسـتفاده از آن اشـكالي        به » ص«منع پيامبر

در صـورت اضـطرار و   «آورد:  يم ـ» ع«ندارد و در تأييـد نظـر خـود حـديثي از امـام صـادق      
(حـر  ». مريضي اشكالي ندارد كه از آبي كه با آفتاب گرم شده براي شستشـو اسـتفاده كـرد   

  )151، ص1، ج1412عاملي، 
  
  خورده در مناطق معتدل . استفاده از آب آفتاب3-1-2

وحيد بهبهاني با توضيحي كه درباره اين روايت آورده، آن را با قيد ظرفي كه آب در 
خورده در  اولا، استفاده از آب آفتاب«نويسد: وي ميكند. شود، توجيه مي نگه داشته ميآن 
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ظروفي غير از سفالي و طلا و نقره اشكال ندارد. ثانياً، نهي استفاده از اين نوع آب در مناطق 
گرمسيري است، نه معتدل؛ چون در ايـن منـاطق حـرارت خورشـيد بـر ظـروف سـفالي اثـر         

هـايي كـه در    خصـوص آب  شـود، بـه   گل (قارچ) در آن رشد و تكثير مـي گذاشته و نوعي ان
  )226، ص1، ج1410(علامه حلي، ». ها هستند ماند عامل اين نوع قارچ ها مي بركه

  
  . نهي مخصوصِ تازيان3-1-3

در شرح اين حديث آمده اسـت:  ايـن نهـي مخصـوص آبـي       يواقيت العلومدر كتاب 
كردند و بر اثر  هاي مسي و رويي گرم مي است كه تازيان در آفتاب سوزان حجاز در ظرف

شد هاي خُرد ... از جِرم آن اَواني منحلّ ... و به آب آميخته مي قوت حرارت آفتاب ... ذره«
) نشـيند و   هـاي پوسـت   سـوراخ  ها در مسام ( و چون كسي آن آب را بر اندام ريزد، آن ذره

مسام ببندد و چون مسام بسته شود، سطح پوست سخت گردد و بخار اندر تن محتقن شود و 
  )213، ص1345(نامعلوم، ». رطوبت غليظ گردد و ازآنجا برص پديد آيد

  
  آفتاب با. تضعيف روايت و عدم كراهت استفاده از آب گرم شده 3-1-4

شـود كـه    بعد از شرح اين حديث عقيده حنابله را متـذكر مـي   القواعدنويسنده كتاب  
دانند و دراين بـاره اعتقاددارنـد بايـد عمـل صـحابه       را ضعيف مي» حديث اسخان«آنان سند 

كردند و در تأييد سخن خود به حديث  ملاك قرار گيرد. صحابه از اين نوع آب استفاده مي
(عدم كراهت اسـتفاده از آب گـرم شـده توسـط آفتـاب )      » ع«دقمحمد بن سنان از امام صا

  )280، ص1، ج1377كند. (بجنوردي،  اشاره مي
  
 . فقهاي عامه3-2

  در كتب فقهي اهل سنت در باره اين حديث شروح و توجيهاتي آمده است:
  . دلالت نهي بر كراهت3-2-1

بـدر الـدين عينـى در     الدين يـونس شِّـلبْيِ و   عثمان بن علي بن محجن بارعي و شهاب 
، 1313(البـارعي،  ». دلالـت بـر كراهـت دارد   » ص«نهي پيامبر«آورند:  ذيل حديث عايشه مي

  )399، ص1، ج1420؛ عينى، 55، ص3، ج1313شِّلبْيِ،  ؛552، ص2ج
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شـود كـه فقهـا در مـورد نهـي       ابن عابدين دمشـقي در ذيـل حـديث عمـر متـذكر مـي      
دانند؛ مانند: احمد  را دليل بر كراهت مي» ص«هي پيامبراي ن دو عقيده دارند: عده» ص«پيامبر

بن حنبل و مالك بن انـس. برخـي نيـز ماننـد امـام شـافعي علـت كراهـت را بـه دليـل طبـي            
، 1، ج1412(دمشــقي حنفــي، ». ولا أكــره المــاء المشــمس إلا مــن جهــة الطــب«داننــد:   مــي
  )16، ص1، ج1410؛ شافعي، 180ص

  
  . نهي مقيد به مكان3-2-2

ــاب « ــه    منظــور از كراهــت آب آفت ــد عربســتان اســت، ن ــاطق گــرم مانن خــورده در من
، 39، ج1427(وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية،    ». كشورهاي معتـدلي مثـل مصـر و روم   

  )363ص
  
  . رد روايت به دليل علمي3-2-3

بـه اجمـاع همـه    «گوينـد:   برخي اين حديث را از نظر علـم طـب بررسـي كـرده و مـي     
 ) 26، ص1، ج1410(بهوتي، ». خورده هيچ تأثيري در برص ندارد آفتابپزشكان آب 

  
  . بررسي دلالت حديث4

يك از اسانيد حديث خالي از ضعف نيسـت و از سـوي    با اين كه به لحاظ سندي هيچ
ديگر وقوع پديده جعل در تاريخ انتقال حديث غيـر قابـل انكـار اسـت امـا احتيـاط و دقـت        

ا اصل را بر صدور حديث از سرچشمه علـم نبـوي دانسـته و از    كند كه ابتد علمي ايجاب مي
رو بررسي دلالت يا تحليل محتواي حديث از جمله راهكارهاي مطلوب در برخـورد بـا    اين

 و اگر هيچ راهي براي توجيـه آن نيـافتيم آن را كنـار بگـذاريم امـا     اين گونه احاديث است 
رة يـك روايـت كـاري بـس دشـوار و      همواره بايد توجه داشت كه اظهار نظر نهـايي در بـا  

  نيازمند طي مسيرهاي پژوهشي و چندجانبه است.
  
  برص چيست؟ .5

  يكي از واژه هاي كليدي در اين روايت واژه برص است.
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  . برص در منابع طب قديم و محققان پيشين1- 5
هايي هستند كـه بـر    عبارت از لكه يا برص پيسي :آورد بوعلي سينا در كتاب قانون مي

رسد. در  كند و تا  سر استخوان مي  شوند، در پوست و گوشت نفوذ مي مي بدن ديدهپوست 
(بـوعلي  ». هسـتند  هاي واگير بيماري سبل و برص نيز ازجمله بيماري« :گويد جاي ديگر مي

  )160و  158، كتاب اول، ص1370سينا، 
رص سعيد بن هبة االله بغدادي، سرپرست پزشكان بيمارستان عضدي بغداد در بخش ب ـ 
بغـدادي،  (». شـود و بـرص در عمـق جسـم     بهق در سطح جسم پيـدا مـي  « :گويد ، مي1و بهق
 )159، ص1374

، تصنيف ابونصر اسعد بن الياس بن مطران آمده بستان الاطباء و روضه الالبادر كتاب  
برص از ظاهر پوست بـه گوشـت    :ابن رأس الطنبور در كتاب برص خود گفته است«است: 

 )45، ص1، ج1311(ابن مطران، ». رسد كند و حتي تا استخوان هم  مي زير آن تجاوز مي

كـه    ويـژه آن گـاه   العلاجي اسـت، بـه   در جاي ديگر آمده است: برص، بيماري صعب
مدت و رو به گسترش باشد. اگر بيماري طول بكشـد در گوشـت و اسـتخوان تـأثير      طولاني

، بـه  148، ص2، ج1277(ارزانـي،   شود. كه مو و خون عضو مبتلا سفيد مي گذارد تا آن  مي
 »)برص«نقل از مصطفوي، ذيل واژه 

  
 در منابع پزشكي معاصر» برص. «5-2

هـاي   نامـه  اما تلقي طبيبان پيشـين بـا پزشـكان امـروزي بسـيار متفـاوت اسـت. فرهنـگ        
دانسـته و آن را چنـين توضـيح    » بـرص «) را معـادلِ لاتـينِ   vitiligoپزشكي معاصـر، واژة ( 

  اند: داده
و پيس، حالتي ناشي از نقص در تشكيل ملانين پوست است كه در بعضي  برص، لك 
شـود.    رنـگ بـا حاشـيه پررنـگ ايجـاد مـي       اي سـفيد شـيري    صـورت لكـه    نواحيِ پوست به

  )215ص تا،بي (دورلند،

                                                 
 . نام ديگر برص 1
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گوينـد: بـرص و پيسـي عبـارت اسـت از يـك         پزشكان نيز در تشريح اين بيماري مي 
شـود. فقـط     دانـه پوسـتي ايجـاد مـي     كـه در اثـر از بـين رفـتن رنـگ     بيماري پوستي اكتسابي 

وجـه بـه عمـق     هـيچ   بـرد و بـه    هاي سازندة رنگ را در لايه سطحي پوست از بـين مـي   سلول
خطر است  زند. اين بيماري تنها پوستي بوده و بي اي نمي پوست و گوشت و استخوان صدمه

  )375، ص1375ي، و عامل عفوني در ايجاد آن دخالتي ندارد. (محمد
  
  »برص«. عامل 5-3
  در طب قديم» برص«عامل  .5-3-1

پزشكان و محققان قديم، حدوث برص را عموماً ناشي از غلبة بلغْمَ (خلط بلغمي) بـر   
اي كه بـه گمـان قـدما، غـذاي      كننده) يعني قوه (نيروي دگرگون» قوة مغيره«خون و ضعف 

گردانـد [در فـلان انـدام]     هـا مـي   مزاج اجَزاي انـدام  موجود و جاري در خون را تماماً موافق
كه آن ضعف از بـدي و فسـاد    يعني اندامي كه پوست آن دچار پيسي شده است، درصورتي

؛ ابـن مطْـران،   282، ص1370سـينا،   ؛ ابن321، ص1987اند. (طبري،  مزاجِ سرد باشد، دانسته
  )144، ص1، ج1311

  
  در طب جديد» برص«عامل . 5-3-2

، »سفيد شدن موضعى پوست در نقاط مختلف بدن«يا » پيسى«ن كلمه در فارسى به اي  
هـاي پوسـت    دانه  تعبير شده است ولى در پزشكى عارضه تغيير رنگ بر اثر اختلال در رنگ

دانـه) بـه دو گونـه ايجـاد      هـاي حـاوى رنـگ    (چه افزايش و چه كاهش و از بين رفتن سلول
  شود: مي

هـاي مـزمن كبـدى،     تـر در اثـر بيمـاري    تـر اسـت و بـيش    يعصورت ثانويه كه شـا  . به1
هاي خـود ايمنـى ماننـد بيمـارى لوپـوس       ويژه غده فوق كليوى، بيماري اختلالات غددى به

)sle   كمبودهاى ويتامينى، مصرف داروهاى خاص، مانند داروهاى ضد سـرطان و تمـاس ،(
جنـگ تحميلـى رژيـم بعـث     شود. مواردى از اين دست در جريان  با ماده شيميايى ايجاد مي

شده است كـه در ايـن مـوارد بـا      هاي شيميايى نيز ديده  عراق عليه ايران اسلامى در اثر بمب
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اي و يا قطع تماس با ماده شيميايى، اين اختلال نيـز   درمان نهايى و يا بهتر شدن بيمارى زمينه
  شود. بهتر شده و يا كاملاً خوب مي

واسطه بيمـارى مـادرزادى و     ه در اين صورت يا به. تغيير رنگ به شكل اوليه بوده ك2
هـاي   گردد؛ بدين گونه نوزاد از آغـاز تولـد مبـتلا بـه كمبـود فعاليـت سـلول        ارثى ايجاد مي

اي است و علاوه بر سفيد شدن پوست، عموماً با تغيير رنگ و سفيد شـدن موهـا و    دانه رنگ
ت و آن را در اصـطلاح  نيز تغيير رنگ مردمك چشم و ضايعات ديگـر چشـمى همـراه اس ـ   

نامند و يا در طول زندگى بروز نموده كـه ممكـن اسـت تـوأم بـا       مي» albinism«پزشكى 
ها باشد كه درصد نسبتاً كمـى را شـامل    هاي ديگر بوده و يا علامت بروز يكى از آن بيماري

گونه علت واضـحى نداشـته باشـد كـه      تنهايي بروز نموده و ممكن است هيچ شود و يا به مي
نامند و ظـاهراً  كلمـه    مي» vitiligo»تر موارد چنين است و آن را در اصطلاح پزشكى  يشب
  شود. در فارسى به اين نوع اختلال پوستى گفته مي» پيسى«

) اختلال، درمان نهايى ندارد ولى در نوعى كه بـا از بـين   albinismدر نوع البينيسم (
)، در vitiligoشـود (  ايجـاد مـي   دانه و سفيد شدن موضـعى پوسـت   رفتن بدون علت رنگ

خود و بـه    سوم موارد ممكن است خود به شده كه تا حدود يك هاي آمارى مشخص بررسي
  )1376هاي پوست به حالت طبيعى بازگردد. (فرهودى،  دانه تدريج خوب شود و رنگ 

  
  در قرآن و كاربرد آن در فقه» برص. «5-4

كاررفتـه اسـت و شـفاي آن و شـفاي      صورت صـفت بـه   ماده برص دوبار در قرآن به   
برشـمرده شـده   » ع«حضـرت عيسـي  كور مادرزاد و زنده ساختن مردگان ازجمله معجـزات  

ُ ʮ عيسَــى ابـْنَ مَــرْيمََ اذكُْـرْ نعِْمَــتي«اســت:  والـِدَتِكَ إِذْ أيََّــدْتُكَ بـِرُوحِ الْقُــدُسِ تُكَلــِّمُ   عَلَيْـكَ وَ عَلــى  إِذْ قـالَ اللهَّ
ـينِ كَ النَّاسَ فيِ الْ  نجْيـلَ وَ إِذْ تخَْلـُقُ مِـنَ الطِّ هَيْئـَةِ مَهْـدِ وَ كَهْـلاً وَ إِذْ عَلَّمْتـُكَ الْكِتـابَ وَ الحِْكْمَـةَ وَ التَّـوْراةَ وَ الإِْ
ــرَصَ ϵِِذْني  فَـتَــنْفُخُ فيهــا فَـتَكُــونُ طــَيرْاً ϵِِذْني  الطَّــيرِْ ϵِِذْني  ؛...» ϵِِذْني  تخُْــرجُِ الْمَــوْتى وَ إِذْ   وَ تُـــبرِْئُ الأَْكْمَــهَ وَ الأْبَْـ

[ياد كن] هنگامي را كه خدا فرمود: اي عيسي پسر مريم، نعمت مرا بر خود و بر مـادرت بـه   
سـاختي، پـس در آن    كه بـه اذن مـن از گـل [چيـزي] بـه شـكل پرنـده مـي         يادآور...و آنگاه
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دادي.  ن مـن شـفا مـي   شد و كور مادرزاد و پيس را به اذ اي مي دميدي و به اذن من پرنده مي
  )110و مائده:  49عمران: (آل

در قـرآن و روايـات و احكـامي كـه در فقـه بـر ايـن        » برص«مطالعه شيوه كاربرد ماده 
رسـد. شـفاي    چنـدان هماهنـگ بـه نظـر نمـي      تعريف پزشكان معاصر عنوان مترتب شده، با

گـرفتنش در  جز تغيير رنـگ پوسـت نـدارد و قرار    خطر و غيرواگيري كه پيامدي عارضه بي
مردگان، حـاكي از آن اسـت كـه بـرص در گذشـته در       رديف معجزاتي چون زنده ساختن

 معناي ديگري به كار مي رفته است.

نـام بـرده شـده كـه      در برخي احاديث از بيماري جذام و جنون در كنار ايـن بيمـاري   
غيره كه  فقهي خاصي  بر آن ها مترتب شده؛ از جمله جذام، جنون، ناتواني جنسي و احكام

مجوز انحلال نكاح  است و در كنار آن ابتلاي زن به بـرص، مجـوز بـر هـم زدن ازدواج از     
دار  فرد مبتلا به برص نبايد عهـده «) يا 331، ص1300سوي شوهر دانسته شده است. (نجفي، 

  )425، ص8، ج1413(شهيد ثاني، ». حضانت كودك گردد
اندازه تعريف امروزي برص نيسـت؛   رباره مبتلا به برص در حد ود احكام فقهي فوق 

زيرا با توجه به اهتمام و ارزشي كه اسلام براي تشكيل و بقاي خانواده قائل است و از طلاق 
نهي فرموده، ايـن نـوع نگـرش بـه خـانواده بـا تجـويز منحـل سـاختن آن، بـه علـت وجـود             

شريعتي كه  اي كه اثري غير از تغيير رنگ پوست ندارد، هماهنگ و متناسب نيست. بيماري
رنگ پوست را عامـل   چشم را مايه بر هم خوردن ازدواج ندانسته، چگونه تغيير كوري يك

توان فهميـد كـه     فسخ نكاح معرفي كرده است؟ درباره علل فسخ ازدواج با اندك تأملي مي
كودك گـردد، اگرچـه    سرپرستي دار چرا فردي كه به جنون و جذام مبتلاست، نبايد عهده

را بايد از شريعت گرفت اما درباره برص با تعريف فـوق، ايـن حكـم محـل     جزئيات احكام 
كه با تعريـف جديـد بـرص، ايـن بيمـاري       تر است؛ علاوه بر اين تأمل و نيازمند بررسي بيش

 .ها قرارگرفته، ندارد رديف آن هاي ديگري كه در مسائل فوق هم تناسبي با بيماري

  
 نتيجه گيري

 :شود نتايج زير حاصل مي طور خلاصه به شد ازآنچه گفته
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 لاَ  وَ  بـِهِ  تَـغْتَسِـلُوا لاَ  وَ  بـِهِ  تَـوَضَّـئُوا لاَ  الشَّمْسِ  فيِ  يُسَخَّنُ  الَّذِي الْمَاءُ «اسانيد و طرق حديث  .1
 .چه طرق عامه و چه طرق خاصه، از ضـعف سـند رنـج مـي بـرد      ،»الـْبرص يـُورِثُ  فَإِنَّهُ  بِهِ  تَـعْجِنُوا

لا ϥس ϥن يتوضّـأ ʪلمـاء الَّـذي «انـد:   كـه فرمـوده  » ع«امـام صـادق  محتواي حديث  نيز با حديث 
) معارض است، اگرچـه ايـن حـديث نيـز بـه      366، ص1، ج1364(طوسي، » يوضع في الشّمس

، 1364داند. (طوسـي،   لحاظ سندي ضعيف است؛ زيرا شيخ طوسي اين حديث را مرسل مي
 ). 366، ص1ج

ناي ضـعف مـتن نيسـت، بايسـته اسـت      ازآنجا كه ضعف سند هميشه و لزوماً به مع .2
يافت و در صورت نياز به آن استناد  شده و به معناي صحيح آن دست دلالت حديث بررسي

 .كرد

توان ازآب اندكه: فقط در صورت اضطرار، مياي بر اين عقيدهدر ميان اماميه عده .3
معتـدل   خـورده در منـاطق   ب آفتـاب گرم شده، استفاده كرد. برخي بر ايـن باورنـد كـه از آ   

توان بهره برد. بعضي معتقدندكه اگر نهي بر عدم استفاده باشد، نهـي مخصـوصِ تازيـان     مي
عربستان و به خصوص حجاز بوده است. برخي به جنس ظرفي كه عايشه آب را در آن نگه 

اند و برخي به اند و احتمال تأثير حرارت بر روي ظرف را مطرح كردهداشت اشاره كردهمي
حكم » ع«استفاده از آب گرم شده توسط آفتاب با استناد به روايت امام صادقعدم كراهت 

 اند.كرده

در ميان عامه برخي بر اين نظرند كه نهي در حديث بـر كراهـت دلالـت دارد، نـه      .4
گيري از آب گرم شـده توسـط آفتـاب، مقيـد بـه مكـان       حرمت. عده اي معتقدند: نهي بهره

 كنند.ليل علمي و پزشكي رد مياست و گروهي روايت(اسخان) را به د

» بـرص «معنـي واژه   روشـن شـد كـه    هـا و منـابع پزشـكي    نامـه  با مراجعـه بـه لغـت    .5
كـه   رديف جذام بوده، با كاربرد امروز آن  درگذشته كه يك بيماري مسري خطرناك و هم

است و گاهي بنا بر علل روحي ناشي از استرس و اضطراب و يـا بـه    يك بيماري غيرمسري
 .دهد، فرق دارد هاي خود را از دست مي دانه ي، پوست رنگدليل ارث

خورده را عاملي براي بروز بـرص   تحقيقات پزشكي تا امروز استعمال آب آفتاب  .6
به معني يك بيماري خطرناك تأييـد نكـرده اسـت و بـه فـرض صـدور روايـت از معصـوم         
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شـده،  يتوان آن را در خصوص جنس ظرف يا موقعيت مكـاني كـه آب در آن گـرم م ـ    مي
 محدود كرد.

كاررفتـه و در فقـه اسـلامي موضـوع      مقصود از برص، كه در قرآن و روايـات بـه    .7
بـه آن   زبانـان و پزشـكان جديـد    احكام خاصي قرارگرفته، چيزي نيست كه امـروزه فارسـي  

در قـرآن و  » بـرص «اصـطلاح نوظهـور، مـاده     با اعتمـاد بـه ايـن    توان و نمي گويند برص مي
بايد بـه عـرف رايـج در     قرآن و روايات هايبراي فهم معناي واژه بلكه روايات را معنا كرد

  .زمان نزول قرآن و صدور روايت بازگرديم كه آن چيزي غير از اين معناي جديد است
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 قم: موسسة المعارف الاسلاميه.

 آل مؤسسه قم: ،الإستبصار شرح في الإعتبار استقصاءق)،   1419( ــــــــــــــــــــــــــ ، -

 التراث. لإحياء» ع«البيت 
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 ،تـاريخ الأمـم و الملـوك (تـاريخ الطبـري)     )، 1987طبري، محمد بن جرير بن يزيد ( -
 بيروت: دار الكتب العلمية.

، بـه كوشـش: حسـن موسـوي خرسـان، تهـران:       تهذيب الاحكامش)،  1364محمد ( طوسي، -
 دارالكتب الاسلاميه.

، تصـحيح: محمـد   استبصار فيما اختلف مـن الاخبـار  ش)،  1365( ــــــــــــــــــــــــــ ، -
 آخوندي، قم: دارالكتاب الاسلاميه.

الـدين   : دانشـكده اصـول  ، تهـران احاديث ام المومنين عايشـه )، 1418عسكري، مرتضـي (  -
 تهران.

فرهنگي  -، قم: موسسه علمي نقش عايشه در تاريخ اسلام)،  1387( ــــــــــــــــــــــــــ ، -
  علامه عسكري.

 ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، بيروت: دارالحزم. الضعفاء ق)، 1429عقيلي، محمد بن حماد ( -

، قـم: موسسـه   الاحكام في معرفة الاحكـام نهاية ق)،  1410علامه حلي، حسن بن يوسف ( -
 اسماعيليان.

 دار الكتب العلمية. بيروت: ،البناية شرح الهدايةق)،  1420عينى، بدر الدين ( -

مجله پژوهش  ،»مفهوم برص در قرآن و ارتباط با مسايل پزشـكي «)، 1376فرهودي، محمد ( -
 .12و  11، ش هاي قرآني

، قـم:  لاحكام القرآن (تفسـير قرطبـي)  الجامع )، 1387قرطبي، محمد بن احمد ( -
 دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مركز اطلاعات و مدارك اسلامي.

منـورة:   مدينـة ، الكنى والأسماء للإمـام مسـلم  )، 1984قشيري نيشابوري، مسلم بن حجاج ( -
 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.

 بر غفاري، قم: موسسه النشر الاسلاميه.اك ، به كوشش: عليكافيش)،  1361كليني، محمد ( -

 ، بيروت: موسسه الوفاء.بحارالانوارق)،  1403مجلسي، محمدباقر ( -

تحقيـق وتصـحيح: ناصـر مكـارم      المعتبر،ش)،   1364محقق حلي، ابوالقاسم جعفر بن حسـن (  -
 ».ع«شيرازي، قم: مؤسسة سيد الشهداء

 الأوقاف والشئون الإسلامية.وزارة  ق)، كويت: 1427موسوعة الفقهية الكويتية ( -

 ، تهران: بنياد فرهنگ ايران.النجوم  العلوم و دراري  يواقيت)، 1345نامعلوم ( -
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، قـم:  رجـال (فهرسـت اسـماء مصـنفي الشـيعه)     )، 1416نجاشي، احمدبن علي ( -
 موسسه النشر الاسلامي.

 ، تهران: مكتبة الاسلاميه.جواهر الكلام)، 1396نجفي، محمدحسن ( -

، بيـروت:  جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرايع الإسـلام      )، 1300( ــــــــــــــــ ،ــــــــــ -
 دارالاحياءالتراث العربي.

، بيـروت: مؤسسـه الكتـب    الضـعفاء و المتـروكين  )، 1407نَسايي شافعي، احمد بن شُـعيب (  -
 الثقافيه.

 .بيروت: دارالكتب العلميه ،مجع الزوايد و منبع الفوايدق)،  1408هيثمي، نورالدين ( -



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
   32 ياپي، پ1395، زمستان 4شماره  زدهم،يسال س

  
  
  
  

  كنكاشي پيرامون حديث تفسيري بعوضه 
  شناسي آندر تفسير قمي و آسيب

 
 1مؤدبسيد رضا 

   2محسن دلير
  

  01/02/1395: افتيدر خيتار
 01/08/1395:بيتصو خيتار

  چكيده
انـد كـه از   هـايي شـده  در گذر زمان، برخي از احاديث دچار آسـيب 

ها، نقل به معنا بدون رعايت شـرايط آن، تحريـف و   جمله اين آسيب
هـا مـانع از فهـم    نيز تطبيق غير دقيق بر آيات قرآن است. ايـن آسـيب  

شوند. بنابراين لازم است پذيرش بدون بررسي احاديث مي صحيح و
براي پذيرش يك حديث يا نفي صـدور آن و در صـورت پـذيرش،    
دست يابي بـه فهـم صـحيح از آن، نخسـت بـه كنكـاش از مصـدر و        
اعتبار آن پرداخـت. از جملـه احـاديثي كـه بعضـي از مفسـران ادعـا        

ي از امـام  اند كـه جعلـي اسـت، حـديث بعوضـه در تفسـير قم ـ      كرده
                                                 

 moadab@yahoo.com                          قرآن و حديث دانشگاه قم استاد علوم 1
  Deleer.mohsen@gmail.com        دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه قم(نويسنده مسئول) 2
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سـوره بقـره،    26است كـه در آن مـراد از بعوضـه در آيـه     » ع«صادق
اميرالمــؤمنين معرفــي شــده اســت. حــديث ديگــري در تفســير امــام  

نقل شده كـه برخـي آن را نشـان جعلـي بـودن حـديث       » ع«عسكري
انـد تـا راه حلـي بـراي     اند. در برابر برخي تـلاش كـرده  بعوضه دانسته

بنـد. در ايـن مقالـه بـا بررسـي علمـي و       جمع ميان ايـن دو حـديث بيا  
روشمند سند و متن روايت بعوضه و نقـد فنـي آن، از جملـه تشـكيل     
خانواده حديثي و تحليل متني احاديث مرتبط، امكان جمع دلالـي يـا   
ترجيح هر يك از احاديث مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شـده  

رايط نقل به معناي بـدون رعايـت ش ـ   كه حديث بعوضه دچار آسيب
شده كه زمينـه سـاز آسـيب فهـم نادرسـت از تفسـير آيـه اسـت. نيـز          

هاي تحريف در متن و تـدليس در سـند روايـت بعوضـه قابـل      آسيب
» ع«بر امام "بعوضه"يابي است. همچنين ثابت شده كه تطبيق واژه رد

سوره بقره نادرست و روايت صحيح آن نيز در  26به عنوان بطن آيه 
 .دسترس است

 
حــديث بعوضــه، تفســير قمــي، تفســير امــام كليــدي:  هــاي واژه

  . هاي حديث، تحريف، آسيب»ع«عسكري
	

  مقدمه
هـا،  انـد، از جملـه ايـن آسـيب    يي شدههادچار آسيب در گذر زمان، برخي از احاديث

هاي آن عبارتنـد  ) كه برخي از زير مجموعه33، ص1392هاي بيروني هستند(دلبري، آسيب
 از:

هـاي خـود را بـا واژگـان و     كه راوي شـنيده  بدون رعايت شرايطنقل به معناي  الف)
) و بـه  62، ص1389ساختاري غير از واژگـان و سـاختار كـلام معصـوم، بيـان كنـد(دلبري،       

، ص 1391شرطي جايز است كه ضرري به مفهوم و معنـاي حـديث وارد نسـازد. (مـؤدب،     
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يـزان تأثيرپـذيري   ) عدم رعايت اين شرط، موجب تحريف حـديث و افـزايش م  329و  328
  )75و  76، ص1389(دلبري، شود. هاي شخصي راوي ميآن از برداشت

راويان حديث را به چهار گروه منـافق، خطاكـار،    »ع«در رابطه با اين آسيب، امام علي
كند كه حديثي شـنيده  اهل شبهه و صادق حافظ تقسيم و راوي خطاكار را كسي معرفي مي

درباره آن به توهم افتاده ولي عمـداً دروغ نسـاخته اسـت.    ولي آن را درست حفظ نكرده و 
  )245، ص1414(سيد رضي، 

تطبيق غير دقيق احاديث بر آيات. اگر مفهوم كلي باطني قرآن بر فرد يـا افـرادي   ب) 
گفته  "جري و تطبيق"خارجي كه وضعيت مشابه مورد نزول دارد، تطبيق شود، به اين عمل 

) عـدم تحليـل دلالـي احاديـث، باعـث      159-160و  154، ص1، ج1380شود. (رستمي، مي
نقـل بـه معنـاي بـدون رعايـت      شـود كـه از پيامـدهاي    تطبيق غير دقيق احاديث بر آيات مي

است. در اين آسيب، برخي واژگان قرآني كه در فضاي يك آيه، مفهوم و مصـداق   شرايط
ط، بـه وسـيله آن   غيـر مـرتب   احاديـث خاصي دارند، به لحاظ اشتراك ظاهري با واژگاني در 

  )171، ص1، ج1390شوند. (اسعدي، احاديث تفسير يا تأويل مي
هاسـت، بـه صـورتي كـه معنـاي آنهـا       تحريف به معناي تغيير در واژگان و عبارت ج)

گانه بالا كه همگي هاي سهدر اين مقاله آسيب )229و  136، ص1380عوض شود. (رباني، 
شـده  قرار گرفته و در جهت رفـع آنهـا تـلاش    اند، مورد بررسي در يك حديث، گرد آمده

  است.
  

  . حديث تفسيري بطن آيه بعوضه1
أَنْ يَضْـرِبَ مَـثَلاً مـا بَـعُوضَـةً فَمـا فَـوْقَهـا فأََمَّـا   إِنَّ اللهََّ لا يَسْـتَحْيي﴿در قرآن كـريم آمـده اسـت:    
ُ đِذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثـيراً وَ الَّذينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رđَِِّمْ وَ  أمََّا الَّذينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ ما ذا أرَادَ اللهَّ
)، خداوند از اينكـه بـه موجـودات ظـاهراً     26(البقرة:  ﴾يَـهْدي بِهِ كَثيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِـقينَ 

انـد،   د. آنـان كـه ايمـان آورده   كن ـ كوچكى مانند پشه و بـالاتر از آن مثـال بزنـد، شـرم نمـى     
انـد،   دانند كه آن حقيقتى است از طرف پروردگارشان و اما آنها كـه راه كفـر را پيمـوده    مى

خـدا  » منظور خداوند از ايـن مثـل چـه بـوده اسـت؟!     «گويند:  اين موضوع را بهانه كرده، مى
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قان را بـا آن  كنـد ولـى تنهـا فاس ـ    جمع زيادى را با آن گمراه و گروه بسيارى را هدايت مـى 
  سازد! گمراه مى

زيسـته، در تفسـير ايـن آيـه از امـام      علي بن ابراهيم قمي كه در قرن سـوم هجـري مـي   
زده اسـت، پـس بعوضـه    » ع«اين مثال را خدا براي اميرالمـؤمنين «نقل كرده است: » ع«صادق

  )35، ص1 ، ج1367(قمي، ». است» ص«و بالاتر از آن رسول خدا » ع«(پشه) اميرالمؤمنين
  از اين حديث در طي اين مقاله، با عنوان حديث بعوضه ياد خواهد شد.

  
  . ديدگاه مفسران درباره حديث بعوضه و نقد آنها1-1
  حديث. جعلي بودن 1-1-1

و جعلــي » ع«و اميرالمــؤمنين» ص«برخــي مضــمون حــديث را تــوهين بــه رســول خــدا
لذا حاصـلي جـز سـبك     ) و328، ص2 ، ج1418؛ معرفت، 332، ص1373اند (ايازي، دانسته

اسـت.  » ع«و علـي » ص«كردن شخصيت آنها ندارد و اهانتي آشكار بـه مقـام قدسـي پيـامبر     
  )324، ص1382(شاكر، 

مثـالي زده  » ع«و اميرالمـؤمنين » ص«نقد: اينكه خداي متعال در بطن آيه به رسول خـدا 
بعوضه و ذباب،  هاياي با توهين به آن حضرات ندارد؛ چون بايد به جاي واژهباشد، ملازمه

(پشه و مگس) نام ايشان را قرار داد، نـه اينكـه ايشـان مصـداق ايـن حشـرات باشـند. (قمـي         
) مبناي اصلي حكم به جعل، اطمينان عقلايي بدست آمـده بـا   302، ص1، ج1368مشهدي، 

هاي گوناگون است و ضعف سند يا متن، به تنهايي موجب اطمينان به سـاختگي بـودن   قرينه
د؛ از اين رو لازم است پيش از حكم به جعل، سند و متن آن مـورد سـنجش   شوحديث نمي

  )232، ص1393قرار گيرد. (مسعودي، 
  
  سوره بقره 26. مبين بودن حديث براي بطن آيه 1-1-2

) 541، ص4، ج1416سوره بقره است؛ (بروجـردي،   26حديث بعوضه، مبين بطن آيه 
غيب رسـالت اسـت، مگـس روزهـا و پشـه       چون اولاً، رسالت جزء ظواهر وجود و ولايت،

  شوند.ها ديده ميشب
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بـه  » ع«مشـتق شـده و نسـبت علـي     "بعـوض "ثانياً، واژه بعض (به معني بخش) از مـاده  
همانند سر به جسم (سر بخشي از جسم) است و واژه بعوض بـا آن تناسـب   » ص«رسول خدا

  دارد.
ذاها كه همان خون اسـت،  ثالثاً، بعوضه (پشه) از عصاره دروني موجودات و چكيده غ

يابد مگر اينكه خود را براي خدا خـالص  كند. همچنين كسي به ولايت دست نميتغذيه مي
  و درونش را پاك كند.

كـه بـه   يا به معناي جلوگيري و حمايت و دفاع كردن اسـت، چنـان  » ذباب«رابعاً، واژه 
شود و يا به معناي زنبـور  يبر وزن شَداد، گفته م» رجل ذباب«مرد دفاع كننده از حريم خود 

گرفته » ذباب السيف«شود و يا از تركيب عسل است كه ذباب و مگسِ عسل نيز خوانده مي
رجـل  «، مردمك چشم، گرفته شده و يا از »ذباب العين«شده كه لبه تيز شمشير است و يا از 

بر وزن ثمامـة بـه   » بةذبا«و يا از » ذبذبة اللسان«به معناي مرد قد بلند گرفته شده و يا از » اذب
، مـدافع و حـامي   »ص«معناي باقيمانده دين و قرض گرفتـه شـده اسـت؛ چـون رسـول خـدا      

شريعت و زنبور عسلي است كه براي مردم شفا دارد و لبه تيز شمشير خدا در برابر شـرك و  
سرچشمه رحمت براي همه آفرينش و زبان خداي متعال است كه با راستي از او خبر داده و 

  )153، ص3، ج1422انده الهي است. (قطيفي، مباقي
: قابل پذيرش نيست كه روايتي شاذ، غريب و ناسازگار بـا اصـول عقلـي، گويـاي     نقد

، دور از ذهـن و  »ع«هـاي ائمـه  حقيقت و منحصر كننده آيه در يك فرد خاص باشد. تأويـل 
م بسـياري از  مخالف با اعتقادات و مسلّمات ديني، عقلي و تـاريخي نيسـتند و از ايـن رو فه ـ   

هاي ناسازگار با مباني اعتقادي كه با عقـل،  آنها براي عموم مردم امكان پذير است اما تأويل
) زيـرا  129و  130، ص1393علم و تاريخ قطعي ناسازگارند، پذيرفتني نيسـت؛ (مسـعودي،   

سوره بقره است كه اگر صريح، آشـكار و رسـا نباشـد، بـه      26حديث بعوضه مبين بطن آيه 
  بيين، موجب سردرگمي خواهد شد. جاي ت
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  .  توقف و رد علم1-1-3
دهـد يعنـي حـديث صـادر شـده، معنـاي       گاه نقد حديث جاي خود را به نقد فهم مـي 

ايـم يـا   پذيرفته شده و درستي دارد اما به دليل ژرفا و والايي مضمون، آن را درست نفهميده
ايـم بـا مقصـود حـديث ارتبـاط      سـته به دليل عجله، كم دقتي و بروز برخـي موانـع فهـم نتوان   
هاي بيشتر و دقت در آنهـا، حـديث را   درستي برقرار كنيم كه با نگاهي دوباره و يافتن قرينه

  كنيم. دريافته و آن را باور مي
شود، فهـم ماسـت و نـه محتـوا و مقصـود اصـلي       در اين ميان، آنچه از اعتبار ساقط مي

و سفارش امامان اسـت كـه پيـروان خـود را بـه       آيينحديث و اين همان شيوه پيشينيان نيك
در رد و انكـار بازداشـته (مسـعودي،     گونه موارد مـبهم فراخوانـده و از شـتاب   توقف در اين

اند كه حديث ما سخت و فهـم آن دشـوار اسـت. هـر حـديثي را      ) و فرموده178، ص1393
مبر و عالمـان آل  شنيديد و از آن متنفـر شـديد و نـاخوش داشـتيد، علـم آن را بـه خـدا، پيـا        

) پس چـون  401، ص1، ج 1362ارجاع دهيد و آن را نفي و رد نكنيد. (كليني، » ص«محمد
معناي حديث بعوضه بـراي مـا روشـن نيسـت و فهـم آن مشـكل اسـت، بايـد فهمـش را بـه           

  )367، ص1، ج1386معصومين واگذاشت. (بابايي، 
  دو نقد به اين نظر وارد شده است:

فهمند و اسـتعداد درك آن را ندارنـد   را از تعرض به آنچه نمي، اين حديث عوام اولاً
، 7، ج1382و خواص را از نقل چنين احاديثي براي عوام، نهي فرمـوده اسـت، (مازنـدراني،    

) نه از رد احاديثي كه با صريح قرآن، سنت و عقل مخالفت دارند و آثار وضع و جعل 2ص
  بر آنها هويداست.

فت احاديث تفسيري كـه بـراي رفـع ابهـام از آيـات قـرآن       توان پذير، چگونه ميثانياً
) خود موجب حيرت و ابهام شـده و  99-101، ص1375اند، (رضايي اصفهاني، صدور يافته

توان گفت كـه معنـاي حـديث بعوضـه را بايـد مسـكوت       پس نمي مشكل را مضاعف كنند.
پذيرش جعل آن و »  ع«گذاشت بلكه امر داير بين عدم پذيرش صدور حديث از امام صادق

  و يا جستجوي معنايي روشن و مبين آيه براي آن است.
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  يابي و تصحيح حديث.  ريشه1-1-4
جستجوي ريشه حديث و بررسي امكان تحريف يا تصحيف و تطبيق غير دقيق آن، به 

) كه در اين مقاله نيز همين راه پي گرفته شده 171، ص1، ج1390عنوان بطن آيه (اسعدي، 
  است.

  
  تحليل فني و روشمند حديث بعوضه. 2

پيش از آنكه به حديثي برچسب جعل زده شود، لازم است از نظر فنـي و بـه صـورت    
يابي به شكل صـحيح آن مـورد بررسـي قـرار     روشمند تحليل شده و امكان تصحيح يا دست

  گيرد. اين فرايند در مقاله پيش رو دو مرحله دارد:
صحت انتساب تفسير به علـي بـن ابـراهيم     نخست، ارزيابي سند حديث، شامل بررسي

  قمي و ارزيابي سلسله سند حديث بعوضه از نظر تك تك راويان و مجموع آنهاست.
-احاديث مشابه و عرضه و تطبيق آنها با حديث بعوضه در جهت ابهامدوم، جستجوي 

آمـوزش داده شـده و بـه ايـن روش توصـيه شـده اسـت        » ع«زدايي كـه از سـوي معصـومين   
  شود.) كه به آن اصطلاحاً تشكيل خانواده حديثي گفته مي245، ص1380(مؤدب، 
ي هسـتند كـه بـا    احـاديث تـرين آنهـا   هاي منفصل بيشتر از نوع كلام هستند و مهـم قرينه

مضمون و مرتبط را از هم احاديثتوانيم حديث مورد بحث، ارتباط دارند. بر اين اساس مي
، 1389ا خـانواده حـديث بنـاميم. (معـارف،     ناسخ و معـارض جـدا كـرده و آنهـا ر     احاديث

  )150و 151ص
  

  . ارزيابي انتساب تفسير به علي بن ابراهيم قمي2-1
كند. بسـياري از نقـدهاي محـدثان    شناخت منبع ناقل حديث به نقد حديث كمك مي

تـر و  نخستين ناظر به كتاب و نه سند شخصي حديث بوده است؛ زيرا منبع، هراندازه ضعيف
تر باشد، اطمينان به حـديث كـاهش و احتمـال جعلـي     شناسان درباره آن منفيداوري كتاب

  )220، ص1393يابد. (مسعودي، بودن حديث افزايش مي
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مفسران در علو مقام و موثق بودن علي بن ابراهيم قمـي اختلافـي ندارنـد ولـي دربـاره      
اعتبار حـديث بعوضـه   نظر نيستند كه به انتساب تفسير معروف به قمي به علي بن ابراهيم، هم

تفسـير  اند كـه راويـان موجـود در سلسـله احاديـث      كند. گروهي معتقد شدهخدشه وارد مي
معجـم رجـال   ، بر اساس توثيق عام مقدمه اين تفسير، همگي موثق هستند. ايـن نظـر در   قمي

، 1، ج 1414از شيخ حر عاملي نقل و از سوي نويسنده، تقويت شده است (خويي،  الحديث
  ) 49ص

انـد كـه   و گفتـه  ما گروه ديگري قائل به تفصـيل ميـان احاديـث موجـود در آن شـده     ا
بخشي از آن را ابوالفضل العباس بن محمد بن قاسم از خود علي بن ابـراهيم قمـي و بخـش    

) و گروهـي هـم   165، ص1416ديگر را از ابوالجارود، زياد بن منذر، نقـل كـرده (داوري،   
د: بخشي را ابوالفضل العباس از علي بن ابراهيم و قسـمتي  انمطالب آن را چهار بخش دانسته

از ابوالجارود و گروهي را از منابع ديگر نقل كرده و قسمت چهارم، حديث نيست بلكه نظر 
، 1383شخصي علي بن ابراهيم، ابوالجارود يا شـخص ابوالفضـل العبـاس اسـت. (اسـتادي،      

  )131ص
از خود علي بن ابراهيم نيست و توثيق عام  برخي نيز بر اين باورند كه مقدمه اين تفسير

) اهميت انتساب بخشـي از ايـن   144، ص1387اعتبار است. (فتاحي زاده، موجود در آن، بي
اي انحرافي از زيديه بوده است. (امـين،  تفسير به ابوالجارود در اين است كه او مؤسس فرقه

هم اين تفسير را كلاً  ) گروهي251، ص4، ج1408؛ آقا بزرگ تهراني،  83، ص7، ج1406
دليـل بـه قمـي منسـوب شـده اسـت.       دانند كـه بـي  بي اعتبار و برساخته ابوالفضل العباس مي

  )331، ص2، ج1418(معرفت، 
  
  . بررسي سندي حديث بعوضه2-2

علي بن ابراهيم حديث بعوضه را از پدرش از نضر بـن سـويد از قاسـم بـن سـليمان از      
، 1415، ثقـه (طوسـي،   »نضر بـن سـويد  « قل كرده است.ن»  ع«معلى بن خنيس از امام صادق

ــي،  345ص ــي،  427، ص1407) و صــحيح الحــديث اســت (نجاش ) و 174، ص1407؛ حل
) و به اعتبـار  314، ص1407صاحب كتاب است (نجاشي، » قاسم بن سليمان بغدادي كوفي«
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، 14، ج1413حـديث از او (خــويي،   119اعتمـاد بزرگـان بـه كتـاب او و بــا توجـه بـه نقـل        
  توان او را موثق دانست.)، مي22ص

؛ ابـن  417، ص1407را ضعيف و غير قابل اعتماد (نجاشي، » معلي بن خنيس«گروهي 
) و 347، ص1411اند (طوسي، ) و گروهي قابل تجليل دانسته110، ص6، ج1364غضائري، 

-382و  248و  247، ص1348روايات متفاوتي در مدح و ذم او نقـل شـده اسـت. (كشـي،     
هـاي مختلـف، وي را مـردي    بندي روايات و ارزيابيبا جمع معجم رجال الحديث) در 377

، 18، ج 1413بوده، دانسته است. (خويي، » ع«صدوق و راستگو كه مورد عنايت امام صادق
 )247ص

بنابر اين راويان حديث بعوضه موثق و يا دست كم ممدوح هستند و اين روايت دست 
گيرد. در نتيجه لازم است روايـت از نظـر دلالـي مـورد     ر ميكم، در طبقه روايات حسن قرا

  بررسي قرار گيرد.
  
 خانواده حديثي. 2-3

ذكر  »ع«يابيم كه نخستين بار در تفسير امام عسكريدر منابع روايي شيعي، حديثي مي
توان آن را با حديث مورد بحث در يك خانواده حـديثي قـرار داد. در ايـن    شده است و مي
عرضـه داشـته و از آن حضـرت     »ع«مضمون روايت بعوضه را به امـام بـاقر   حديث، شخصي

انـد  فرمايد: ايشان چيزي شنيدهنمايد. امام در پاسخ ميدرخواست ارزيابي اين حديث را مي
ايسـتاده   »ع«با علي» ص«اند. سپس فرمود: روزي رسول خداولي آن را بر وجهش قرار نداده

  هرچه خدا بخداهد و محمد بخواهد. االله و شاء محمد، گويد: ما شاءبود كه شنيد كسي مي
گويد: هرچه خدا بخواهد و علي بخواهـد. در ايـن   همچنين شنيد كه كس ديگري مي

فرمود: مشيت محمد و علي را با خداي عزوجـل قـرين مسـازيد بلكـه     » ع«هنگام رسول خدا
خدا بخواهد، سـپس محمـد   بگوييد: ما شاء االله ثم شاء محمد، ما شاء االله ثم شاء علي، هرچه 

بخواهد، هرچه خدا بخواهد، سپس علي بخواهد؛ زيرا مشيت الهي قاهر و بالاتر است و برابر 
سنگي ندارد و محمـد رسـول خـدا در ديـن خـدا و در برابـر قـدرت او جـز         كفو و همو هم

ر كند و علي در دين خدا و در برابهمانند مگسي نيست كه در اين املاك گسترده پرواز مي
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اي در ميان اين املاك نيست. با وجود اينكه فضل و برتـري  قدرت او چيزي جز همانند پشه
هـايش از اول  خداي متعال بر محمد و علي، فضل و برتري است كه فضل او بر همه آفريده

  شود. روزگار تا آخر آن معادل آن نمي
خل در آيه در ذكر ذباب و بعوضه فرمود، پس دا» ص«اين چيزي است كه رسول خدا

) ايـن  210، ص1409شود. (امام عسـكري،  نمي ﴿إِنَّ اللهََّ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَـثَلاً مـا بَـعُوضَـة﴾
)، 161، ص1 ، ج1416(بحرانـي،  البرهـان  حديث در برخي از تفاسير متأخر همچـون تفسـير   

وجـردي،  (برتفسـير الصـراط المسـتقيم    )، 302، ص1 ، ج1368(قمـي مشـهدي،   كنز الدقايق 
رســـائل آل طـــوق ) و 446، ص1418(لاري، المحكـــم و المتشـــابه )، 541، ص4، ج1416

  هم نقل شده است. ) 151، ص3 ، ج1422(قطيفي، 
  

  »ع«. تعارض حديث بعوضه و حديث تفسير امام عسكري2-4
ــام      ــرار دادن حــديث بعوضــه و حــديث تفســير ام ــار هــم ق ــا كن برخــي از مفســران ب

انـد.  تعارض با هم و حديث اخير را انكار حـديث بعوضـه دانسـته   ، آن دو را در »ع«عسكري
  )186، ص2، ج1379(معرفت، 

شود كـه  نقد: تعارض، به تنافي دو يا چند دليل از نظر دلالت و در مقام اثبات گفته مي
طـور اجمـالي دروغ   در ميان آنها تناقض يا تضاد حقيقي يا عرضي وجـود داشـته باشـد و بـه    

علوم بوده و اصلاً امكان جمع آنها وجود نداشـته باشـد. پـس بـه صـرف      بودن يكي از آنها م
، 1431آيد. (آخونـد خراسـاني،   منافات داشتن مدلول دو دليل، ميان آنها تعارض پديد نمي

  ) بر اين اساس، ادعاي تعارض بين دو روايت رد و تلاش شده با هم جمع شوند.437ص
  
  »ع«امام عسكري. جمع دلالي حديث بعوضه با حديث تفسير 2-5

دو حديث ظاهراً متعارض، نخست از نظر معنـا و دلالـت واژگـان مـورد بررسـي قـرار       
گيرند، اگر با تأويل و تغيير در دلالت، امكان ايجاد سازش ميان آنها وجود داشت، بايـد  مي

انجام شود؛ زيرا بر طبق قاعده، عمل به دو دليل تا جايي كه امكان دارد بهتر از تـرك يكـي   
) از ايـن رو  164، ص1371؛ مشـكيني،  136، ص4، ج1405جمهور، ن دوست؛ (ابن ابياز آ



 183   32، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

به تنزيل و ظـاهر قـرآن و حمـل    » ع«تعارض مورد بحث با حمل حديث تفسير امام عسكري
) زيـرا  542، ص4، ج1416حديث بعوضه به تأويل و باطن آن، حل شده است؛ (بروجردي، 

باشـد را نفـي كـرده، در    » ع«در آيه، اميرالمـؤمنين  »بعوضه«اينكه معناي ظاهري » ع«امام باقر
دانسـته شـده اسـت، پـس دو     » ع«حالي كه در روايت بعوضه، معناي بطن آيـه اميرالمـؤمنين  

  روايت با هم تعارض ندارند و هر كدام به ساحتي جداگانه اشاره دارد. 
ي تـوهم  تا كس خدا ايشان را اين طور تشبيه كرده و ذات خويش را به نور تشبيه كرده

آيند يا بـا خـداي متعـال    در كنار عظمت خداي متعال چيزي به شمار مي» ع«نكند كه ايشان
در كنه ذات و صفاتش شريك هستند يا قائل به حلول يا اتحاد ايشان با خداي متعـال شـود؛   
زيرا خدا از همه اينها برتر است. پس خداي متعال به اين مطلب توجه داده كه ايشان اگرچه 

ترين مخلوقات هستند ولي در برابر عظمت خداي متعال همانند پشه و ين و شريفتربزرگ
  )393، ص24، ج1404باشند. (مجلسي، امثال آن مي
توان به مجرد تعارض دو روايت آن دو را جمع كرد، بـه ويـژه وقتـي عـرف     : نمينقد

ي دو حالـت  ) بلكه در چنين روايات441، ص1431چنان معنايي را نپذيرد (آخوند خراساني، 
  قابل تصور است:

هيچ كدام از دو روايت مزيتي براي ترجيح نداشته باشند كه اگر حجيت هر دو  )الف
  ثابت باشد، بايد در پي وجهي براي جمع آنها بود.

يكي از آنها مزيت و مرجحي دارد كه عمل به روايت داراي  مزيـت و رجحـان،    )ب
  )53، ص4، ج1424واجب است. (انصاري، 

بنابراين لازم اسـت نخسـت وضـعيت دو روايـت از نظـر دارا بـودن مزيـت و رجحـان         
  بررسي و مشخص شود جزء كدام گروه هستند و روش مربوط به آن گروه چيست؟

  
  »ع«. ارزيابي تفسير منسوب به امام عسكري2-6

پيش از اين تفسير قمي ارزيابي و معلوم شـد كـه نظـر واحـدي در سـنجش اعتبـار آن       
هـاي  نيز همچون تفسير قمي دچار ارزيـابي »  ع«رد. تفسير منسوب به امام عسكريوجود ندا

  گيرد.اعتباري تا باور به گنجينه الهي بودن را دربر مياي از بيمختلفي شده كه بازه
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به ابن غضائري، علامـه حلـي،   »  ع«اعتبار بودن تفسير منسوب به امام عسكرينظريه بي
ه قهپايي، محقـق دامـاد، آيـت االله خـويي، علامـه بلاغـي و       محقق تفرشي، استرآبادي، علام

) كـه آن را سـاخته   150و 151، ص1387علامه شوشتري نسبت داده شده اسـت. (هاشـمي،   
اند. (معرفت، ابويعقوب يوسف بن محمد بن زياد و ابوالحسن علي بن محمد بن سيار دانسته

  ) 331، ص2، ج1418
، احتجـاج) توان به صـدوق، طبرسـي (نويسـنده    ز مياز باورمندان به اعتبار اين تفسير ني

راونــدي، ابــن شهرآشــوب، كركــي، شــهيد ثــاني، مجلســي اول و دوم، حــر عــاملي، فــيض 
كاشاني، سيد هاشم بحراني، حويزي، سيد نعمت االله جزائري، وحيـد بهبهـاني، سـيد عبـداالله     

ديگـر نـام بـرد.     شبر، شيخ انصاري، شيخ عبـداالله مامقـاني و آيـت االله بروجـردي و بسـياري     
آن است كه بايد احاديث آن مورد ارزيابى قرار گيرد و  ) نظر ميانه157، ص1387(هاشمي، 

، 1383توان گفت كه معتبر اسـت. (اسـتادي،   براي هر حديث، شاهد صدقى يافت شود، مي
  )79ص

را از نظر اعتبار منبـع  » ع«توان حديث بعوضه و حديث تفسير امام عسكريبنابر اين مي
هاي ديگري بـراي  يك رديف دانست و بر اساس نظريه تفصيلي اخير به جستجوي قرينه در

ترجيح يكي از آنها پرداخـت. آنچـه بايـد توجـه كـرد ايـن اسـت كـه روايـت تفسـير امـام            
به صورت مرسـل ذكـر شـده كـه البتـه بـر فـرض صـحت انتسـاب آن بـه امـام            » ع«عسكري
  نيازي به آن نيست.» ع«عسكري

  
  أخر زماني دو حديث(ترجيح بالاحدثية). تقدم و ت2-7

يكي از اسباب ترجيح در تعارض دو حديث، ترجيح حديث جديدتر است. يعني اگر 
يكي از دو روايت، از نظر زماني از امـام متقـدم و ديگـري از امـام متـأخر نقـل شـده باشـد،         

  )164-167، ص4، ج1413پذيريم. (قمي، روايت متأخر را مي
و روايـت تفسـير منسـوب بـه امـام      » ع«بعوضـه از امـام صـادق   بنابراين، چـون روايـت   

ترجيح » ع«توان ادعا كرد كه روايت امام صادقاند، مينقل شده» ع«از امام باقر» ع«عسكري
  دارد و بايد مضمون روايت بعوضه را پذيرفت.
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اند، بـا وجـود امكـان جمـع دلالـي      نقد: بر اساس نظري كه مشهور علما آن را پذيرفته
) بيشتر فقهـا  124، ص12، ج1410ماند. (مروجي، اي مراجعه به مرجحات باقي نميجايي بر

اند و به همين دليل شـيخ انصـاري آن را در كتـاب رسـائل     نيز زمان صدور را مرجح ندانسته
  )323، ص6، ج1388ذكر نكرده است. (تبريزي، 

يح كنـد،  همچنين اگر حديثي از امامي نقل شـود و امـام پـس از او آن را رد يـا تصـح     
يا جعـل شـده باشـد امـا اينكـه       تعجب برانگيز نيست؛ زيرا ممكن است حديث دچار آسيب

حديثي از امامي نقل شود و نفـي و رد يـا تصـحيح آن از امـام پـيش از او نقـل شـده باشـد،         
ــز اســت و جــاي ســؤال و بررســي دارد. دو حــديث بعوضــه و     ــام تعجــب برانگي تفســير ام

نقل شده ولـي نقـد   » ع«د؛ زيرا حديث بعوضه از امام صادقچنين احاديثي هستن» ع«عسكري
» ع«نسبت داده شده است. نكته ديگر اينكه اعتقاد عرضه شده به امام بـاقر » ع«آن به امام باقر
داران آن حضرت نقل شده و به روايتي از معصوم نسبت داده نشده است امـا  از زبان دوست

  داران ايشان. شده، نه از دوستنقل » ع«همين اعتقاد در حديث بعوضه از امام صادق
  
  . تدليس در سند حديث بعوضه2-8

اگرچه راويان سند روايت بعوضه پيش از اين، به صورت يك به يـك مـورد بررسـي    
بررسي انتساب تفسير علي بن ابراهيم قمي به او، وجود اخـتلاف نظرهـايي   قرار گرفتند ولي 

ر از ميـان نبـرد، دسـت كـم مخـدوش      را اگ ـ را روشن ساخت كه اعتبار روايات ايـن تفسـير  
سازد. اگر اين اشكال به مشكلي كه در بخش اخير ذكر شد، انكـار ايـن روايـت توسـط      مي

سازد. اين دو اشكال در امام پيشين، اضافه شود، پذيرش صدور روايت بعوضه را مشكل مي
كنـد كـه   مـي مجموع، احتمال وجود تدليس در سلسله سند حديث بعوضه را به ذهن متبادر 

بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرد؛ زيرا ممكن است كساني اعتقاد نفي شـده توسـط امـام    
  نسبت داده باشند. » ع«را گرفته و با سند سازي به امام صادق» ع«باقر
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در سلسله سند حديث بعوضه اشكالي پنهان قابل ردگيري است؛ زيرا بـا وجـود اينكـه    
، در تمام منابع دسـت اول، تنهـا   1سم بن سليمان نقل كردهحديث از قا  86، »نضر بن سويد«

ولي روايتي كـه   2سه حديث از اين تعداد به واسطه علي بن ابراهيم از پدرش نقل شده است
نقل كرده باشد، در منابع معتبر وجود ندارد كما اينكـه  » قاسم بن سليمان از معلي بن خنيس«

به عنوان شيخ حديثي قاسم بن سليمان ذكر نشـده اسـت.   » معلي بن خنيس«در كتب رجالي 
  )21، ص14، ج1413(خويي، 

اين صورت كـه بـين   يابد، به بر اين اساس، احتمال تدليسي در سند حديث افزايش مي
قاسم بن سليمان و معلي بن خنيس، نام يك راوي حذف يا تغيير داده شده و يا سلسله سـند  

شود كـه بـا جسـتجو در منـابع تفسـير      آن از ريشه جعلي باشد. اين احتمال زماني تقويت مي
شود كه يكـي از آنهـا، حـديث    روايي تنها در دو منبع، سه حديث با اين سلسله سند پيدا مي

(النحـل:  ﴿وَ عَلامـاتٍ وَ ʪِلـنَّجْمِ هُـمْ يَـهْتـَدُونَ﴾قمي در ذيل آيه  تفسيرمورد بوده و دومي هم در 
، 1367(قمـي،  » قال: النجم رسول االله و العلامـات الأئمـة  » ع«عبد االلهعن أبي«) ذكر شده: 16
  هستند.» ع«ها، امامان، ستاره و علامت»ص«)، پيامبر383، ص1ج

بصـائرالدرجات و  بـا واسـطه احمـد بـن محمـد بـن عيسـي از          حديث سوم، در كتاب
﴿وَ مَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـنِ اتَّـبـَعَ هَـواهُ بِغـَيرِْ هُـدىً مِـنَ حسين بن سعيد اهـوازي نقـل شـده كـه در آن، آيـه      

﴾ يعني من يتخذ دينـه رأيـه   «چنين تفسير شده است: » ع«) به نقل از امام صادق50(قصص:اللهَِّ
) جـاي تعجـب دارد كـه در برخـي     13، ص1404، (صـفار،  » مة الهـدى بغير هدى أئمة من أئ

بـه واسـطه علـي    » قاسم بن سليمان از معلى بن خنيس«منابع متأخر، اين حديث با همين سند 
) كه در ايـن صـورت   413، ص1409بن ابراهيم قمي از پدرش نقل شده است (استرآبادي، 

هند شد و احتمـال جعـل و تـدليس    هر سه حديث، منحصر در نقل علي بن ابراهيم قمي خوا
  نيز در سلسله سند افزايش خواهد يافت.

                                                 
با اين تركيب سندي در ديگـر منـابع دسـت     احاديثنقل شده در كتب اربعه است كه با افزودن  احاديثاين تعداد  - 1

 حديث به اين عداد اضافه خواهد شد. 26اول، نزديك به 

 )35، ص5و ج  262، ص 3و ج  653، ص2، ج 1362اند(كليني، سه حديث مذكور تنها در كتاب كافي نقل شده - 2
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روشن است كه اين سلسله سند به تفسير قرآن اختصاص يافته و هر دو حـديث تفسـير   
  اند.السلام پرداختهقمي به ذكر بطن قرآن و تطبيق آيات و مفردات آن به معصومين عليهم

بـود، ممكـن بـود حـديث بعوضـه را كـاملاً       ن» ع«اگر متن حديث نقل شده از امام باقر
اي جديـد بـه روي حـديث    دريچـه » ع«مجعول بدانيم، در حالي كه تحليل حديث امـام بـاقر  

  گشايد.پژوهش مي
  

  )السلامعليه(. تحليل حديث امام باقر 2-9
دارد كه بايـد بـراي قضـاوت دربـاره اعتبـار       سه بخش» ع«حديث نقل شده از امام باقر

  حديث بعوضه، مورد توجه قرار گيرند:
»  ع«منسوب شـده ولـي امـام   » ع«نخست، مضمون حديث بعوضه به دوستداران امام باقر

شـود كـه ايـن    آن را مستند به روايتي فرموده كه در جايگاهش قرار نگرفته است. معلوم مي
  ه و برداشتي از يك روايت صحيح بوده است.مضمون، پيش از آن حضرت وجود داشت

در روايـات  » انـد اند ولي آن را در جايگـاهش قـرار نـداده   ايشان چيزي شنيده«عبارت 
يكسـان  » ص«آن را بـا دروغ بسـتن بـه پيـامبر    »  ع«كه امام علـي ديگري نيز آمده است، چنان

  ) 295، ص6، ج1365انگاشته است. (طوسي، 
بـين و زيـرك بودنـد يـا از سـوي چنـين       فـرادي باريـك  توضيح اينكه بيشتر واضـعان ا 

تـر و كـم خطرتـر بـه     شدند. ايشان گاهي براي رسـيدن آسـان  افرادي مديريت و هدايت مي
هدف خود، احاديث متناسب با كار خويش را گرد آورده و بدون آنكه واژگـان يـا معنـاي    

ه اصلي خـود بـه كـار    ظاهري روايات را دگرگون سازند، آنها را در جايگاهي غير از جايگا
بردند. اين شيوه، تطبيق نادرست حـديث بـر فـردي غيـر از مصـداق اصـلي آن بـود كـه         مي

در ايـن  » ع«) پـس، امـام بـاقر   166، ص1393شد. (مسعود، حديث دچار تحريف معنوي مي
  بخش از حديث به تحريف پديد آمده در حديث بعوضه اشاره فرموده است.

  كند.اصل حديث را ذكر مي» ع«بخش دوم، در اين بخش امام
سـوره   26ارتباط صورت درست حديث را با آيه » ع«بخش سومف در اين بخش امام

  كند.بقره، رد مي
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كه وجود روايتي صحيح براي روايت » ع«با توجه به دو بخش نخست روايت امام باقر
قـرار  كند، شايسته است، منـابع روايـي مـورد كنكـاش     بعوضه را تأييد و اصل آن را نقل مي

تـوان  مـي » ع«گيرند تا معلوم شود كه آيا چنين حديثي را پـيش از وجـود مقـدس امـام بـاقر     
  يافت؟

  
  . كنكاش پيشينه حديث2-10

هاي اندكي نسـبت بـه هـم از    در چندين حديث با تفاوت» ع«مضمون حديث امام باقر
، 45، ج1421؛ ابـن حنبـل،   27، ص11، ج1403نقل شده اسـت (صـنعاني،   » ص«پيامبر اكرم

)كــه 362، ص9و ج 436، ص4، ج1421؛ نســائي، 252، ص3، ج1430؛ ابــن ماجــه، 43ص
  كنيم.براي نمونه يكي از آنها را نقل مي

ثَـنَا هُشَيْمٌ أنَْـبَأʭََ أَجْلـَحُ عَـنْ يزَيِـدَ بـْنِ الأَْصَـمِّ عَـنِ ابـْنِ عَبَّـاسٍ: أَنَّ رَجُـلاً قـَالَ للِنَّـبيِِّ صَـ« ُ عَلَيْـهِ حَدَّ لَّى اللهَّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ: أَجَعَلْتَـــنيِ وَاللهََّ عَــ ُ وَ شِــئْتَ، فَـقَـــالَ لـَـهُ النَّـــبيُِّ صَــلَّى اللهَّ ُ وَسَــلَّمَ: مَــا شَـــاءَ اللهَّ دْلاً بــَـلْ مَــا شَـــاءَ اللهَّ

  )110، ص7و ج 462، ص5؛ ج395و  274، ص4، ج1421(ابن حنبل، . »وَحْدَهُ 
  بن عبد االله بـن معاويـه ابـو حجيـة الكنـدي)     يكي از راويان اين حديث، اجلح ( يحيى 

، 1، ج1413و راويـان جليـل بـه شـمار آمـده (خـويي،       » ع«است كه از اصحاب امام صـادق 
ــته 365ص ــان،    145) و درگذش ــن حب ) و در 175، ص1، ج1396هجــري قمــري اســت (اب

) و بـه عنـوان راوي   212، ص1، ج1405بسياري از منـابع اهـل سـنت توثيـق شـده (عجلـي،       
گو و صدوق كه چيز منكري از او يافته نشده، معرفي و تنها عيب او شيعه بـودن دانسـته   راست

) ممكـن  2263، ص 1، ج1427؛ ابن ابي حـاتم،  64، ص1، ج1406شده است. (ابن جوزي، 
است كه اين حديث توسط اجلح و امثـال او وارد منـابع اهـل سـنت شـده و پـس از حـذف        

  منابع نقل شده است. هاي مناسب با عقايد شيعه، در آنبخش
نشانگر آن است كـه امـام   » السلامعليهما«عصر بودن اجلح با امام باقر و امام صادق هم

هايي هاي مختلف بخشبه نسخه اصلي همين احاديث كه راويان مختلف به صورت» ع«باقر
  اند، اشاره و آن را به طور كامل براي راوي نقل كرده است.از آن را نقل كرده
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در منـابع معاصـر   » ع«ن نظر، وجود احاديث مشابه حديث نقل شده از امام بـاقر مؤيد اي
معمـر بـن    جـامع تـوان از كتـاب   است. از آن جمله مي» عليهماالسلام«امام باقر و امام صادق 

هجري قمري ياد كرد كه مشابه اين حديث را از عبد الْملـك   153و متوفي  95راشد متولد 
) و معاصـر امامـت   27، ص11، ج1403نقل كرده (ابـن راشـد،   » ص«خدابنِ عمير از رسول 

  هجري قمري است.  148تا  95هاي يعني ميانه سال» عليهماالسلام«امام باقر و امام صادق 
  

  گيرينتيجه
دهد كـه حـديث بعوضـه حاصـل چنـدين      بررسي انجام شده در مقاله حاضر نشان مي 

-مراحل تغيير و پديد آمده حديث بعوضه را مـي آسيب در روايتي با مضمون صحيح است. 

  طور مشخص كرد:توان اين
» ما شاء االله ثم شاء محمد، ما شاء االله ثـم شـاء علـي   «روايت با مضمون منع از گفتن  -1

  صادر شده است.»  ص«از زبان رسول خدا
هاي مختلف آن روشن است، به صـورت نقـل   طور كه از نقلروايت مذكور همان -2
هـاي در ضـبط هـر راوي،    از ميان راويان تداول يافته و با سليقه هـر يـك يـا تفـاوت     به معنا،

  تغييراتي در آن پديد آمده است. (آسيب نقل به معنا)
محمد در برابر قدرت خدا جز همانند مگسي نيست كـه در  «به دليل وجود عبارت  -3

اي در هماننـد پشـه   كند و علي در برابر قدرت او، چيـزي جـز  اين املاك گسترده پرواز مي
سوره بقره، تصور ارتبـاط آن دو   26هاي مشابه در آيه و وجود واژه» ميان اين املاك نيست

پديد آمده و تطبيق نادرست موجب شده برخي معتقد شوند كه عبارت مذكور در روايـت،  
 تأويل آيه است و اين اعتقاد در ميان شيعيان منتشر شده است. (آسيب فهم نادرست و تطبيق

  غير دقيق روايت بر آيه)
عرضه و از سوي آن حضـرت رد و روايـت اصـلي و     »ع«اعتقاد مذكور به امام باقر -4

  صحيح ارجاع داده شده است.
باور مذكور از سوي يكي از باورمندان به آن با سندي سـاختگي بـه عنـوان تأويـل      -5

  ست. (تدليس سندي)در تفسير قمي وارد شده ا »ع«سوره بقره از زبان امام صادق 26آيه 
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نتيجه اينكه ريشه صحيح حديث بعوضه، به طور كامل در دسـترس قـرار دارد كـه در    
ذكر شده و حديث بعوضه برداشتي نادرسـت از  » ع«از زبان امام باقر» ع«تفسير امام عسكري

  .نسبت داده شده است» ع«آن بوده كه به شكل حديث به امام صادق
  

  منابع
  .قرآن كريم -
، قـم: مؤسسـة آل البيـت (ع)    كفايـة الاصـول  هـ . ق)،  1431خراساني، محمدكاظم (آخوند  -

 لاحياء التراث.

، قم و الذريعة إلى تصانيف الشيعةهـ . ق)،  1408آقا بزرگ تهرانى، محمد محسن منزوى ( -
 تهران: اسماعيليان و كتابخانه اسلاميه.

 ، قم: انتشارات سيد الشهداء (ع).عوالي اللآليهـ .ق)،  1405ابن ابي جمهور، محمد بن علي ( -

 جا: مطابع الحميضي.، بيعلل الحديثهـ . ق)،  1427ابن ابي حاتم، عبد الرحمن ( -

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.الضعفاء و المتروكونهـ . ق)،  1406ابن جوزي، عبدالرحمن ( -

 ـهـ . ق)،  1396ابن حبان، محمد ( - ، روكينالمجروحين من المحدثين و الضعفاء و المت
 حلب: دارالوعي.

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.مسندهـ . ق)،  1421ابن حنبل، احمد ( -

، پاكسـتان: المجلـس   مصـنف عبـدالرزاق  بـه پيوسـت    الجامعهـ . ق)،  1403ابن راشد، معمر ( -
 العلمي.

 ، قم: مؤسسه اسماعيليان.رجالهـ . ش)،  1364ابن غضائرى، احمد ( -

  ، بيروت: دارالرسالة العالمية.سننهـ . ق)،  1430ابن ماجه، محمد ( -
عدم تحريـف قـرآن و چنـد بحـث      -آشنايى با تفاسيرهـ . ش)، 1383استادى، رضا ( -

 ، تهران: نشر قدس.قرآنى

، قـم: انتشـارات جامعـه    تأويل الآيات الظاهرةهـ . ق)،  1409الدين ( استرآبادى، سيد شرف -
 مدرسين قم.

، قـم: پژوهشـگاه   هـاي تفسـيري  جريـان آسيب شناسي هـ . ش)،  1390اسعدي، محمد ( -
 حوزه و دانشگاه.
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 ، قم: مدرسه امام مهدى(عج).تفسير هـ . ش)، 1409، حسن بن على (»ع«امام عسكرى -

 ، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.اعيان الشيعةهـ . ق)،  1406امين، سيد محسن ( -

  الاسلامي.، قم: مجمع الفكر فرائد الأصولهـ . ق)،  1424انصارى، مرتضى ( -
، تهـران: وزارت  المفسـرون حيـاتهم و مـنهجهم   هــ . ش)،   1373ايازى، سيد محمد على ( -

 ارشاد.

  ، تهران: پژوهشكده حوزه و دانشگاه.مكاتب تفسيرىهـ . ش)،  1386بابايى، على اكبر ( -
 ، تهران: بنياد بعثت. البرهان فى تفسير القرآن هـ . ق)، 1416بحرانى. سيد هاشم ( -

  ، قم: موسسه انصاريان. تفسير الصراط المستقيمهـ . ق)،  1416يد حسين (بروجردى، س -
 ، قم: سماء قلم.اوثق الوسائل حاشيه بر فرائد الاصولهـ . ش)، 1388تبريزي، موسي ( -

 قم: دارالذخائر.، رجالهـ . ق)،  1411حلي، حسن بن يوسف ( -

ؤسسه احياء آثـار الامـام   ، قم: ممعجم رجال الحديثهـ . ق)،  1413خويي، سيد ابوالقاسم ( -
 الخويي.

در احاديث، عوامـل و   -نقل به معنا  -آسيب «هـ . ش)،  1389دلبري، سيد علي (بهار و تابستان  -
، 84/ 3، سال چهل و دوم، شماره پياپي مطالعات اسلامي: علوم قرآن و حديث، »پيامدها

 ص. 32

ادراج در مـتن حـديث: انـواع، عوامـل و     «هـ . ش)،  1392(بهار و تابستان  ــــــــــــــــــــــــ ، -
 ص. 25، 1، سال دهم، شماره تحقيقات علوم قرآن و حديث، »پيامدهاي آن

هـاي  دانـش درايـة الحـديث: همـراه بـا نمونـه      هـ . ش)،  1380رباني، محمدحسن ( -
 ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.حديثي و فقهي

شناسى تفسير معصومان عليهم  شناسى و روش آسيبهـ .ش)،  1380كبر (رستمى، على ا -
 جا: كتاب مبين.، بيالسلام

 ، قم: اسوه.در آمدى بر تفسير علمى قرآنهـ . ش)، 1375رضايي اصفهاني، محمدعلي ( -

محقـق عزيـز االله عطـاردي، قـم:      ،نهـج البلاغـه   هــ . ق)،  1414سيد رضي، محمد بن حسين ( -
 .مؤسسه نهج البلاغه

، قـم: مركـز جهـاني علـوم     هاي تفسيريمباني و روشهـ . ش)،  1382شاكر، محمدكاظم ( -
 اسلامي.
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، قـم: انتشـارات كتابخانـه آيـت االله     بصائر الـدرجات هــ . ق)،   1404صفار، محمد بن حسن ( -
 مرعشى.

 ، بيروت: المكتب الاسلامي.مصنفهـ . ق)،  1403صنعاني، عبدالرزاق بن همام ( -

 ، قم: مؤسسه معارف اسلامى.الغيبةهـ . ق)،  1411سن (طوسى، محمد بن ح -

  ، تهران: دارالكتب الاسلامية.التهذيبهـ . ش)،  1365( ــــــــــــــــــــــــ ، -
 ، قم: انتشارات اسلامي جامعه مدرسين.رجالهـ . ق)،  1415( ــــــــــــــــــــــــ ، -

 ، مدينه منوره: مكتبة الدار.الثقاتتاريخ هـ . ق)،  1405عجلي، احمد بن عبداالله ( -

اعتبار سنجي احاديث تفسيري علـي بـن ابـراهيم در    «هـ .ش)،  1387فتاحي زاده، فتحيه (تابستان -
 ص. 9، 80، شماره نشريه مطالعات اسلامي، »تفسير قمي

 ، بيروت: دار المصطفى لإحياء التراث.رسائلهـ . ق)،  1422قطيفى، احمد بن صالح آل طوق ( -

، تهـران:  كنز الدقائق و بحر الغرائـب هـ . ش)،  1368مشهدى، محمد بن محمدرضا (قمى  -
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى. 

  ، قم: دار الكتاب.تفسيرهـ . ش)،  1367قمى، على بن ابراهيم ( -
، قم:  عمدة المطالب في التعليق على المكاسبهـ . ق)،  1413قمي، سيد تقي طباطبايي ( -

 انتشارات محلاتي.

، قـم: انتشـارات   الأنوار البهية في القواعـد الفقهيـة  هــ . ق)،   1423( ــــــــــــــــــــــــ ، -
 محلاتي.

 ، تهران: اسلاميه.الكافيهـ . ش)،  1362كلينى، محمد بن يعقوب ( -

 ، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.رجالهـ . ش)،  1348كشي، محمد بن عمر ( -

مجمـوع  (منتشـر شـده در ضـمن     المحكم و المتشابه)، هـ . ق 1418الحسين (لارى، سيد عبد  -
  )، قم: بنياد معارف اسلامى.الرسائل

، تحقيق و تصحيح: ابوالحسن شـعراني،  شرح الكافيهـ . ق)،  1382مازندراني، محمد صالح ( -
 تهران: المكتبة الاسلامية.

، لدرر اخبـار الائمـة الاطهـار   بحار الانوار الجامعة )، هــ . ق  1404مجلسي، محمدباقر ( -
 بيروت: مؤسسة الوفاء.

، قـم: مكتـب النشـر    تمهيـد الوسـائل فـي شـرح الرسـائل     هـ . ق)،  1410مروجي، علي ( -
 الاسلامي.
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، تهران: سازمان مطالعـه و تـدوين   وضع و نقد حديثهـ . ش)،  1393مسعودي، عبدالهادي ( -
عه علـوم انسـاني و دانشـگاه قـرآن و     ها(سمت)، مركز تحقيـق و توس ـ كتب علوم انساني دانشگاه

 حديث.

 ، قم: دفتر نشر الهادي.اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثهاهـ .ش)،  1371مشكيني، علي ( -

 ، تهران: كوير.تاريخ عمومي حديثهـ . ش)،  1389معارف، مجيد ( -

 ، قم: مؤسسه فرهنگى التمهيد.تفسير و مفسرانهـ . ش)،  1379معرفت، محمد هادى ( -

، مشـهد:  التفسـير و المفسـرون فـي ثوبـه القشـيب     هـ . ق)، 1418( ــــــــــــــــــــــــ ، -
 الجامعة الرضويه للعلوم الاسلاميه.

 ، قم: اشراق.هاى تفسير قرآنروشهـ . ش)،  1380مؤدب، سيد رضا ( -

للي ترجمه و ، قم: مركز بين المعلم الدراية التطبيقيهـ . ش)،  1391( ــــــــــــــــــــــــ ، -
 نشر المصطفي (ص).

 ، قم: انتشارات جامعه مدرسين.رجالهـ . ق)،  1407نجاشي، احمد بن علي ( -

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.سنن كبريهـ . ق)،  1421نسائي، احمد بن شعيب ( -

بررسى صحت و اعتبار روايات تفسير منسوب بـه  هـ . ش)، 1387هاشمى، سيده فاطمه ( -
  هاى اسلامى.: بنياد پژوهش، مشهدامام عسكرى (ع)
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Abstract 
By the pass of time, some hadiths have suffered damages 

including: paraphrasing without observing its qualifications, alteration 
and inaccurate application of the hadith to the verses of Qur'an. These 
defects are considered obstacles to proper understanding of the hadith 
and its acceptance without further inquiries. It is therefore necessary 
to examine the authority and source of a hadith prior to it is 
acceptance or rejection, and prior to its interpretation, given it is 
accepted. The hadith known as that of mosquito (ba’uza) is among 
those claimed as forged. It is published on the authority of Imam 
Sadegh (PBUH) and narrated in the Qomi Exegesis claiming that the 
mosquito mentioned in the verse 26th of the Sura al-Baqara refers to 
Imam Ali. There is also a hadith in the exegesis attributed to Imam 
Askari(PBUH) which some consider as an evidence to the falseness of 
the mentioned hadith. Contrary to the cited view, others try to find a 
justification to reconcile the two hadith. 

Examining the isnad and the text of the mosquito hadith and 
technically evaluating it by gathering other hadiths on the issue, this 
article has considered both the possibility of reconciliation or 
preference of each hadith. Eventually it became clear that the hadith 
was damaged due to improper paraphrasing which made ground for 
misunderstanding, alteration in the text and use of deceitful methods 
(tadlis) in the isnad can also be traced back in this hadith. It is also 
concluded that denoting mosquito to Imam Ali (PBUH) in the 26th 
verse of the second sura, as the exoteric meaning of the verse is not 
correct, the correct hadith of it being available. 
Keywords: Hadith of mosquito (ba’uza), Alteration, Qomi Exegesis, 
Imam Askari Exegesis, Defects of hadith. 
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Abstract 

Some narratives in the hadith collections prohibit ablution with 
the water heated by the sun, saying “do not use a water heated by sun 
for bath, ablution and … as it causes leprosy”. This is a relatively 
well-known hadith to Muslims, particularly jurisprudents and classical 
medical doctors, according to which they have induced law. 
Investigating the source of the hadith in both the Shii and Sunni 
collections, this article has evaluated its authenticity, employing the 
rules and criteria for comprehending hadith and studying the available 
evidence, the isnad and its narrators. As a result, it was proved that all 
the isnads suffered from weakness. However, assuming the 
generousness of the hadith, its content was analyzed in light of the 
principles of comprehension of hadith, reputable medical sources, 
modern and traditional medicine and finally it was concluded that this 
preposition is true in some particular regions. 

 
Keywords: Water heated by sun "(Taskhin ol-ma’ fi-shshams), 
Ablution, Leprosy . 
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Abstract 

The rhetoric delicacies of the Qur'an as one aspect of its 
inimitability have long been studied by scholars of Quranic sciences. 
The study of the style of the Qur'an, as one of the rhetoric issues of 
Qur'anic studies is considered a newly emerged field of study, 
employing the contributions of the Rhetoric and enriched by modern 
criteria.  

This article using descriptive-analytical method and based on 
stylistics criteria, has studied the literal beauties of the Sura al-Ghiama 
at four levels; the rhyme and melody, semantics, syntactic and 
imagery. The current study demonstrates that repetition, changing the 
position of a part of speech forth or back, omission and the change of 
addressee are the most prominent stylistic devices of this sura. Each of 
these styles has contribution to the sura’s general purpose. Coherence 
of verses and the consistency of the melody and imagery are other 
literal elegances of this blessed sura. 
  
Keyword: Sura al-Ghiama, Interpretive denotations, Stylistics, 
Rhetoric. 
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Abstract  

For the Muslims, the Qur'an has been handed down from 
generation to generation from the time of the Prophet. Thus, the most 
important evidence for the genuineness of the Qur'an as the one 
introduced by of the holy Prophet, is its broad authentication 
(tawator). However, this argument is absent in the western studies of 
the history of the Qur'an. On the contrary, some western scholars such 
as Wansbrough and Hawting claim that due to the lack of information 
in the Qur'an concerning its development, all the information on this 
issue is confined to the hadiths which have been produced in the ninth 
and tenth century CE. Therefore, there is no data available from the 
contemporary sources which can be trusted on the issue concerning 
the two formative centuries of Islam. They consider the Qur'an as the 
product of two century discourse between the Muslims and the 
believers of other religions whose text has been finally canonized in 
the third century AH. Quite contrary to Wansbrough’s opinion and 
that of his advocates, a quick look at the history of Islam reveals that 
Muslims had travelled to different regions, including Europe in the 
first decades of its emergence. Hence the Christians and Jews had 
observed their religious rival with open eyes. It is not possible that 
such a significant event as canonization of Qur'an may have occurred 
in the second or third century AH, and none of the non-Muslim 
historians made reference to it. Moreover, western scholars studying 
the history of Islam in the recent century have all accepted the 
Muslim’s reports, no one having narrated it otherwise.  
Key words: Broad authentication (tawator) of Qur'an, Orientalists, 
Historians, Quranic studies in the West, the History of the Qur'an, 
Wansbrough. 
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Abstract 

Denise Spellberg’s article on “A'isha” in the Encyclopedia of 
Quran pays much concern to the story of Ifk (falsehood) in the verses 
11-20 of Sura al-Nur. In her narration of the story, the writer has 
confined herself to the traditions on the causes of revelation rather 
than the verses proper. She proclaims these verses as the most explicit 
ones about Aisha; whereas the forth verse of Sura al- Tahrim is more 
explicit .Although she considers these verses as the clear 
manifestation of Muslim sectarian disagreement, but the Shia and 
Sunni have  no serious disagreement on these verses. She claims that 
the Shia accuse Aisha of adultery; however according to them, not 
only Aisha but also all the wives of all the prophets are innocent of 
any such act. Spellberg considers interpretation of the Qur'an subject 
to the exegetes’ appeals and biases, whereas Muslim scholars' 
requirements and qualifications for any interpretation go beyond all 
these personal preferences. Dedicating great value to the impact of 
presuppositions and appeals has root in philosophical hermeneutics 
that suffers from many flaws. She also asserts the impact of gender on 
the Qur'an’s interpretation, neglecting the fact that the diversity of 
interpretations on verses concerning women has root in the 
epistemological principles of the exegete and the cultural-social 
conditions of his/her era, rather than his/her gender.  
Keywords: Aisha, Shia, Ifk story. 
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Abstract 

Replication or attributing something to someone other than the real 
authority has long been employed in the history of hadith. It seems that 
some of the recorded propositions in hadith sources are replicated ones. 
However any research in the field of theology, religion, and hadith 
including challenging issues such as Jihad, assassination, torture, etc. 
relies on the available propositions and hadiths which are suffering from 
this defect. In order to reach Islam’s original point of view on any issue 
from that of the Muslims, it is necessary to identify replicated hadith 
from the genuine ones. Hence, this paper studies the history of 
replication, examines the reasons for such a process, and provides some 
strategies to differentiate between the genuine and the forged hadiths. 
Consequently, five motives have been identified and four strategies   
introduced for distinguishing the genius from the forged.  

 
Keywords: Replication of hadith, Religious beliefs, Distinctive 
strategies.
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Abstract 

One of the two major tendencies in Shia is the one which is called 
Osuli Shia in contrast with the one that gives a special consideration to 
the Hadith. The Osuli tendency has origin in the fourth and fifth 
century Baghdad where it was set by Mofid, Seyyed Mortaza, Tusi 
and transferred to Iran through their pupils, experiencing alteration 
due to the requirements of time and place and eventually developed to 
a trend well-known as moderate Shiism. The influence of this trend 
can well be seen in different literal and scientific works and exegeses, 
of which the two “Majma' al-Bayan“ and “Roḍ al-Janan” exegeses can 
be mentioned. The most important features of these two commentaries 
are ''paying attention to the exoteric meaning of the Qur'an and 
avoiding esoteric interpretation" and "becoming more coordinate with 
the other Muslims, that is, the Sunnis". This study introduces this 
trend, emphasizing on the two mentioned commentaries. 
 
Keywords: Osuli Shia, Moderate Shia, Abd al-Jalil Razi Qazvini, 
Majma' al-Bayan, Roḍ al-Janan. 
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